
204

نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

بهار 3761 زرتشتى 1402 خورشیدى

سال ��ل ی�م

ن ا�شا��ندا

 �ر���ه �وی �ی �یک



زیر نگر گروه دبیران
گرافیک، رایانه و صفحه آرا : شاهین خُرسندى

تایپ : پروین رستمیان
اینترنت : رامین شهریارى

��ن ��وه      �د�ان

نوروز  رسیدن  فرا  کالیفرنیا  زرتشتیان  مرکز  مدیران  گروه  و  زنهارداران  گروه 
باستانی را به همه ی هموندان، همکیشان و فارسی زبانان سراسر گیتی شاد 

باش می گوید.

سال  در  را  ما  که  افرادی  همه ی  همیاری  و  همراهی  سپاسگزار  و  قدردان 
گذشته برای پیشبرد آرمان های مرکز زرتشتیان کالیفرنیا یاری رساندند، هستیم.

و  همراهی  اندیشی،  هم  راه  به  چشم  گذشته  مانند  به  جدید  سال  در 
دهش های شما هستیم.

برای همگان تندرستی همراه با شادی روز افزون خواهانیم.

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

برگیری از نوشته های چهره  نما با چاپ نام نویسنده و نشانی تارنما آزاد 
می باشد.

چهره نما، در گزینش و ویرایش نوشته های رسیده آزاد است و نوشتارهای 
رسیده بازگردانده نمی شود.

دیدگاه های بازتاب شده در نوشته ها همیشه گویای دیدگاه های انجمن 
دبیران چهره نما نمی باشد.

چهره نماِ مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، نشریه ای است دینی، اجتماعی، تاریخی، 
ادبی و فرهنگی که به هیچ دسته و گروه سیاسی بستگی ندارد.

Trust of Morvarid Guiv

c/o Mina Soroosh

PO Box 49404 Los Angeles, CA 90049

مزدا اهورایى که فرمانرواى مطلق است 
چنین مقرر فرموده:

خوشبختى از آن کسى است که دیگران را 
خوشبخت سازد.

پروردگارا، براى استوار ماندن به آیین راستى، 
از تو نیروى تن و روان خواستارم.

اى آرمیتى(نشان ایمان و مهرورزى)،
 آن پرتو ایزدى که پاداش زندگى

 سراسر نیک منشى است،
به من ارزانى دار.

 یسنا هات چهل بند یک
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اسفند که به نیمه می رسد، درونمان تکانی می خورد و انگار با همه وجود آزادی را می جوییم.

نشانه اش شکوفه های امید است که بر درختان جوانه می زند. این عطر امید آنقدر در فضا تکثیر می شود که حسی می گوید ، همه چیز را فراموش کن و تو هم 

بار دیگر سبز شو. لذتی دارد دیدن بنفشه ها در خاک و یا در جعبه های چوبین و انجا که شاعر گرانقدر شفیعی کدکنی می گوید:

 ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها (در جعبه های خاک)/  یک روز می توانست/  همراه خویش ببرد/  و هر جا که خواست /در روشنای باران/  در آفتاب پاک/  

در روزهای آخر اسفند/  در نیمروز روشن.دیگر مهم نیست که امسال سال خوب یا بدی بود.

سال رکود، سال سکوت، سال تکثیر خشونت در جهان و وطنمان ایران، سال گذر به دموکراسی و آزادی در کشورمان، سال سکوت و فریاد و یکبار دیگر می توان 

با همازوری از تاریکی عبور کرد. نیمه اسفند که می رسد، می شود به امید نوروز و بهار و برای سفری دوباره، سینه ها را با امید هوای تازه پر کرد.

نوروز نشانه ای روشن از پایداری مردم ایران و شکست ناپذیری آنها است.

چه بسیار که در این سال ها دزدان و غارتگران و جنایتکاران چه وحشی و چه به اصطلاح متمدن با سرکوب و هجوم نظامی و فرهنگی خود خواستند و به سختی 

کوشیدند (و می کوشند) تا این نازنین مردم را به زانو در آورند و زبان و فرهنگ و سنت های خوب را از آنها بگیرند و آنچه خود می خواهند جایگزین کنند. ولی  

مردم ایران هرگز تسلیم نشدند و به شایستگی از خود و از فرهنگ خود دفاع کردند و زنده ماندند. نوروز، نشانه شگفت انگیزی از این پایداری است.

برای همگان سالی لبریز از پیروزی و روشنایی خواهانم و  می دانم که مردم بر پایه ی اندیشه و گفتار و کردار نیک از تاریکی گذر می کنند و به نور می رسند.

 نوروز بر همگان خجسته باد

      سبز و مانا باشید

جمشید جمشیدی

��ن ���ت

همیشه در دلم، حماسه وطن
شراره مى زند، به جان اهرمن

تو را به لوح عشق، به دل نوشته ام
تو را به خون خویش، به جان سرشته ام

وطن! به راه تو گذشته ام ز جان
به جان عاشقان، براى من بمان

تو صبح صادقى، تویى پگاه من
به هر کران تویى، چراغ راه من

به هر بهانه اى، قرار من تویى
به هر کرانه اى، کنار من تویى

شکوه مهر تو نشسته در دلم
به هر کجا روم، تویى مقابلم

به هر کجا روم، سرود من تویى
سلام عاشقى، درود من تویى

و�ن

پرويز بيگی حبيب  آبادی
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نمود  که  هستند  مزدا  اهورا  صفات  از  پرتوهایی  یا  جلوه ها  «امشاسپندان» 
و  نیکی ها  شناخت  راه  در  می دهد.  شکل  را  نیک  اخلاق  انسان،  در  آنها 
او  تا  می کنند  یاری  را  انسان  (وجدان)،  دین  و  نیک، خرد  به صفات  رسیدن 
با اختیار راه خود را برگزیند. در ادامه تلاش شده است تا با نگاهی اخلاقی 
شناسایی  آنها  رودرروی  بد  صفات  همچنین  و  نیک  صفات  امشاسپندان،  به 

شوند.

پروردگارا! دو بخشش رسایی و جاودانی، مردم را به فروغ مینوی و 
روشن درونی خواهد رسانید. در پرتو نیروی اراده، منش پاک، راستی 
مینوی  نیروی  و  پایدار  زندگانی  خدا،  به  ایمان  و  عشق  پاکی،  و 
این  پرتو  در  خرد!  خداوند  ای  یافت.  خواهد  افزایش  نیک)  (اخلاق 

۱۱ بند   ،۳۴ گاتها، هات  یافت.  توان  پیروزی  بر دشمنان  فروزگان 

سپنته مینیو  (۱

یکتایی  به  باور  آن  معنای  و  است  «سپنته مینیو»  امشاسپند  نخستین 
اوست.  به  انسان  نزدیک شدن  و  اهورامزدا 

سبب  به  که  است  اهورامزدا  آفریده ی  برترین  انسان  زرتشتی،  باور  در 
نیروی دانایی و گویایی، از هر آفرینش دیگر در گیتی برتر است. اهورامزدا، 
آفریدگار یکتا، تمام انسان ها و موجودات هستی را دوست دارد و به همه ی 
و  کنیم  پیشه  مردم دوستی  باید  او  همچون  نیز  ما  پس  می ورزد،  عشق  آنها 
نه تنها دیگران را با منش، گفتار و کردار خود نیازاریم، بلکه برای شادمانی 

بکوشیم.  مردمان 

ایرانیان همواره به بیگانگان مسکن و خوراک می دادند و با پناه دادنشان، 
آنها را از سرما و گرما می رهاندند. این نگاه می تواند زمینه ساز کار گروهی 

باشد. اخلاقی  رفتارهای  در  به جمع  احترام  و 

آن که  شرط  به  نیز،  جهان  آفریدگار  از  سپاس گزاری  و  اهورامزدا  نیایش 
مانند  اخلاقی  ارزشمند  رفتارهای  الهام بخش  می تواند  باشد  فرد  درون  از 

باشد. کهِتران  با  مهربانی  و  مِهتران  و  بزرگان  به  نهادن  ارج  سپاس گزاری، 

« کسی که در پرتو راستی و پاکی هر کاری را چون پرستش 
بزرگ،  دانای  دیدگاه هستی بخش  از  انجام دهد،  پروردگار 

۲۲ بند   ،۵۱ هات  گاتها،  است.»  بهترین هستی ها 

دیگر  از  گویایی  و  دانایی  نیروی  به  را  مردم  که  هَروَسپ توان،  «هورمزدِ   
را  مردم  پس  است،  مردم دوستی  دادش  آفرید،  برتر  گیتی  آفرینش های 
رسد  فرا  که  بیگانه ای  کنش.  به  نه  گوُِشْن،  به  نه  منش،  به  نه  میازارید 
در  گرما  و  و سرما  تشنگی  و  گرسنگی  از  را  نیکان  دهید،  خوراکش  و  جای 
را گرامی  بید، سالاران و مهتران  با زیردستان و کهتران مهربان  امان دارید، 

دارید، تا دادار اورمزد از شما خشنود باشد.»      اندرز گواه گیری

وهومنه  (۲

و  نیک اندیشی  آن  معنای  که  است  (بهمن)  وهومنه  امشاسپند  دومین 
است. خیرخواهی 

اندیشه ای  و  است  زرتشتی  دین  در  اخلاقی  اصل  مهم ترین  و خرد،  اندیشه 
اخلاقی  صفات  سرچشمه ی  دارد،  گرایش  نیکی ها  سوی  به  و  است  نیک  که 
آرامش  زمینه ساز  نیک اندیشی  گسترش  جامعه،  در  می شود.  انسان  در  نیک 
و  کرده  رشد  اندیشه ها  که  است  آشتی  و  صلح  سایه ی  در  و  است  آشتی  و 

می گیرد. شکل  فرهنگ 

فرهنگ  داده،  توسعه  را  خردمندی  و  دانش اندوزی  بهمن،  بر  تکیه  با  پس 
این  که  چرا  جسته،  دوری  ستیزه جویی  و  کینه ورزی  از  می دهیم.  گسترش  را 

می شوند. جامعه  در  کژاندیشی  گسترش  باعث  صفات 

«مرد باایمان و خداشناس، پارسا و پرهیزگار است و اندیشه 
راستی  گسترش  و  افزایش  به  وجدانش  و  کردار  و  گفتار  و 

۲۱ بند   ،۵۱ گاتها، هات  کرد.»  کمک خواهد 

«خشم و نفرت را از خود دور کنید و اجازه ندهید اندیشه هایتان 
به خشونت و ستم گرایش پیدا کند. به منش پاک و مهر و محبت، 

۷ بند   ،۴۸ هات  گاتها،  دهید.  نشان  دلبستگی 

کینه ورز  است.  نیک اندیشی  و  آشتی  امشاسپند،  آیین وهمن  و  «داد 
از  و  مکنید  بدی  باشید.  وه منشن  و  نیک خواه  مباشید.  ستیزه جو  و 
پیشه  خردمندی  و  اندوزید  دانش  بپرهیزید.  بدکاران  با  همراهی 
دوستان  با  کنید.  مبارزه  کژاندیشی  با  و  بگسترانید  فرهنگ  کنید. 

گواهگیری اندرز  کوشید.»  داد  به  دشمنان  با  و  ورزید  نیکی 

اشَه وهیشته  (۳

اشه،  بهترین  معنای  به  (اردیبهشت)،  وَهیشته»  «اشَه  امشاسپند  سومین 
است. پاکی  و  راستی  بهترین 

نظم،  عدالت،  پاکی،  راستی،  جمله  از  را  وسیعی  معنایی  گستره ی  «اشه» 
شکل  اشه  پایه ی  بر  اندیشه ای  می گیرد.  دربر  هماهنگي  و  هنجار  قانون، 
و  هنجار  قانون،  نظم،  عدالت،  پاکی،  راستی،  برقراری  به  که  می گیرد 

باشد. پاک  دروغ  و  ناراستی  از  و  بیاندیشد  هماهنگي 

راستی  دانست.  زرتشتی  اخلاق  زیربنایی  اصل  مهم ترین  می توان  را  راستی 
در  و  هماهنگ  یکدیگر  با  کردار  و  گفتار  اندیشه،  که  است  معنا  این  به 
پایه ی  بر  خود  اندیشه ی  در  یعنی  باشد.  جهان  پیشرفت  و  سازندگی  راستای 
به آنچه که می گوییم  بازگو کنیم و  به راستی  را  اندیشه مان  بیاندیشیم،  اشه 

نماییم. عمل 

درون  پاکی  فهمید.  نیز  را  درون»  «پاکی  معنای  می توان  راستی  درک  با 
یعنی هنگامی که اندیشه، گفتار و کردار فرد از همه ی دروغ ها و ناراستی ها 
دو  دارای  جهان  زرتشتیان،  باور  در  آنجایی که  از  و  باشد؛  دور  ناپاکی ها  و 
به  نیز  برون»  «پاکی  زرتشتی  آموزه های  در  است،  مادی  و  مینوی  جنبه ی 

دارد. اهمیت  پاکی درون  اندازه ی 

و  پلیدی ها  تمام  از  زندگی  محیط  و  تن  داشتن  نگاه  پاک  یعنی  برون،  پاکی 
جامه ی  نیز  دلیل  همین  به  است.  اشه  و  مینوی  پاکی  از  جلوه ای  ناپاکی ها، 

ن �ر���ه �وی �ی �یک ا�شا��ندا
موبد پدرام سروش پور
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سپید  رنگ  به  کُشتی،  کمربند  و  سدره  یعنی  زرتشتیان،  نشانه ی  و  آیینی 
شود. نمایان  آنها  در  ناپاکی  کوچک ترین  تا  است 

نخست  شرط  است.  اجتماعی  عدالت  زیربنای  جامعه،  در  اشه  برقراری 
آن  قانون  و  دارد  قانون  که  جامعه ای  است.  قانون  وجود  اجتماعی،  عدالت 
بر پایه ی اندیشه ی درست و مبتنی بر اشه شکل گرفته است، می تواند برای 
اجتماعی  عدالت  دوم  آورد. شرط  ارمغان  به  اجتماعی  عدالت  جامعه  افراد 
راستی  به  باور  دلیل  به  جامعه ای  که  زمانی  است.  مردم  قانون مداری  نیز، 
دوری  فریب  و  دروغ  از  و  کرده  اجرا  را  قانون  کردار،  و  گفتار  اندیشه،  در 

می شود. نهادینه  و  برقرار  جامعه  در  عدالت  می کنند، 

همه روشنی مردم از راستی ست           ز تاری و کژی بباید گریست

و  روشنی  واسطه ی  به  که  است  آتش  زرتشتی  فرهنگ  در  اشه  نماد 
می کند. نمایان  را  ناراستی  و  راستی  تفاوت  نمادین  طور  به  روشنی بخشی، 

در  است.  پاکی  و  راستی  امشاسپند،  اردیبهشت  آیین  و  «داد 
پاک  پیوسته  را  خود  برون  و  درون  و  باشید  ها  راستی  جست وجوی 
به  و  کنید  ستایش  را  اشویی  بپرهیزید.  ناراستی  و  کژی  از  داشته، 
است.  استوار  اشویی  بر  تنها  هستی  هنجار  زیرا  پویید،  راه  اشا  داد 
کنشن  به  و  گویید  نیک  گوشن  به  (بیاندیشید)،  منید  نیک  منش  به 
نیک ورزید و با همدیگر یک دل و یک زبان بوده، از دروغ و سوگند 
گیتی  در  اشویی  و  روشنایی  نماد  که  را  آتش  نمایید.  دوری  فریب  و 

گواهگیری اندرز  میالایید.»   ناپاکی  به  داشته،  گرامی  است، 

وَئیریه ۴) خش�َ 

مینوی  نیروی  و  آرزوشده  به چم شهریاری  امشاسپند «شهریور»،  چهارمین 
است.

مینوی  آن شهریاری  نتیجه ی  که  انسان  درونی  نیرومندی  زرتشتی،  دین  در 
و  توانگری  آن  کنار  در  دارد.  والا  بسیار  جایگاهی  است،  نفس  بر  تسلط  یا 
توانگری  آن که  شرط  به  البته  دارد،  اهمیت  نیز  مادی  جهان  در  نیرومندی 

مادی از راه راست و درست کاری به دست آید. 

 ز نیرو بود مرد را راستی                  ز سستی دروغ آید و کاستی

بر پایه ی همین آموزه ی ارزشمند است که بی کاری، تنبلی، گدایی و چشم 
انسانی  صفات  نکوهیده ترین  جمله ی  از  دیگران  دست آوردهای  به  داشتن 

به شمار می رود.  در دین زرتشتی 

و  جنبش  بیاموز؛  را  نکته  این  هووگو،  خاندان  از  دانا!  جاماسب  «ای 
و  کار  با  و  بیدار  وجدان  پس  دارد.  برتری  تنبلی  و  بیکاری  بر  فعالیت 

۱۷ بند   ،۴۶ گاتها، هات  را پرستش نما»  او  کوشش 

اندر  «داد و آیین شهریور امشاسپند، نیرومندی و خویشتن داری است. 
را  دادگر  سروران  و  شهریاران  باشید،  کوشا  توانگری  و  سروری  راه 
از  و  گزینید  دوری  کاهلی  و  بی کاری  از  دارید.  گرامی  و  باشید  یاور 
دست  کسان  خواسته ی  بر  اندوزید.  خواسته  درست کاری،  و  فرارونی 
دارید.»   پاک  پیوسته  را  ارجمند  ایوخشست  مبرید،  رشک  و  میازید 

گواهگیری اندرز 

آرمَئیتی سپنته   (۵

رسیدن  و  مقدس  کامل اندیشی  یعنی  آرمئیتی)  (سپنته  سپندارمز  امشاسپند 
فروتنی.  و  مهر  به 

به  رسیدن  با  اندیشه،  کمال  و  بالندگی  و  سپندارمز  به  رسیدن 
فروتنی و دوری جستن از خودستایی و خودخواهی همراه است. 
بالا  از  را  انسان  که  هستند  صفاتی  از  خودخواهی  و  خودستایی 
ایمنی  اندیشه ی  به  همیشه  که  کسی  مزدا!  می کشند.«ای  زیر  به 
خواهد  مهر  خرمی بخش،  جهان  به  چگونه  است  خویش  سود  و 

۲ بند   ،۵۰ گاتها، هات  ورزید؟» 

دین  اخلاقی  پایه های  ارزشمندترین  از  دیگر  یکی  پیمان داری   
زرتشتی است. در اوستا می گوید اگر با فرد دروغ کاری نیز پیمان 
باز  دیر  از  ایرانیان  بشکنید.  را  پیمان  و  عهد  آن  نباید  می بندید، 

(۱ بند  (مهریشت،  بوده اند.  نامور  پیمانداری  به 

و  سودرسانی  فروتنی،  سرمشق  و  نمونه  بهترین  و  سپندارمز  مادی  نماد 
ساختن  و  آن  کردن  آباد  زمین،  داشتن  نگه  پاک  است.  «زمین»  بردباری، 
به  این سرمشق  از  ما  که  است  این  نشانه ی  زمین،  روی  بر  سودمند  بناهای 

گرفته ایم.  الگو  و  آموخته  خوبی 

زندگی  در  است.  پیمانداری  و  فروتنی  امشاسپند،  سپندارمز  آیین  «دادو 
و  ترمنشنی  باشید.  مهربان  و  دوست  همدیگر  با  بوده،  فروتن  و  آزاده 
خودپسندی مکنید. پاک چشم باشید. یکدیگر را باور کنید و به هم بدبین 
نباشید. خویشاوند نیازمند را از خواسته ی خویش یاری دهید. آموزشگاه، 
بردبار  نهاده. چون زمین سودمند و  بنا  نیک  بنیادهای  بیمارستان و دیگر 

اندرز گواهگیری آباد سازید.»  و  پاک داشته  را  آن  باشید و 

هَئوروَتات  (۶

است. رسایی  و  کمال  معنی  به  امشاسپند،  خورداد  یا  هئوروتات 

خورداد امشاسپند به ما یادآوری می کند که همیشه در جست وجوی کمال 
باشیم.  مینوی  جایگاه  بالاترین  و  بهترین  به  رسیدن  و 

خوشبختی  به  یعنی  زرتشتی اش،  معنای  در  آفریدن،  شادی  و  زیستن  شاد 
اندیشیدن و خوشبخت کردن جهان. شادی به این معنی می تواند کامل ترین 
به  رسیدن  و  جهان  پیشرفت  اندیشه ی  و  باشد  زرتشتی  انسان  مینوی  آرمان  

انسان قوت و قدرت بخشد.  کمال و رسایی را در 

اشویی روان، پاکی تن، نیایش و سپاس داری اهورامزدا، آبادانی و سرسبزی 
رسایی  و  کمال  راه  در  را  انسان  که  هستند  مفاهیمی  همگی  مادی،  جهان 

می دهند. قرار 

خرمی  سبب  و  نمونه  بهترین  که  است  «آب»  امشاسپند  خورداد  مادی  نماد 
زندگی و آبادانی است. پاک نگه داشتن آب و استفاده ی درست از آن برای 
است. اهورایی  فروزه ی  این  بزرگ داشت  نشانه ی  آبادانی و سرسبزی جهان، 

خود  دل  است.  آبادانی  و  رسایی  امشاسپند،  خورداد  آیین  و  «داد 
اشویی  از  جلوه ای  تن  پاکی  زیرا  دارید،  پاک  را  خود  تن  و  شاد  را 
چشم  به  گیتی  مباشید.  اندوهگین  مکنید.  ناسپاسی  است.  روان 
آبادی سازید  باشید.  و سپاس دار  اهورامزدا خرسند  از  و  ببینید  نیک 
پیوسته  است  آبادانی  و  مایه ی سرسبزی  که  را  آب  افزایید.  شادی  و 

گواهگیری اندرز  نکنید.»  استفاده  آن  از  بیهوده  داشته،  پاک 

اَمرتات  (۷

است.  جاودانگی  و  بی مرگی  معنی  به  امشاسپند  امرداد 

جویای نام نیک بودن و باقی گذاردن نام نیک از خود، یکی از آموزه های 
مهم زرتشتی است. در کنار آن تندرست و سالم نگه داشتن تن، نشانه ی ارج 
این  به  زیست بوم،  و  جامه  خانه،  داشتن  نگاه  پاک  است.  زندگی  به  نهادن 
پسندیده  امری  است،  انسان  عمر  طول  و  بیماری  شدن  دور  سبب  که  دلیل 

می آید. به شمار 

تن  است.  دیرزیوی  و  جاودانی  امشاسپند،  امرداد  آیین  و  «داد 
گزیده،  دوری  پلیدی  و  دروج  از  دارید.  توانا  و  درست  را  خود 
و  خانه  باشید.  جاودانگی  به  رسیدن  و  نیک  نام  جست وجوی  در 
گیاه  دارید.  پاک و بی آلایش  را  جامه ی خویش و زیست گاه دیگران 
جوان  درخت  یابد.  گسترش  سرسبزی  تا  دهید  افزایش  را  درخت  و 
نیازمندان  به  درمان  و  دارو  مچینید.  نارسیده  میوه ی  و  بر  مبرُید، 

گواهگیری اندرز  باشید.»  پرستار  را  افتادگان  و  دردمندان  رسانید، 
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27 فروردین 2476 سال پیش

��ت   ���ید   پا���ت  ا�ان  �د

روانشاد دکتر علیرضا شاپور شهبازی

ــت از  ــده ی نوشــتار بلنــدی اس ــاه ش ــد کوت ــه می خوانی ــته ای ک ــاره: نوش اش
روانشــاد علیرضــا شــاپور شــهبازی، باستان شــناس، هخامنشی شــناس و دانشــمند 
ــن  ــی از بزرگ تری ــود و او را یك ــران ب ــخ ای ــمندان تاری ــی از دانش ــخ. او یك تاری

می شناســند. جهــان  هخامنشی شناســان 

زنده یــاد شــاپور شــهبازی پــس از برپایــی بنیــاد پژوهشــی پارســه و پاســارگاد، 
مشــاور ایــن بنیــاد شــد.

شــهبازی كتاب  هــای بســیاری دربــاره ی تاریــخ و تمــدن ایــران نوشــت. در 
ــاب «راهنــمای مســتند و علمــی تخت جمشــید» كــه  ــه كت ــوان ب ــان می ت ایــن می
ــت جمشــید  امــروزه یكــی از سرچشــمه های ارزشــمند پژوهــش دربــاره ی تخ

ــرد.  اســت، اشــاره ک

راهنــمای  تهیــه ي  جمشــید،  تخــت  در  شــهبازی  یادگاری هــای  دیگــر  از 
ــان فارســی و  ــه دو زب ــه ب ــی اســت ك ــراث جهان ــه ي می ــن مجموع گردشــگری ای
انگلیســی و بــا صــدای او ضبــط شــده و هــم اكنــون در ســامانه های الكترونیكــی 

تخــت جمشــید شــنیده می شــود.

جلگــه ی  (شرق)  خــاور:  در  هخامنشــی  کاخ هــای  نــام  «تخت جمشــید»؛ 
ــن  ــیراز اســت. ای ــي) ش ــتری شــمال خــاوری: (شرق ــارس و ٥٧ کیلوم مرودشــت ف
ــته و  ــای داش ــت ج ــه ی مرودش ــه در جلگ ــت ک ــهری اس ــده ی ارگ ش ــر بازمان اث
خشایارشــاه آن را در ســنگ  نبشــته اي، «پارسَْــه» خوانــده اســت و همیــن نــام در 
ــت آن را  ــان، نخس ــت. یونانی ــده اس ــم آم ــید ه ــی تخت جمش ــته های ایلام نوش
ــیان »  ــهر پارس ــس»، «ش ــدی «پرس پولی ــس از چن ــی پ ــد، ول ــای» می خواندن «پرس

ــده شــد.  خوان

در  ۳۳۱پیــش از میــلاد، اســکندر گجســتك مقدونــی، پارســه را آتــش زد و 
شــهر ویــران شــد. ساســانیان کــه آنجــا را میــراث نیــاکان خــود می دانســتند، آن را 

ــد.  ــتون) می خواندن ــیتان»(صد س ــتْ س «سَ

در روزگار اســلامی، چــون آثــار ارگ پارســه را بــه پادشــاهان افســانه ای ماننــد 
ــام «قــصر جمشــید» و «تخــت  جمشــید»، دســت  ــد، ن جمشــید نســبت می دادن

کــم از پایــان ســده ی ششــم، روايــي يافــت.

تخت جمشید چهار بخش است:

١) «خزانــه »: ســاخته ی داریــوش بــزرگ و خشایارشــا. ایــن خزانــه دویســت 
ــه اســکندر گجســتك  ــا این ک ــود ت ــور و اســناد انباشــته ب ــال و زر و زی ســال از م

آن را تــاراج کــرد. 

٢ ) کاخ های ویژه ی داریوش (تچََرَ) و خشایارشا (هَدِیش). 
٣) «کاخ صــد ســتون»: خشایارشــا ســاخت آن را آغــاز کــرده و اردشــیر یکــم، 

بنــای آن را بــه پایــان رســانده اســت.

٤) «دروازه ی ملــل» یــا «دروازه ی خشایارشــا»: (هر دو ســاخته ی خشایارشــا) 
و کاخ بزرگــی کــه بــه آپادانــا نامــور اســت. داریــوش ســاخت آپادانــا را آغــاز کــرد 

و خشایارشــا کار آن را بــه پایــان بــرد. 

ــر  ــزرگ ب ــوش ب ــار ســنگ نگاشــته از داری ــی، چه ــکان اصل در خــاور(:شرق) پل
ســنگی بــه درازای۷۲ مــتر و بلنــدی دو مــتر کنــده شــده کــه دو تــای ســمت چــپ 
ــه بابلــی اســت. در  ــه ایلامــی و خاوري تریــن آن ب ــه فارســی باســتان، ســومی ب ب
ــه:  ــد ک ــا می کن ــدا، دع ــتایش خ ــس از س ــوش پ ــت، داری ــته ي نخس ــنگ  نگاش س
«اهورامــزدا ایــن کشــور پــارس را کــه زیبــا، خــوب اسَــپ و نیــک مــردم اســت» از 

ــاد.» ــوِ دروغ بپای دشــمن و از ســالِ بد(خشکســالی) و از دی

ــوم  ــن ق ــد: «ای ــدرز می ده ــود ان ــینان خ ــه جانش ــته ي دوم ب ــنگ  نگاش در س
پارســی را بپــای. اگــر قــوم پارســی پاییــده شــوند، اهــورا برکــت جاودانــی بــر ایــن 

ــی خواهــد داشــت. » مــردم ارزان

ــر  ــد: «ب ــوش از ســاختن ارگ پارســه ســخن می گوی ــی، داری ــته ی ایلام  در نوش
بــالای اینجــا، ایــن دژ(ســاختمان) ســاخته آمــد. پیــش از آن در اینجــا دژی ســاخته 
نشــده بــود؛ بــه خواســت اهورامــزدا آن را بــرآوردم و آن را ایمــن و زیبــا و کافــی 

ســاختم.»

در ســنگ نگاشــته ي چهــارم، داریــوش پــس از ســتایش خــدا، خــود را «پادشــاه 
کشــورهایی کــه دارای زبان هــای گوناگوننــد»، می خوانــد و بــرای پایــداری آن چــه 

ســاخته، دعــا می کنــد.
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در ســنگ  نگاشــته ي دیگــري خشایارشــا، بــه ســه زبــان پارســی باســتان، ایلامــی 
و بابلــی، پــس از ســتایش خــدا و شناســاندن خــود می گویــد: «ایــن بــارگاهِ همــه ی 
ملــل را مــن بــه پیروزمنــدی اهورامــزدا بــرآوردم. بســا ســاختمان های خــوب دیگــر 

در ایــن پارســه کــرده آمــد کــه مــن بــرآوردم و پــدرم بــر پــا کــرد.»

کاخ آپادانــا از باشــکوه ترین و گســترده  ترین ســاختمان های تخــت جمشــید 
اســت. آپادانــا گوهــری تابنــاک در هــنر ایرانــی اســت. ســتون ها و نقــش  
ــا، کاشــی هایی  ــوار برج هــای آپادان ــژه ای دارد. دی برجسته هايش شــکوهمندی وی
رنگیــن و گاهــی آراســته بــه کتیبــه و همــواره نقش هــای برجســته ی گل و بوتــه و 
سرو و سربــاز و جانــوران داشــته کــه نمونه هایــی از آنهــا در کاوش هــا بــه دســت 

آمــده اســت. 

ــی  ــماریِ هخامنش ــده کاری و مع ــازی و کن ــری و تندیس س ــی و زرگ ــنر نقاش ه
ــگ  ــا رن ــی از نقش ه ــا برخ ــه تنه ــود. ن ــده می ش ــید دی ــت جمش ــه در تخ هم
ــاهان را از  ــورآلات پادش ــز زی ــا و نی ــای آنه ــا و میخ ه ــش دره ــه روک ــد، بلک دارن
ــید  ــت جمش ــار تخ ــاندند. از روی آث ــنگ می نش ــر س ــاختند و ب ــیم می س زر و س
ــی  ــردازی هخامنش ــیوه ی تندیس پ ــزار و آلات و ش ــش ها و اب ــوع پوش ــوان ن می ت
را در هــر جــا کــه باشــد در هنــد، ترکیــه، مــصر، ازبکســتان یــا ارمنســتان  شــناخت.

تخــت جمشــید در تاریــخ، جايگاهــي والا دارد. نــه تنهــا یکــی از پایتخت هــای 
روزگار هخامنشــی و مرکــزی تشریفاتــی و اداری و اقتصــادی بــه شــمار می رفتــه، 
بلکــه سرمشــقی بــرای هــنر ملــل بعــدی هــم شــده اســت. ساســانیان بــدان احــترام 
می گذاردنــد و بــه دســتور بابــک و دو پــسرش، اردشــیر و شــاپور، نقــش آنــان را 
بــه روش ســوزنی در دیــوار شــمالی، تــالار حرمــسرا کندنــد و شــاپور دو ســنگ ن 
ــدان ساســانی از  گاشــته از خــود در «تچــر» برجــاي گذاشــت . معــماران و هنرمن
ــد.  ــت کرده ان ــید برداش ــت  جمش ــماری تخ ــنری و مع ــاي ه ــا و ويژگي  ه آذين  ه
ــردازان و  ــش هدیه پ ــگاور، نق ــکان کن ــاد، پل ــای فیروزآب ــه در درگاه ه ــرای نمون ب
ــنگی  ــتون های س ــاپور)، سرس ــم در بیشاپور(ش ــاپور یک ــی ش ــا در سنگ تراش نجب

کاخــی در بیشــاپور و شــیار ســتون های گچــی شــیز (تخــت ســلیمان آذربایجــان ). 
این گونــه برداشــت ها بــه خــارج از ایــران هــم راه یافتــه و حتــی در آذيــن  هــا و 

ــده می شــود.  ــن هــم دی ــل آت طرح هــای آکروپ

مــردم روزگار مسعودی (ســده ی چهــارم) آن را مســجد ســلیمان  بــن داوود 
می نامیدنــد، امــا مســعودی بــر آن بــود کــه آنجــا، بنایــی کهــن بــوده کــه هــمای، 

دخــتر بهمــن بــن اســفندیار، آن را آتشــکده کــرده اســت. 

دیلمیــان تخــت جمشــید را ســاخته ی نیــاکان خــود می دانســتند و عضدالدولــه 
دیلمــی در قــصری کــه بــه نــام پــسرش ابونــصر در شــیراز ســاخت، شــماری از در 

و درگاه هــای کاخ تچــر را بــه آنجــا بــرد و کار گذاشــت. 

ــیار  ــلادی بس ــی از ١٤٧٠می ــافران اروپای ــه مس ــب توج ــا جل ــید ب ــت جمش تخ
زود، ایــران باســتان را در باختر زمين(غــرب) نامــور ســاخت و نوشــته های بســیاری 
ــود  ــا ب ــن گزارش ه ــد. از راه همی ــد آم ــی پدی ــنر ایران ــناخت ه ــاره ی آن و ش درب
کــه خــط میخــی شــناخته و رمزگشــایی شــد. نفــوذ تخــت جمشــید در معــماری 
ــام تخــت جمشــید در آن  ــا نامــش را هــم از ن چهــل  ســتون اصفهــان ــــ کــه حت
زمــان گرفتــه اســت ــــ بــه خوبــی آشــکار اســت و بــر آثــار روزگار قاجاریــه، حتــا 

ــت. ــته اس ــر گذاش ــی، تاثی ــی و پرده باف ــر قالی باف ب

چــون  ســاختمان هایی  پهلوی (١٣٠٤ـ١٣٢٠خورشــیدی)،  رضاشــاه  روزگار  در 
ــت و   ــا برداش ــران ب ــور را در ته ــهربانی کش ــران و اداره ی کل ش ــی ای ــک مل بان
نمونه بــرداری از تخــت جمشــید ســاختند. نقش هــای تخــت جمشــیدی آراینــده ی 
قالی هــا، پرده هــا، ظــروف فلــزی ، نقاشــی و معــماری ایــران معــاصر شــده اســت. 

رده ی  در  بی گــ�ن،  ایــران،  تاریخــی  شناســنامه ی  در  تخت جمشــید، 
نخســت ایســتاده اســت، گرچــه دیگــر برجای مانده هــای باســتانی در 

سرتــاسر ایــن سرزمیــن پهنــاور، کــم از تخت جمشــید ندارنــد.

اردشــیر یکــم کــه بــر جــای پــدر نشســت و شــاه ایــران شــد بــر آن شــد كــه 
تخــت جمشــيد، پايتخــت نخســت ايران (شــاه نشــ¡) باشــد.

ــوروز آن  ــزرگ ن ــن ب ــس از جش ــه ٢٧ روز پ ــد ک ــی می ده ــخ گواه تاری
ــت. ــوده اس ــید ب ــت جمش ــدن تخ ــت ش ــن پایتخ ــزاری آیی ــال، روز برگ س

ســاخ¬ تخت جمشــيد از روزگار پادشــاهی داريــوش بــزرگ آغــاز شــد. کار 
ســاخ¬ شــهر، كاخ شــاه و تالارهــاي پذيرايــي تخــت جمشــید ٥١ ســال بــه 

درازا كشــيد.

ــران هخامنشــیان را، كشــوري داراي  ــا´، اي ــگاران (مورخــان): يون رخدادن
ــته اند.  ــت، نوش ــه پايتخ س

در سنگ نگاشــته ي نخســت، داریــوش پــس از ســتایش خــدا، دعــا می کنــد 
کــه: «اهورامــزدا ایــن کشــور پــارس را کــه زیبــا، خــوب اسَــپ و نیــک  مــردم 

اســت» از دشــمن و از ســالِ بــد (خشکســالی) و از دیــوِ دروغ بپایــاد.»
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ــروه و  ــچ گ ــوی هی ــت و از س ــن اس ــه و رای م ــد اندیش ــه می خوانی ــا ک اینه
دســته و انجمنــی ســخن نمی گویــم. اینکــه دیگــری و دیگــران هــم، اندیشــه و 
ــه،  ــا ن ــد / می پســندند ی ــد و می پذیرن ــن راســتا می بینن رای خویــش را در همی

ــه هــر کــس وامی گــذارم. ب

ــی و   ــت فرهنگ ــه و هوی ــک شناس ــه دارای ی ــون ک ــم؟ چ ــن می کن ــرا چنی چ
اجتماعــی هســتم . از ایــن رو  بــه گونــه ای درونــی، ریشــه ای و پرورشــی، 
خویشــکاری خویــش می دانــم کــه ارزش هــای برگزیــده ام از زندگــی را ارج 

ــم.   ــی کن ــتر زندگ ــمان بس ــر ه ــز ب ــودم نی ــزارم و خ بگ

و ایــن ارزش هــا، چیزهــای شــگرف و غریبــی نیســتند بلکــه ارزش هایــی 
ــتم و  ــک سیس ــوان ی ــه عن ــم ب ــان، ه ــک انس ــه ی ــرای آنک ــتند ب ــن هس بنیادی
ــتی»،  ــروه زیس ــدار گ ــک «جان ــوان ی ــه عن ــم ب ــی، و ه ــی و روان ــامانه ی تن س
ــته  ــدان دلبس ــود را ب ــه خ ــی را ک ــان گروه ــد و همزم ــی بزی ــه نیک ــد ب بتوان

می دانــد در نیکــی یــاور باشــد. 

حــال پرســش بنیادیــن ایــن اســت کــه نیکــی چیســت؟ پرسشــی کــه یکــی از 
ــره  ــن ک ــر روی ای ــان ب ــتی انس ــود و هس ــخ وج ــش های تاری ــی ترین پرس اساس
خاکــی بــوده و هســت. پرسشــی کــه پاســخ های گوناگــون بــه آن، انســان ها را  
در گروه هــای هــم ـ اندیــش و بهــتر بگوییــم هــم ـ ســود و ناهــم ـ ســود شــکل 
داده اســت و دوســتی ها و دشــمنی ها و  در پیامــد آن جنگ هــا را پدیــد 

آورده اســت. هــر گروهــی هــم همــواره خــود را بــر «حــق» دانســته اســت! 

حــق چیســت، کــه همــه هــم از آن دم می زننــد؟ نــه آنکــه حــق از حقیقــت 
می آیــد؟ و حقیقــت هــمان اســت کــه مــا راســتی می نامیــم؟ لیــک، مفهــوم و 
درونمایــه حقیقــت، یــک ارزش بنیادیــن را در دل خویــش دارد کــه هــمان مــا را 

ــد و آن«داد» اســت.  ــر می کن ــه مفهــوم راســتی نزدیک ت ب

ــود  ــوم «داد» را در درون خ ــه مفه ــد ک ــده ای باش ــم خوانن ــمان نکن ــن گ م
ــت و آن  ــا» اس ــا «اش ــتی و ی ــای راس ــد. داد، زیربن ــاس نکن ــا احس ــد و ی نفهم
ــر  ــد. و ه ــانی) باش ــی (انس ــه مردم ــد، ک ــگان باش ــرای هم ــه ب ــت ک دادی اس
آنچــه و هــر آنکــه چنیــن نیســت و چنیــن نیــز نمی خواهــد، بلکــه تنهــا ســود 
خویــش بــه بهــای زیــان دیگــران می بینــد، دروغ اســت. و ایــن زیــان در 

ــی! ــت و زندگ ــان اس ــود ج ــکل خ ــن ش بالاتری

در جهانــی پــر از دروغ بــه سر می بریــم، یــا بهــتر اســت بگویــم جهانــی کــه 
ــدازه  ــت. آن ان ــه اس ــتی گرفت ــت راس ــیاری را از دس ــوان بس ــرو و ت دروغ، نی
ــا میانجــی و بی میانجــی،  کــه بــر روی زندگــی روزانــه همــه مردمــان گیتــی، ب
ــه  ــت ک ــم نیس ــته ه ــال گدش ــاه س ــال و پنج ــد س ــر س ــذارد. دیگ ــان می گ نش
یکــی در یــک سر گیتــی سر بــه تــوی خــود  داشــت و سرنوشــت دیگــری در آن 
ســوی گیتــی از او جــدا بــود. فــن آوری دنیــای جدیــد همــه را بی میانجــی بــه 

ــد.  ــد می ده ــم پیون ه

ــم،  ــک می دان ــی نی ــان زندگان ــا را  بنی ــه آن ارزش ه ــی ک ــون من ــوب، اکن خ
ــا مــن هــم سر بــه تــوی خــود داشــته باشــم و بــه  چــه بکنــم بهــتر اســت؟ آی
قــول برخــی «نخســت تنــی، ســپس روانــی»! غافــل از اینکــه اگــر روان درســت 
نباشــد تــن نیــز درســت نتوانــد بــود! و روان جهــان اکنــون نیــز گله منــد اســت. 

ــد اســت. ــان گله من جــان جان

امــروز، مــن زرتشــتی، چــه خــود را ایرانــی بدانــم یــا نــه (کــه البتــه از دیــد 
مــن همــه زرتشــتیان ایرانــی هســتیم، حــال در هــر کجــای گیتــی فــرود آمــده 
ــر آن چــه در مــام میهــن، ایرانشــهر، می گــذرد  باشــیم) نمی توانــم چشــمم را ب
ببنــدم و بی گمانــم کــه هیچکــس نیــز چنیــن نیســت. ســخن آنجاســت کــه چــه 

از دســتم برمی آیــد کــه انجــام دهــم؟ 

در میــدان مبــارزه بــا دروغ، در هــر دیســه یــا شــکل آن، نخســتین بایســتگی 
ــوار  ــلیم. دش ــی بگس ــر دروغ ــیم و از ه ــو نباش ــود در آن س ــه خ ــت ک آن اس
ــک و  ــان باری ــان راســت و دروغ آنچن ــه گاهــی مــرز می ــژه ک اســت؟ آری، بوی
خاکســتری اســت کــه نمی دانیــم کــدام ســو ایســتاده ایم. و آنجاســت کــه نقــش 

ــد. ــان می آی ــه می ــرد» ب «خ

مــن از آن گفتارهــا و کردارهایــی کــه گاهــی از همکیشــان، در جایــگاه 
ــه  ــران، در درون میهــن بــروز می کننــد می گــذرم لیــک اینگون ــا مدی راهــبران ی
گفتــار و کــردار، چنــد بــاره مــا را بــه اندیشــه می برنــد کــه پــس چــه هنگامــی 
می خواهیــم بیاموزیــم و از خــرد یــاری بگیریــم تــا آنکــه هــم خــود را از 
ــرو  ــه آن نی ــوی آن، ب ــتادن در س ــا ایس ــم ب ــم و ه ــگاه داری آزار دروغ دور ن
ــم  ــه ک ــرش ب ــا نگ ــژه ب ــه وی ــا در درون، ب ــان م ــه ی هازم ــه بدن ــم!  اینک ندهی
شــمار شــدنمان، چــه می توانــد بکنــد، آن برمی گــردد بــه تــک تــک مــا و آنهــا 
کــه خــود را در پیونــد بــا رویدادهــای کنونــی چگونــه بازمــی یابیــم و نقشــی 

ــه. ــا ن ــیم ی ــود می شناس ــرای خ ب

مــا هــم کــه در بیــرون هســتیم، همیــن پرســش ها را بــرای خــود داریــم، چــه 
در رده ی مدیــران هازمــان و چــه تــک تــک مــا. 

مــن پاســخ خــود را می دانــم و از راهــی کــه می توانــم مبــارزه می کنــم. 
شــما چــه؟ 

بــه  می توانیــد  کامــران جمشــیدی  موبــد  دیدگاه هــای  از  آگاهــی  بــرای 
پادکســت زیــر مراجعــه نماییــد:

https://feed.pod.space/rastakhiz

سخنى
 خودمانى

 با
 همکیشان

�و�د کا��ان ���یدی
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پرسش:
 دلایل پیامبر بودن اشوزرتشت کدام است؟

پاسخ:
چنانچــه بخواهیــم بــا هــمان شَــوَندها (دلیل هــا) کــه بــرای پیامــبران ابراهیمــی 

آمــده، زرتشــت را نیــز بــه پیامــبری بپذیریــم، ســخنی نخواهیــم داشــت.
بــرای  داشــته اند  هریــک  کــه  انگیــزی  شــگفت  رویدادهــای  و  معجــزه 
اشوزرتشــت پیــش نیامــده تــا پیامــبری وی را بخواهیــم پایــا (ثابــت) کرده باشــیم، 
خوشــبختانه بــرای اشوزرتشــت هیــچ گونــه رویــداد شــگفت آوری ماننــد شــکافتن 
دریــا، مــار شــدن چــوب دســتی، بــرون رفــت از آتــش و ماننــد آن هــا روی نــداده 

کــه بــا آن هــا مُهــر پیامــبری بــر پیشــانی او داشــته باشــیم. 
چنــان چــه پیامــبر را کســی بدانیــم کــه پیــام ویژه ای را از خداونــدی گرفتــه 
کــه در آســمان ها جــای دارد ســپس بــدون کــم و کاســت ایــن پیــام را بــه مرتــوگان 
(بــشر) رســانده باشــد، بــاز هــم چنیــن شــیوه ای را زرتشــت بــه یــاری فرشــتگان 

نداشــته اســت. 

اهورامزدا؛
کــه خــدای بینــش اشوزرتشــت اســت ویژگــی سرآغــاز و سرانجــام و سرچشــمه 

هســتی بــرای او داشــته اســت.
ــران  ــی بی ک ــی و آگاه ــی) «دانای ــمار (معن ــه چ ــی ب ــاور ایران ــد در ب  خداون

هســتی مند» اســت.
چنیــن دانــش خردگونــه در سراسر هســتی پایــدار بــوده در هــر گاه و جایــگاه 

(زمــان و مــکان) پاســخ گــو خواهــد بــود.
بدیــن روی اشوزرتشــت را نمی تــوان و نبایــد بــا فرســتادگان دیگــری کــه 
ــه)  ــه سنجش(مقایس ــده ب ــاد ش ــان ی ــی) از آن ــامی (ابراهیم ــان س ــروه ادی در گ

ــت.  گذاش
او خــود را در ســخنانش«سرودهای گاتاهــا» یــک «سوشــیانت»و یک«مانــترن» 

می دانــد.
ــه  ــا ب ــه دیگــران ســود می رســاند ت ــه ب ــه چــمار کســی اســت ک سوشــیانت ب
رهایــی برســند. رهایــی از بیــداد و ســتم، رهایــی از  پندارهــای نادرســت و 
خرافــات، رهایــی از تنبلــی و کاهلــی و پیوســتن بــه راه پرتــلاش راســتی کــه در آن 
خردمنــدی اســتوار باشــد سوشــیانت؛ سودرســان ســپند (ورجاونــد) اســت. مانــترن 
بــه چــم آمــوزگاری اســت کــه ســخن او اندیشــه برانگیــز باشــد تــا مرتــوگان را بــه 

ــد. خردپــروری وخــردورزی فراخوان

اشوزرتشت؛
بــا درون نگــری و دل آگاهــی، بــه بســیاری از رازهــای هســتی پــی بــرده اســت 
کــه بــرای بهزیســتی، بهــروزی و رســتگاری مرتــوگان مفیــد و کارســاز بــوده و هــم 

چنــان ارزش دارد.
ــه  ــان چــه ب ــا از روی آزادی چن ــه دیگــران ســفارش کــرده ت آن گاه آن هــا را ب
ــه خوشــبختی خــود و دیگــران  ــد، چنانچــه ب بهــروزی و رســتگاری اندیشــه دارن
ــر پایــه خــرد، آزادی گزینــش داشــته  می اندیشــند، در راســتای آییــن راســتی و ب

باشــند.
****

پرسش:
جایگاه«زن» در فرهنگ ایران باستان را توضیح دهید.

پاسخ:
در فرهنــگ ایــران باســتان و در گویــش اوســتایی «زن»  برگرفتــه از واژه

ــت. ــی اس ــی) زایندگ ــمار (معن ــه چ ــه ب ــده ک ــه» آم «زنات
  مــرد نیــز از واژه اوســتایی«مَرتِهَ» آمــده کــه بــه چــمار مــردن و گذشــتن اســت، 

آنکــه خواهد گذشــت.
ــه ژن و  ــن و ریش ــه» (از بُ ــتا، گاهی«جَنیک ــری از اوس ــای دیگ زن در بخش ه

کــن) آمــده و در جایــی نیــز بــه نــام «نئَیریکــه» خوانــده شــده اســت.
ــه  ــه ب ــده اســت ک ــوان آم ــارز و پهل ــر ، مب ــه چــمارِ دلی ــتا ب ــری» در اوس «نئَی

مــردانِ پهلــوان آن روزگار گفتــه می شــده اســت.
 ایــن واژه بــه ریخــت (شــکل) مادینــه بــرای زنــان دلیــر و نــام آور نیــز بــه کار 
ــه ریخــت  ــه کــه «نئَیریکــه» بــوده اســت. ایــن واژه در گویــش پهلــوی ب می رفت
«نئَیریــک» آمــده و در نوشــته پهلــویِ یــادگارِ بزرگمهــر بــه چــمار همــسر نیــک 

بــوده اســت.
ــمار  ــه چ ــن واژه ب ــت. ای ــته اس ــام داش ــز ن ــو» نی ــتان «بان ــران باس زن در ای
پادشــاه و روشــنایی بــوده اســت. بدیــن روی زن پیوســته بانــوی خانــه، پادشــاه 
و فــروغِ زندگــی در خانــه بــوده اســت. ایــن واژه در گویــش پهلــوی بــه ریخــت 
«بانــوک» و در زبــان پارســی «بانــو» شــده اســت. ســپس از زنــان ایرانــی بــا نــام 
«کَدبانــو» یــاد شــده کــه در آن«کــد»، بــه چــمار خانــه اســت، و «بانــو» هــمان 

ــه. پادشــاه اســت، پادشــاه و فــروغ خان
واژه «کدخــدا» نیــز در برابــر ایــن واژه بــه مــردان گفتــه شــده کــه «خــدا» در 

ایــن واژه بــه چــمار دارنــده خانــه بــوده، پادشــاه و دارنــده خانــه.
زنــان و مــردان پــس از پیونــد زناشــویی بــه گزینــه دیگــری نیــز آراســته 
می شــدند بــه بانوان«نمانُــو پتَِنــی» و بــه مــردان «نمانُــو پئَیتــی» گفتــه شــده کــه 
واژه «نمانُــو» بــه چــمار خانــه و پــس از آن سرپرســتی زن و شــوی بــوده اســت. 
پــس از زناشــویی؛ مــردان و زنــان یکدیگــر را همــدوش (همــکار و همــراه در 

کارهــای زندگــی) و همــسر (هــم اندیــش)، نیــز می نامیدنــد.
در انــدرز گــواه گیــری (عقــد) کــه آغــازِ پیونــدِ زناشــویی در ایــران باســتان و 
زرتشــتیان اســت، موبــدِ برگــزار کننــده جشــن، نخســت از اروس و ســپس از دامــاد 
ــه «همــسری»  ــه «هــم تنــی» و «هــم روانــی»، ب ــا دیگــری را ب می پرســد کــه آی

ــرد؟ ــش می پذی خوی
پس از پاسخ آری از جانب آنان، آغاز زناشویی جشن گرفته می شود.

گفتنــی اســت در پــی ایــن بــاور و اندیشــه، زن نــه تنهــا «هــم تــن» مــرد اســت 
بلکــه «هــم روان» و «هــم اندیــش» بــا وی نیــز می باشــد..

چنانکــه مــرد نیــز پــی از ایــن هماننــد زن؛ بــدون هرگونــه برتــری جویــی، هــم 
روان، هــم تــن و همــسرِ بانــوی خویــش خواهــد بــود.

فردوسی نامدار چه نیکو درباره زنانِ نیک می فرماید:

اگر پارسا باشد و رای زن
یکی گنج باشد پرآکنده، زن

به ویژه که باشد به بالا بلند
فروهشته تا پای، مشکین کمند

خردمند و با دانش و ناز و شرم
سخن گفتن نیک و آوای نرم

پرسش و پاسخ با موبد کورش نیکنام
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چکیده:

شــادی و سرور، مایــه و ســبب ســاز بــه وجــود آمــدن جشــن های ملــی ایرانیــان 
بــوده اســت. جشــن هایی کــه بــا اســاطیر و نمادهــای فرهنگــی عجیــن و 
پیوســته اند. دو جشــن بــزرگ ایرانیــان کــه بــه منظــور پاسداشــت از فروزه هــای 
نیــک و ســودمند اهورایــی از گذشــته دور تــا کنــون در ایــران برگــزار می شــود ، 
مهــرگان و نــوروز نــام دارد. نــوروز (اول فروردیــن) همــگام بــا اعتــدال ربیعــی و 
مهــرگان در هنگامــه اعتــدال خریفــی (دهــم مهــر مــاه) برگــزار می شــود و شــاید 
بتــوان ایــن دو را بــه نحــوی جشــن کاشــتن و برداشــتن در روزگار کشــاورزی ایــران 
ــه ســبب همســانی نمادهــا  ــروز ب ــه ام ــا ب ــن دو جشــن ت ــدگاری ای دانســت. مان
ــوح  ــان ن ــتان طوف ــت. داس ــدس اس ــب مق ــتان های کت ــا داس ــانه های آن ب و نش
ــان و  ــان ســامی چــون اســلام، مســیح و یهــود آمــده اســت امــا ایرانی (ع) در ادی
مزدیســنا کیشــان بــا ایــن داســتان نــا آشــنا بودنــد. زرتشــتیان بــا ترکیــب نمادهــا 
ــران، توانســتند  ــا اســطوره ها و پادشــاهان اســاطیری ای ــاط اشــتراک ب ــتن نق و یاف
بــه دو جشــن اصلــی مهــرگان و نــوروز وجــه ملــی و دینــی ببخشــند و از خطــر 
ــتار  ــن نوش ــق در ای ــد. روش تحقی ــان دارن ــدن محفوظش ــوخ ش ــوش و منس فرام
توصیفــی - تحلیلــی بــوده و در نهایــت بــا قیــاس تطبیقــی ســعی در یافــتن وجــوه 
اشــتراک شــده اســت. چرایــی مانــدگاری ایــن جشــن ها تــا بــه امــروز از ســئوالات 

ــد .  ــق می باش تحقی
ــزدان و  ــدون، ای ــید، فری ــوروز، جمش ــن ن ــرگان، جش ــن مه ــدی: جش ــمات کلی کل

ــوان. ــزد بان ای

پیشینه موضوع: 

ــتارهای  ــوروز نوش ــرگان و ن ــاً مه ــتان و مخصوص ــران باس ــن های ای ــاره جش درب
ارزشــمندی برجــای مانــده اســت و نویســندگان بســیاری راجــع بــه ایــن دو جشــن 
چــه بــه صــورت مطالعــه تطبیقــی و چــه بــه صــورت جداگانــه بــدان پرداخته انــد. 
مســیله طوفــان نــوح نیــز، در بســیاری از مقــالات و کتــب مربــوط بــه مطالعــه 

ادیــان بررســی و جســتجو شــده اســت. امــا وجــه تمایــز ایــن پژوهــش بــا دیگــر 
ــک  ــا ی ــاط ب ــتان در ارتب ــان باس ــن و سرور ایرانی ــه جش ــت ک ــن اس ــوارد در ای م
ــه و  ــرار گرفت ــه از عــذاب الهــی مــورد ســنجه ق ــیِ برگرفت ــه دهشــتناک دین حادث
ــه  ــورد مداق ــابه م ــانه های مش ــا و نش ــب نماده ــی را در قال ــای اصل ــن الُگوه که
قــرار گرفتــه اســت. گرچــه دیــن زرتشــت در دســته ادیــان غیرســامی قــرار میگیــرد 
ــان  ــدس ادی ــب مق ــون کت ــا مت ــانی ب ــن و همس ــابهت های نمادی ــتن مش ــا یاف ام

ــی می باشــد. ــل توجه ــورد قاب ســامی م

چهارچوب طرح:

ــوزه ی  ــای ح ــی در پژوهش ه ــای اصل ــن از زیربناه ــی و نمادی ــه ی تطبیق  مطالع
ادیــان و اســاطیر محســوب می شــود . ایــن پژوهــش نیــز از ایــن چهارچــوب بهــره 

بــرده اســت.

طرح مسئله:

بــه شــهادت تاریــخ و تاریــخ نویســان، اینکــه ایرانیــان همــواره بــه عنــاصر طبیعت 
احــترام می گذاردنــد و از آلــودن آنهــا پرهیــز می کردنــد، امــری بدیهــی اســت. امــا 
اینکــه ایرانیــان علــی رغــم از سر گذرانیــدن تاریــخ پرُمخاطــره و سرشــار از تحولات 
ــه هــمان  خواســته و ناخواســته توانســتند عامــل شــادی و نشــاط خویشــتن را ک
ــگاه  ــون ن ــوظ و مص ــی محف ــر زوال و فراموش ــتند از خط ــی هس ــن های مل جش
بدارنــد و عــلاوه بــر آن، بــه ایــن جشــن ها وجــه همگانــی بدهنــد؛ بســیار جالــب 
توجــه اســت. گرچــه رســومات غمبــاری چــون ســوگ و آییــن مربــوط بــه مــردگان 
ــد و  ــان و فــرق مختلــف باقــی مان ــرای ادی ــه صــورت مجــزا ب در خــلال تاریــخ ب
هرگــز مــورد اقبــال همــگان قــرار نگرفــت. مســئله توجــه به شــادی و شــاد زیســتن 
از پایه هــای اصلــی کیــش مزدیســنا اســت امــا نــشر و پاسداشــت آن بــه وســیله 
ــورت  ــیار ص ــر بس ــر و تدبی ــا تبح ــه ب ــت ک ــری اس ــر خطی ــی ام ــن های ایران جش
ــن جشــن ها،  ــی ای ــه ی مثال ــده اســت. نمون ــه مان ــروز جاودان ــه ام ــا ب ــه و ت گرفت

نــوروز و مهــرگان اســت کــه در ایــن نوشــتار بــدان پرداختــه خواهــد شــد.

واکاوى نمادهاى دو جشن بزرگ زرتشتیان (مهرگان و نوروز) و حلول آن در داستان هاى نوح 

آزاده پشوتنی زاده*

استادیار پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
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پرسش کلیدی:

چگونــه ایــن دو جشــن بــزرگ ایرانیــان (جشــن مهــرگان و نــوروز) تــا بــه امــروز 
ــی  ــان باق ــران، همچن ــخ ای ــراز و نشــیب تاری ــدن دوران هــای  پرف ــس از گذرانی پ

مانده انــد و منســوخ نگشــته اند؟

مقدمه:

ایــران، کشوریســت کــه همــواره در قلــب خــود شــادمانی و نشــاط را حفــظ کــرده 
ــن موضــوع صحــه می گــذارد؛  ــر ای ــی ب ــوع جشــن ها و آیین هــای ایران اســت. تن
ــوده کــه  ــان دارای محبوبیــت ب ــان ایرانی ــه قــدری در می فرهنــگ شــاد زیســتن ب
حتــی پــس از آمــدن اســلام، نمادهــای موجــود در ایــن جشــن ها بــا داســتان های 
ــه وجــود آمــدن همســانی و مطابقــت  ــا پــس از ب ــد ت کتــب مقــدس درآمیخته ان
ــد و شــادی و سرورشــان  ــن جشــن ها شرکــت کنن ــا هــم در ای ــول، همگــی ب مقب
افــزون گــردد. جشــن مهــرگان و نــوروز، دو جشــن بــزرگ ایرانیــان اســت کــه بــه 
ــوان ایرانــی دارد. از  ــزدان و ایزدبان ــه ای ــردازی و ســاختار؛ اشــاراتی ب لحــاظ نمادپ
ایــن بابــت در ایــن نوشــتار ســعی شــده اســت تــا عنــاصر و عوامــل مشــترک میــان 
ــد.  ــرار گیرن ــوروز مــورد شناســایی ق ــوح و جشــن مهــرگان و ن ــان ن داســتان طوف
ــاد  ــی ایج ــران در پ ــردم ای ــواره م ــه هم ــا و اینک ــاد پردازی ه ــن نم ــه ای ــه ب توج
مــودت و برداشــتن مرزهــای اعتقــادی بــوده تــا بتواننــد در کنــار هــم میهن هــای 
خویــش بــا هــر تنــوع دینــی و عقیدتــی بــه شــادی بپردازنــد، امــر حائــز اهمیتــی 
اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. از آنجــا کــه زندگــی شــبانی و کشــاورزی 
ایرانیــان مســبب فراهــم آمــدن نمادهایــی از ایــزدان و ایزدبانــوان یاریگــر در امــور 
طبیعــت بــوده اســت؛ لــذا خورشــید و آب در جایــگاه نخســت قــرار دارنــد. از ایــن 
روی، آغــاز ایــن نوشــتار بــا ایــزد مهــر بــه نمــاد خورشــید و ســپس ایــزد ناهیــد بــه 

نمــاد آب خواهــد بــود.

جایگاه خورشید و آب:

از دوره ی ساســانی مســئله ی هفــت طبقــه بــودن آســمان مطــرح می شــود کــه هــر 
طبقــه بــه یکــی از ســیارات هفتگانــه تعلــق داشــته اســت. (یاحقــی، ١٣٨٦، ٤٥) 
هفــت اخــتر کــه هــر کــدام در یــک طبقــه از آســمان قــرار داردنــد؛ شــامل: مــاه، 
عطــارد، زهــره، خورشــید، مریــخ/ بهــرام، مشــتری و زحــل اســت. (یاحقــی، ١٣٨٦، 
ــی،  ــرار داشــت. (یاحق ــاء ســبعه (هفــت اخــتر) ق ــر آب ــز تحــت تأثی ٨٧٩) آب نی
١٣٨٦، ٦) عــلاوه بــر آب، شــعاع های خورشــید نیــز از هفــت شــعاع تشــکیل یافتــه 
اســت کــه بــه شــش بعُــد فضــا و بعُــد فــوق کیهانــی مرتبــط می شــود . (شــوالیه، 
١٣٨٧: ١١٨) از جنبــه ی دیگــر بــر اســاس متــون پهلــوی؛ ایرانیــان در اصــل چهــار 
آســمان را بــاز می شــناخته اند: ١- ســپهر اخــتران، ٢- مــاه پایــه، ٣- خورشــید پایــه، 
ــه،  ــید پای ــا خورش ــه ت ــتاره پای ــز ١٣٨٢، ١٨٠) از س ــی، پایی ــت. (قلعه خان ٤- بهش
ــه تعلــق  ــه خورشــید پای ــن زندگــی ب مراحــل زندگــی را شــامل می شــد کــه برتری
داشــت و پــس از آن، جهــان پــس از مــرگ و بهشــت، قــرار داشــت. (میرفخرایــی، 
ــت  ــید داش ــب خورش ــید لق ــی، جمش ــاهان ایران ــن پادش ــه در بی ١٣٦٧، ٦٥٦) ک
ــید  ــت. جمش ــرار می گرف ــی ق ــه زندگ ــن مرحل ــیله در والاتری ــن وس ــا بدی و گوی
ــم» و در  ــران اســت. در سانســکریت «ی ــا جــم، نخســتین پادشــاه اســاطیری ای ی
گاتهــا «ییــم» و شــید بــه معنــای «درخشــان» و «خــوب رمــه» و «سریــره/ زیبــا» 
توصیــف شــده اســت. شــید صفــت خــور اســت و بــه همیــن جهــت جمشــید را 
ایــزد آفتــاب یــا خورشــید می داننــد. (کارنــوی، ١٣٤١، ٧٨) جمشــید گیــاه هــوم را 
بــه اهورامــزدا تقدیــم کــرد و در اوســتا از دو جفــت مشــابه بــا مشــی و مشــیانه 
ــوب  ــت «خ ــتا) صف ــگ». (اوس ــم» و «ییم ــام «ی ــه ن ــت ب ــده اس ــرده ش ــام ب ن
ــدون  ــط فری ــه توس ــرگان ک ــا مه ــاره دارد و ام ــه گاو اش ــید ب ــرای جمش ــه» ب رم
ــن  ــن گاو، نمادیســت مشــترک بی ــه گاو اشــاره دارد. بنابرای ــاز ب ــم می خــورد، ب رق
ــزد  ــس از آن ای ــرگان و پ ــگر مه ــدون، آفرینش ــوروز و فری ــگر ن ــید، آفرینش جمش

بهــرام کــه بــدان پرداختــه خواهــد شــد. 

گاو، Êاد مشترک فریدون و جمشید/ مهرگان و نوروز:

گاو، در اوســتا بــر معنــی معمــول بــه اســم جنــس بــر همــه ی چهارپایــان ســودمند 
ــر نــوع میــش،  اطــلاق می شــود . (اوســتا) در واقــع گوســفند هــم کــه امــروزه ب
ــا «گاو مقــدس»  ــاده اطــلاق می شــود ؛ در اصــل «گئوســپنت» ی ــر و م ــم از ن اع

بــوده اســت. (یاحقــی، ١٣٨٦، ٦٨٩) یکــی از هفــت آتشــکده معــروف ایــران در 
زمــان ساســانیان، آتشــکده بهــرام بــوده کــه در فرهنگ هــای فارســی آن را کنایــه 
ــردن  ــد ک ــرای قدرتمن ــره) می دانســتند. (یاحقــی، ١٣٨٦، ٢٢٦) ب ــل (ب ــرج حَمَ از ب
آتــش زوهــر، پیــه و دنبــه گوســفند کــه در مــوارد خاصــی مثــلاً هنــگام تأســیس 
ــارم  ــح روز چه ــا صب ــی) و ی ــن های فصل ــا (جش ــگام گهنباره ــا هن ــرام ی ــش به آت
پــس از مــرگ کــه بــه اعتقــاد زرتشــتیان، روان درگذشــتگان در خانــه شــاه بهــرام 
ــد. از ایــن بابــت همســانی نمــاد  ــه آتــش بهــرام می دهن اســت، طــی مراســمی ب
ایــزد بهــرام را بــا نمــاد گاو می تــوان دریافــت؛ عــلاوه بــر آن، در «بهــرام یشــت» 
ــاد تنــد، گاو ورزا، اســب ســفید، شــتر  آمــده کــه فرشــته ی بهــرام بــه ده گونــه: ب
سرمســت، گــراز نــر، جــوان پانــزده ســاله ی فروغمنــد، شــاهین بلندپــرواز، میــش، 
قــوچ یــا گــوزن پیچیــده شــاخ، بــز زیبــا، مــرد دلیــر رایومنــد، خــود را بــه زرتشــت 
ــوط  ــت گاو در داســتان های مرب ــرام یشــت) سرانجــام اهمی ــده اســت. (به نمایان
بــه نــوروز هــم مطــرح می شــود. گردیــزی در شرح نــوروز آورده اســت: ســایه ها 
ــن  ــدر ای ــه ان ــد ک ــد و عجــمان گوین ــاب از روزن هــا افت از دیوارهــا بگــذرد و آفت
روز جمشــید بــر گوســاله نشســت و ســوی جنــوب رفــت و دیــوان و ســیاهان را 
مغلــوب خــود ســاخت. (گردیــزی/ تاریــخ گردیــزی، ١٣٤٧، ٢٤١) عــلاوه بــر تــاج 
خورشیدســان پادشــاه در مهــرگان و نــوروز، در ایــن داســتان بــه مهــر یــا خورشــید 
ــبب  ــه در س ــت. البت ــوروز اس ــرگان و ن ــترک مه ــه مش ــه وج ــده ک ــاره ش ــز اش نی
ــان جمشــید  ــه فرم ــوان ب ــه دی ــری هــم هســت ک ــتان دیگ ــوروز داس ــش ن پیدای
تختــی بســاختند و آن را بــر دوش گرفتنــد و از دماونــد و بابــل[١] گذشــتند. مــردم 
بــا دیــدن جمشــید کــه همچــون خورشــید می درخشــید بــه حیــرت افتــاده بودنــد 
و فکــر می کردنــد کــه دو خورشــید در آســمان اســت. (بیرونــی/ آثارالباقیــه، 
١٣٧٧، ٢٨٠) در بــاور ایرانیــان باســتان، جنبــش گاو ســبب پیدایــش ســال جدیــد 
می شــود کــه هــمان آغازیــدن نــوروز می باشــد. (یاحقــی، ١٣٨٦، ٦٩٢) همچنیــن 
قــرار دادن تخــم مــرغ بــر روی آیینــه در نــوروز و اعتقــاد بــه چرخــش آن هنــگام 
تحویــل ســال بــر پایــه آن اســت کــه گاو آســمانی کــره زمیــن را از شــاخی بــه شــاخ 

ــی، ١٣٨٦، ٦٩٢) ــود . (یاحق ــل می ش ــال تحوی ــد و س ــرش می افکن دیگ
ــه از  ــت. او ک ــطوره ای اس ــاه اس ــن پادش ــید بزرگتری ــس از جمش ــز پ ــدون نی فری
نــژاد جمشــید اســت بــر علیــه ظلــم ضحــاک بــه همراهــی کاوه آهنگــر شــورش 
ــدون زاده  ــه فری ــی ک ــیند. زمان ــاهی می نش ــت پادش ــر تخ ــپس ب ــد  و س می کن
ــرهّ کیانــی کــه از جمشــید جــدا شــده اســت بــه فریــدون می پیونــدد  می شــود، فَ
ــادر  ــک، م ــود ، فران ــبر می ش ــدون باخ ــدن فری ــا آم ــه دنی ــاک از ب ــون ضح و چ
ــس از  ــپارد. پ ــه) می س ــا پرُمای ــون ی ــان گاو (بِرمای ــه نگاهب ــودک را ب ــدون، ک فری
ــد از  ــام دارن ــواز ن ــدون دو خواهــر جمشــید را کــه شــهرناز و ارن ــام کاوه، فری قی
بنــد ضحــاک آزاد می کنــد  و بــه همــسری خویــش درمــی آورد. (مجمــع لالتواریــخ 
و القصــص، ١٣١٨، ٢٧) ابوریحــان بیرونــی در کتــاب آثارالباقیــه خویــش بــه ایــن 
موضــوع اشــاره دارد کــه تمامــی اجــداد فریــدون بــا اســامی کــه ترکیبــات «گاو» 
ــه  ــن ب ــدون را آبتی ــدر فری ــز پ ــش نی ــده اند. بنده ــده ش ــت نامی در آن هویداس
«دارنــده ی گاو بســیار» تعبیــر کــرده اســت. ســپرده شــدن وی بــه نگهبــان گاو هــم 
ــدن  ــز، رهانی ــر ضحــاک نی ــی ب ــس از چیرگ ــد  و پ ــر می کن ــد را محکم ت ــن پیون ای
گاوهــای اثفیــان کــه بــه دســت ضحــاک اســیر بودنــد، از دیگــر ارتباطــات فریــدون 
ــا  ــه ب ــام «کاوه» ک ــلاً ن ــه، ١٣٧٧: ٢٩٦) اص ــی/ آثارالباقی ــت. (بیرون ــا «گاو» اس ب
بــر چــوب کــردن پیشــبند چرمــی (چــرم گاوی) مســبب پادشــاهی فریــدون شــد، 
ــی از واژه ی  ــیار جزی ــر بس ــا تغیی ــه ب ــت ک ــی اس ــمان واژهی «cow» انگلیس ه
«کاوه» حاصــل گردیــده اســت. بعــد از آن نیــز بلعمــی بــه اینکــه فریــدون 
ــرده اســت.  ــاره ک ــرد اش ــی می ک ــی از گاو قربان ــد، گله های ــوی ناهی ــرای ایزدبان ب
(بلعمــی/ تاریــخ بلعمــی، ١٣٨٠، ١٤٧) حتــی زمانــی کــه ضحــاک از فریــدون امــان 
خواســت و او را بــه خــون جــدش قســم داد کــه او را نکشــد، فریــدون بــه خــون 
ــه جــدش بــود ســوگند خــورد کــه او را بکشــد. (شــاهنامه:  گاو نــری کــه در خان
٦٥) در مــورد وجــه تســمه ی جشــن مهــرگان، پدیــد آمــدن مهــر (خورشــید) مطــرح 
ــد و  ــدون را از شــیر گرفتن ــود کــه فری ــن روز ب شــده اســت و دیگــر آنکــه در ای
ــاخ هایش از  ــه ش ــد ک ــد آم ــور پدی ــد و در آســمان گاوی از ن ــوار ش ــر گاو س او ب
طــلا و پاهایــش از نقــره بــود و چــرخ قمــر را می کشــید. ایــن گاو ســاعتی آشــکار 
ــود، در  ــدار او ش ــه دی ــق ب ــس موف ــر ک ــردد. ه ــب می گ ــپس غای ــود و س می ش
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ســاعتی کــه آن را می بینــد آرزوهایــش بــرآورده می شــود. (یاحقــی، ١٣٨٦، ٧٩٣) 
ــصر گاو نیســت. بلکــه در هــر دو  ــا در عن ــرگان تنه ــوروز و مه وجــه شــباهت ن
جشــن مــردم لبــاس نــو بــر تــن می کننــد و عــلاوه بــر آن، در ســپیده دم نــوروز 
خــود را بــا آب قنــات شستشــو می دهنــد تــا از هــر گنــاه پــاک شــوند؛ چــرا کــه 
ایــن روز بــه فرشــته آب تعلــق دارد. (یاحقــی، ١٣٨٦، ٨٣٥) در روز جشــن مهــرگان 
ــی از  ــه یک ــتراندند ک ــفره ای می گس ــیدند و س ــو می پوش ــاس ن ــتیان لب ــز زرتش نی
اجــزاء آن انــار بــود و ســلطان نیــز تــاج زرینــی بــر سر می گذاشــت کــه تصویــر 
ــار عــام مــی داد. (یاحقــی، ١٣٨٦،  خورشــید بــر آن بــود و در نــوروز و مهــرگان ب
ــا  ــر پ ــر ب ــن مراســم در سراسر آســیای صغی ــخ بیهقــی آمــده کــه ای ٧٩٤) در تاری
ــم روز  ــرگان در روم قدی ــت. جشــن مه ــا رف ــه اروپ ــر ب ــا مه ــا ب می شــد و از آنج

ــی، ١٣٥٦، ٣٥٩ و ٦٥٥) ــخ بیهق ــی/ تاری ــور خورشــید تصــور می شــد. (بیهق ظه
انــار، مظهــر بــاروری و فراوانــی اســت و متعلــق بــه ایزدبانــوی ناهیــد. در اوســتا، 
ــد  ــش چن ــه بنده ــوی و از جمل ــون پهل ــا در مت ــت ام ــوه نیس ــن می ــی از ای نام
ــت. در  ــده اس ــداد ش ــوب قلم ــای خ ــرد ٢٧ از میوه ه ــت. در فرگ ــده اس ــار آم ب
آتشــکده ها نیــز چنــد درخــت انــار می کاشــتند کــه شــاخه های آن را بــه عنــوان 
ــار  ــت ان ــک درخ ــم ت ــروزه ه ــد. ام ــت می گرفتن ــه دس ــم ب ــم [٢] در مراس برَسَ
نزدیــک امام زاده هــا و بــالای تپه هــای مقــدس نمــادی از هــمان اعتقــادات را 
بــا خــود دارد. (فــره وشــی، ١٣٥٥، ٦٥) بــه روایــت جاحــظ بــر سر ســفره نــوروز 
ــار و زیتــون نهــاده می شــد. (جاحــظ، ١٣٨١، ٢٧٥)  و مهــرگان، شــاخه درخــت ان
ــد و خورشــید/  ــوی ناهی ــصر آب/ ایزدبان ــرگان، عن ــوروز و مه ــن در ن ــس بنابرای پ

ایــزد مهــر، گاو/ ایــزد بهــرام اشــتراک دارنــد.
در اســطوره های مهــری خــون گاو مســبب پیدایــش تمــام موجــودات زمیــن شــده 
ــام دارد  ــترا، صاحــب چراگاه هــای وســیع اســت و خــدای خورشــید ن اســت و می
کــه از بیــن برنــده ی دشــمنان محســوب می شــود. (ماســون، ١٣٨٤، ٩٩) بنابرایــن 
مهــر، «دارنــده ی چــراگاه وســیع» و جمشــید، «دارنــده رمــه خــوب» و فریــدن از 
نســل«دارندگان گاو بســیار» اســت. بــه دلیــل ورود ایــزد مهــر و ایزدبانــوی ناهیــد 
در دیــن زرتشــتی و بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن دیــن، خورشــید پایــه (جایــگاه 
ایــزد مهــر)، والاتریــن مرحلــه از زندگی انســان درســتکار و بهشــتی روان را تشــکیل 
ــد)،  ــوی ناهی ــاد ایزدبان ــا زهــره (نم ــوس ی ــگاه ون ــر جای می دهــد و از ســوی دیگ
ــد در صــور فلکــی و نمادهــای  ــاط مهــر و ناهی ــذا ارتب در آســمان ســوم اســت، ل
مهــرگان و نــوروز مشــخص گردیــد کــه در مبحــث بعــد مــورد واکاوی بیشــتر قــرار 

خواهــد گرفــت.

شیر، Êاد مشترک مهر و ناهید:

ویــل دورانــت دربــاره بزرگتریــن خدایــان در ادیــان پیــش از زرتشــت می نویســد: 
میــترا خداونــد خورشــید و آناهیتــا الهــه ی زمیــن و حاصــل خیــزی اســت. (ثمــودی، 
ــوان  ــه عن ــترا ب ــز می ــتا نی ــر اســت و در اوس ــا، چشــم مه ١٣٨٧، ٣٢ و ٣٣) آناهیت
چشــم اهورامــزدا یــاد می شــود . (اخویــان، ١٣٩١، ٣٢) بنابرایــن ســتاره ی زهــره، 
ــت  ــن روس ــد، از ای ــد می باش ــم خداون ــید چش ــت و خورش ــید اس ــم خورش چش
ــا خورشــید) و خورشــید، دارای  ــه ت ــه لحــاظ فاصل کــه زهــره در آســمان ســوم (ب
جایــگاه ســوم و نزدیــک بــه بهشــت مینــوی و نــور ایــزدی اســت. زمانــی زرتشــت 
ــو را  ــد ت ــی بای ــدام قربان ــا ک ــورآناهیتا، ب ــید: ای اردویس ــورآناهیتا پرس از اردویس
بســتایم؟ بــا کــدام قربانــی بایــد بــه تــو نزدیــک شــوم؟ تــا اهورامــزدا بــرای تــو 
راهــی از آن ســوی کــره ی خورشــید آمــاده ســازد؟ (آبانیشــت، بنــد ٩٠) بــا خوانــش 
آبــان یشــت در می یابیــم کــه آب و روشــنایی از یــک منبــع و سرچشــمه هســتند. 
اهورامــزدا در کــره ی خورشــید مقــام ناهیــد را برقــرار نمــوده و از آنجاســت کــه 
اردیســورآناهیتا بــر اثــر اســتغاثه ی پارســایان و پرهیــزکاران از فلــک ســتارگان بــه 
ســوی نشــیب می شــتابد. اردیســورناهید یــک رود مینــوی و آســمانی اســت کــه 
ــر بنــد  ــا ب راه جریانــش از بــالای کــره ی خورشــید اســت و نــه در روی زمیــن. بن
٩١ یشــتها، ســتایش و نیایــش ناهیــد نیــز فقــط بایــد در هنــگام حضــور خورشــید 
و در روشــنایی باشــد کــه ایــن خــود نشــان دهنــده ی ارتبــاط معنــوی بیــن آب و 
روشــنایی می باشــد. بــه عبــارت دیگــر، تــا هنگامــی کــه نــور آفتــاب هســت، ایــن 

نیایــش ارزش دارد. (قلعــه خانــی، پاییــز ١٣٨٢، ١٧٣)
ــگاه  ــو ن ــر را روی زان ــدش مه ــه فرزن ــت ک ــود اس ــد موج ــک هایی از ناهی تندیس

ــن اســاس،  ــر ای ــه اوســت. (ثمــودی، ١٣٨٧، ٦٦) ب داشــته و در حــال شــیر دادن ب
ــت:  ــن اس ــت و ولادت وی چنی ــتی اس ــن زرتش ــیانس های دی ــی از سوش ــر یک مه
«مهــر سوشــیانس از مــادرش ناهیــد در میــان یــک تیــره ســکایی ایرانــی در شرق 
ــه  ــی رفت ــر توصیف ــزد مه ــه ای ــع ب ــدم، ١٣٨٨، ٥٩) راج ــد.» (مق ــده ش ــران زایی ای
اســت کــه ارتبــاط ناهیــد و مهــر را دقیق تــر توصیــف می کنــد : «مهــر، همیشــه 
بــه پــا ایســتاده اســت، دلیــری کــه آب هــا را زیــاد کنــد، بــاران ببارانــد، گیاهــان 
ــر روی  ــور، ١٣٧٧، ١٣٦ و ١٣٧) ب ــماعیل پ ــردگار.» (اس ــده ی ک ــد و آفری را برویان
ســکه هایی کــه از کوشــان بــه دســت آمــده، تصویــر ناهیــد بــر روی شــیر نقــش 
ــن در  شــده اســت. (دوشــن گیمــن، ١٣٧٥، ٢٨٤) در مُهرهــای آشــوری و همچنی
ــی از  ــوان یک ــه عن ــیر ب ــزاره ی دوم)، ش ــه ه ــق ب ــاره (متعل ــصر م ــی های ق نقاش
متعلقــات زهــره تصویــر شــده اســت. در ادبیــات مذهبــی، زهــره، شــیر شرزه یــا 
ــده می شــود. (شــوالیه، ١٣٨٧، ٤٨٧) از طــرف  ــان آســمان خوان ــاده شــیر خدای م
دیگــر، شــیر یکــی از نمادهــای مهــم جانــوری مِهــر اســت. مهــر در هیئــت شــیر 
نمــود مییابــد. شــیر تجلــی زمینــی مهــر در بیــن درنــدگان می باشــد. (موســوی لــر 
و رســولی، تابســتان ١٣٨٩، ١١٥) بــر پــاره اي از پرستشــگاه هــاي ميــترا نيــز، تصوير 
مهــر بــا سر شــير موجــود اســت. شــیر در معابــد میتراییســم و ناهیــد پــرورش مــي 
ــا ســاخته  ــراي آناهيت ــلام، پرستشــگاهي ب ــين اي ــال: در سرزم ــوان مث ــه عن ــد. ب ياب
شــده بــود کــه در آن شــيران اهــلي نگهــداري مــي شــدند. ايــن شــيران رام شــده، 
بــه پيشــواز کســاني مــي آمدنــد کــه وارد پرستشــگاه مــي شــدند. (عابــد دوســت، 
ــام  ــه ن ــدی ب ــوش معب ــی (pliny) در ش ــل از پلین ــه نق ــا ب ــز ١٣٨٩، ١٠٣) ی پایی
ــه شــمار  ــا ب ــرای آناهیت ــرار داشــت کــه مــکان مقدســی ب ــا ازارا (Ta Azara) ق ت
می رفــت و شــیرهای رام شــده در آن بــه آزادی در رفــت و آمــد بودنــد. (ثمــودی، 

 (١٣٨٧، ٦٤
بــا توجــه بــه آبــان یشــت، یشــتها و دیگــر متــون دینــی، مهــر و ناهیــد بــا یکدیگــر 
ــش  ــد، نق ــی ناهی ــتند. گاه ــم هس ــش چش ــی در نق ــد. گاه ــام دارن ــتگی ت پیوس
مــادری را بــرای مهــر ایفــا می کنــد  و گاهــی کــره خورشــید (مهــر)، سرچشــمه ی 

ــردد. ــد می گ ناهی

سلاح و جنگاوری، Êاد مشترک بهرام با مهر و ناهید: 

ایــزد بهــرام کــه صــورت اوســتایی آن وِرثِرَغَــن و پهلــوی آن ورهــران اســت؛ 
در ادبیــات مزدیســنا و بنُدهــش بهــرام خوانــده می شــود و معنــی پارســی 
ــای  ــه معن ــن» ب ــه ی «وریترهََ ــکل یافت ــر ش ــن واژه تغیی ــت. ای ــروزی» اس آن «پی
ــزد  ــاط ای ــت. ارتب ــالی اس ــا خشکس ــاران ی ــر بی ب ــمان اب ــه ه ــره ک ــنده ی ورت کُش
بهــرام و ایزدبانــوی ناهیــد نیــز از ایــن صفــت بهــرام مشــخص اســت. در بهــرام 
یشــت (جــزء اول از کــرده ی اول) در میــان ایــزدان مینــوی، بهتریــن ســلاح متعلــق 
ــه وی  ــگاوران ب ــبرد، جن ــه ن ــن ســبب در هنگام ــه همی ــزد اســت و ب ــن ای ــه ای ب
ــت  ــا صف ــا ب ــرام، باره ــزد به ــتند. ای ــاری می خواس ــدند و از او ی ــل می ش متوس

ــت)  ــرام یش ــت. (به ــده اس ــتوده ش ــده» س ــورا آفری «اه
ــا ناهیــد مطابقــت  در افســانه های بابلــی قالــب مهــر بــا تمــوز و قالــب ایشــتر ب
می یابــد کــه گاهــی مهــر بــا خنجــر بــر شــیر ســوار اســت و گاهــی ناهیــد حربــه 
بــه دســت، ســوار بــر شــیر اســت. داشــتن یــک حربــه ی بــراّن در دســت مهــر و 
ــه ایــزد بهــرام شــبیه کــرده اســت. در افســانه ی بابلــی،  ناهیــد، ایــن ایــزدان را ب
ایشــتر (ناهیــد ایرانــی) در جســتجوی معشــوق کشــته شــده ی خــود، دومــوزی یــا 
ــه همــراه وی  ــن رفــت و ســپس پیروزمندان ــان زیری ــه جه ــی) ب ــر ایران تمــوز (مه
بــه زمیــن بازگشــت. در بابــل و آشــور، ایشــتر (ناهیــد ایرانــی) را غالبــاً حربــه بــه 

ــاز، ١٣٨١، ٩٧٣) ــد. (پاکب ــر شــیر مجســم می کردن دســت و ســوار ب
در بیشــتر مجســمه های مکشــوفه از معابــد مهرپرســتی، مهــر بــا مشــعل فــروزان 
ــا  ــارزه او ب ــانه ی مب ــر نش ــود . خنج ــده می ش ــت دارد دی ــه در دس ــری ک و خنج
نیروهــای اهریمنــی و مشــعل نمــاد فــروغ و روشــنایی خورشــید اســت. (اکــبری و 

الیــکای دهنــو، ١٣٨٤، ٨٧)
در ایــران باســتان، ایــزد خورشــیدی دیگــری نیــز وجــود دارد کــه هــمان ورثرغنــه 
(بهــرام) اســت. وی در چندیــن صــورت تجســم می یابــد، مهمتریــن جلــوه ی بهــرام، 
نــگاره ای انســانی بــا شمشــیری از تیغــه طلایــی و بــا تزیینــات بســیار کــه مشــابه 
خنجــر مهــر و در هــمان معنــای رمــزی اســت. ایــزدِ خورشــیدیِ بهــرام، در طــول 
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ــد کــه  ــوده اســت، هــر چن ــزد مهــر ب ــار و همــراه ای رواج آییــن مهــر همیشــه ی
ــخ یکــی  ــا ســیاره مری ــران ب ــروزی در اســاطیر ای ــزد بهــرام، خــدای جنــگ و پی ای
انگاشــته می شــود امــا در منابــع مختلــف از او بــه عنــوان ایــزد خورشــیدی یــاد 

ــتان ١٣٨٩، ١١٤) ــولی، تابس ــویلر و رس ــود . (موس می ش
ــا هیبــت  ــزد در مهریشــت، بــس موحــش و ب ــر ای ــگآوری مه ــه جن توصیــف جنب
اســت، چنــان کــه لــرزه بــر انــدام دشــمنان می افکنــد و بــه جنــگاوران روحیــه ی 
ــد .  ــت می کن ــده حرک ــآ فری ــرامِ اهوره ــه در پیشــاپیش او به ــی می دهــد: ک رزم
ــارزه اســت. در اوســتا خویشــکاری  ــبرد و مب ــن ن ــدار ای ــان نگه ــز زم خورشــید نی
ــه  ــع ب ــور، ١٣٧٧، ١٣٩) راج ــماعیل پ ــت. (اس ــرام اس ــر و به ــگاوری از آن مه جن
ــه  ــار، ســلاح و شمشــیر را ب ــت بلعمــی جمشــید، نخســتین ب ــگاوری در روای جن
کار گرفــت (بلعمی/تاریــخ بلعمــی، ١٣٨٠، ١٣٠) و از ایــن بابــت مشــابه بــا ایــزد 
ــم/  ــن ندی ــت. (اب ــاهی نشس ــت پادش ــر تخ ــوروز ب ــید در ن ــت. جمش ــرام اس به

الفهرســت، ١٣٤٦ ، ٢٢)
ــژه در  ــه وی ــا ب ــا آناهیت ــی ب ــاهان هخامنش ــه پادش ــد ک ــان می ده ــارک نش پلوت
نقــش الهــه ی جنــگ، پیوندهــای نزدیکــی داشــتند. (ثمــودی، ص ٧٢) و هــرودت 
می نویســد: از ناهیــد در جنــگ و نــبرد یــاری می خواســتند. (کارنــوی، ١٣٤١، 
٣٤) در ســال فرمانروایــی اردشــیر دوم، یعنــی در ٤٠٥ ق.م. در پاســارگاد معبــدی 
ــا بــوده  وقــف الهــه ی جنــگ شــده بــود کــه بــه نقــل از پلوتــارک، معبــد آناهیت

ــس، ١٣٨١، ٧٢٩) ــت. (بوی اس
ــرام  ــد و به ــر و ناهی ــان مه ــن مبحــث، شــباهت ها و نمادهــای مشــترک می ــا ای ت
ــدون  ــید و فری ــا جمش ــرگان و ی ــوروز و مه ــتراک ن ــوه اش ــد و وج ــخص گردی مش
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. از ایــن بابــت ایرانیــان کــه زندگــی کشــاورزی داشــتند 
ــرام را در نظــر مجســم  ــه به ــی ک ــد و زمان ــاد بودن ــد ش ــر و ناهی ــا حضــور مه ب
می کردنــد حــس خــوب امنیــت و پیــروزی برایشــان تداعــی می شــد. جشــن 
نــوروز، بــه وســیله ی نماینــده خورشــید/ جمشــید بــرای بزرگداشــت ایزدبانــوی آب 
برگــزار می شــد و جشــن مهــرگان را نماینــده بهــرام/ گاو بــرای پاسداشــت امنیــت 
و برکنــاری ظلــم برپــا می کنــد . امــا همیــن دو جشــن بــزرگ و سرشــار از شــادی 
بــرای ادامــه حیــات خــود بــه صــورت نمادهایــی در قالــب داســتان طوفــان نــوح 
ــه  ــادی و سرور ادام ــن ش ــوند و ای ــگان ش ــع هم ــول طب ــا مقب ــد ت ــای می گیرن ج

یابــد. 

نوح و ارتباط آن با ناهید و مهر:

ــا بــر برخــی روایــات اســلامی، داســتان ضحــاک و بــر دار کــردن وی در زمــان  بن
ــان  ــه اســت. (یاحقــی، ١٣٨٦، ٥٤٩) در داســتان طوف ــوح صــورت گرفت حــضرت ن
ــمان و  ــی در آس ــه از طوفان ــوح ک ــتان ن ــزایی دارد. داس ــش بس ــر نق ــوح، کبوت ن
ــام  ــه اتم ــردن آب ب ــش ک ــا فروک ــد و ب ــاز ش ــی آغ ــور پیرزن ــیدن آب از تن جوش
می رســد، بــا نمادهــای آب در ارتبــاط اســت. چــرا کــه پــس از فروکــش کــردن آب، 
ــر را  ــدا نــوح، کلاغ را و ســپس کبوت ــر کــوه آرارات فــرود آمــد. ابت کشــتی نــوح ب
بــرای تحقیــق فرســتاد و کبوتــر بــا شــاخ ها ی از زیتــون پیــام آورد و از ایــن بابــت 
کبوتــر را «قاصــد نــوح» گوینــد. (یاحقــی، ١٣٨٦، ٨٢٨) ایرانیــان باســتان با داســتان 
نــوح بیگانــه بودنــد؛ امــا در روایــات کهــن، وی را بــا فریــدون مشــابهت داده انــد 
ــوی،  ــت. (کارن ــرد» [٣] جمشــید مشــابهت یاف ــا «ور جمک ــز ب ــوح نی و کشــتی ن
ــا اســاطیر مربــوط بــه جمشــید و فریــدون،  ١٣٤١، ٨٤) بنابرایــن داســتان نــوح ب
پادشــاهان نــوروز و مهــرگان در یــک راســتا قــرار گرفــت. آغــاز طوفــان نــوح بــا 
آب اســت چــه از زمیــن و چــه از آســمان. همانطــور کــه قــلاً قیــد شــد بــر اســاس 
ــن در ســفره  ــه صــورت نمادی ــار، ب ــون و ان ــاخه زیت ــتن المحاســن و الاضــداد ش م
هفــت ســین نــوروزی و ســفره مهــرگان قــرار داشــته اســت. بــه جــز زیتــون، نقطــه 
اتصــال دیگــر داســتان نــوح، زهــره می باشــد. انــار کــه نمــاد زهــره یــا ناهیــد اســت 
در ایــن داســتان کالبــد زمینــی می یابــد. ناهیــد، اســم ســتاره زهــره اســت. آبــان 
یشــت، کــه یکــی از یشــت های بلنــد اوســتا می باشــد مربــوط بــه فرشــته ناهیــد 
و مشــتمل بــر دو بخــش اســت. بخــش اول: توصیــف ناهیــد و ســتارگان و بخــش 
دوم: پادشــاهان و نامدارانــی چــون جمشــید و فریــدون و ضحــاک. (آبــان یشــت) 
از اینجــا مایــه ی التقــاط و ترکیــب داســتان های نــوروز و مهــرگان آغــاز می شــود. 
زهــره کــه از فرزنــدان نــوح می باشــد؛ بــا داســتان هــاروت و مــاروت اســلامی یــا 

ــه ٩٦ ــره در آی ــن شــده و در ســوره بق ــات زرتشتیســت عجی ــات و امرتت هئوروت
شرح آن آمــده اســت. هــاروت و مــاروت، دو فرشــته ی خداونــد هســتند کــه در 
مســند قضــاوت بــه زمیــن می آینــد و زنــی از فرزنــدان نــوح بــه نــام زهــره بــه نــزد 
ایشــان مــی رود، ایشــان بــر وی فتنــه شــده و خمــر می نوشــند و در آخــر داســتان 
نیــز زهــره نــام اعظــم پــروردگار را از ایشــان می آمــوزد و بــه شــکل ســتاره ی زهــره 
ــرداد و  ــای خ ــه نام ه ــات ک ــات و امرتت ــود. واژه هئوروت ــدل می ش ــمان ب در آس
امــرداد امشاســپند زرتشــتیان اســت بــه نظــر دومزیــل اســامی اصلــی هــاروت و 
ــه  ــن ک ــاد سوس ــا نم ــل ب ــر دومزی ــایگان، ١٣٥٦، ٥٤) نظ ــد . (ش ــاروت می باش م
ســمبل مشــترک ناهیــد و خــرداد امشاســپند بــوده و وظیفــه پرســتاری از آب نیــز 
بــر عهــده خــرداد امشاســپند اســت؛ عــلاوه بــر آن امــرداد امشاســپند هــم نگهبــان 
ــس  ــن ب ــه سوســن، همی ــه نظــر می رســد. راجــع ب گیاهــان می باشــد، درســت ب
ــد  ــه گــذاری گردی ــران باســتان پای ــد کــه در ای ــد معــروف ناهی کــه یکــی از معاب
در شــهر باســتانی شــوش می باشــد. گل سوســن کــه یکــی از نمــاد و نشــانه های 
مخصــوص ناهیــد اســت همنــام و هــم معنــی «شــوش»، شــهر باســتانی خوزســتان 
ــی از موســیقی  ــه و نوای ــوان نغم ــه عن ــر داوود؛ از سوســن ب می باشــد. در مزامی
یــا ســاز و ابــزار نوازندگــی و خنیاگــری یــاد شــده و ایــن خصوصیــت ارتبــاط آن را 
بــا ناهیــد محکم تــر می کنــد . (کتــاب اول، پادشــاهان و کتــاب دوم، تواریــخ) در 
التفهیــم شرحــی از ناهیــد آمــده اســت کــه زهــره هــمان ایزدبانــوی آب اســت کــه 
چــون زنــی نشســته بــر شــتر بــا بربطــی در دســت توصیــف شــده اســت. زهــره را 
ایزدبانــوی موســیقی و سرپرســت خنیاگــران، رامشــگران، نوازنــدگان و خواننــدگان 

ــم، ١٣١٨، ٣٥٤) ــی/ التفهی ــد. (بیرون می دانن
ــی دارد. از  ــاط خون ــوح ارتب ــا ن ــاروت، ب ــد، در داســتان هــاروت و م زهــره/ ناهی
ســوی دیگــر هــرت و مــرت (دســتیاران خــدای تاکســتان هــا) کــه بادهــا را مجبــور 
ــف  ــادآور وظای ــد، ی ــوه آرارات ببارن ــر ک ــد و ب ــم آوردن ــاران را فراه ــازند ب می س
خــرداد و امــرداد امشاســپندند. (یاحقــی، ١٣٨٦، ٨٦٤) ایــن کــوه دقیقــاً محلیســت 
کــه بنــا بــر ســفر پیدایــش تــورات: بــاب هشــتم، جایــگاه فــرود آمــدن کشــتی نــوح 
پــس از فرونشســتن آب اســت. (ســفر پیدایــش تــورات: بــاب هشــتم) کبوتــر کــه 
در داســتان طوفــان نــوح بــه عنــوان قاصــد نــوح ایفــای نقــش می کنــد  نیــز در 
اســاطیر ایــران زمیــن، پیــک ایزدبانــوی ناهیــد نامیــده می شــود. (یاحقــی، ١٣٨٦، 
٦٢٢) ارتبــاط زهــره و نــوح (ع) بــه معنــای پذیریــش نمادهــای مشــترک در ایــران 
ــلاش  ــت ت ــه جه ــا ب ــش نماده ــب و پذیری ــن ترکی ــس از آن اســت. ای باســتان و پ
ــب غیرزرتشــتیان و در  ــرگان از جان ــوروز و مه ــش جشــن ن ــرای پذیری ــان ب ایرانی

نتیجــه اســتمرار شــادی و برپایــی ایــن دو جشــن ملــی بــوده اســت.

نتیجه گیری:

ایرانیــان، همــواره تــلاش داشــتند تــا بــه هــر طریــق بــا دیگــر ادیــان و اقــوام روابط 
دوســتانه ی خــود را حفــظ کننــد. ایــن قرابــت حاصــل نمی شــد مگــر آنکــه بــا مبانی 
و زیرســاخت های اعتقــادی دُول و سلســله های جدیــد کــه بــا خــود دیــن رســمی 
ــش  ــا پذیری ــردد ت ــد، مشــابه ســازی هایی ایجــاد گ ــان می آوردن ــه ارمغ دیگــری ب
دوســویه صــورت گیــرد. رمــز محفــوظ مانــدن جشــن های نــوروز و مهــرگان بــه 
ســبب اشــتراکات نمادیــن و مقبولیــت آنهــا میــان ادیــان و اندیشــه های مختلــف 
بــوده اســت. ایــن دو جشــن کــه مهــرگان، ورود بــه فصــول سرد ســال و بارندگــی 
را نویــد مــی داد و نــوروز کــه نویدبخــش آغــاز فصــول گــرم ســال و تابــش آفتــاب 
درخشــان بــود در زندگــی کشــاورزی و شــبانی مــردم ایــران، نمــاد دو عنــصر اصلــی 
طبیعــت یعنــی آب و خورشــید می باشــد . دو عنــصری کــه زیســت ایرانیــان بــدان 
وابســته بــود. ایــران کــه همــواره مــورد هجــوم اقــوام و ملــل مختلــف بــوده در 
اعتقــادات ایرانیــان بــه وســیله ایــزد بهــرام مــورد حمایــت قــرار داشــته و بــه تبــع 
ــران زمیــن، شــادی و نشــاط از رونــق خاصــی  ــح در ای ــا تضمیــن آرامــش و صل ب
ــف اســتمرار می یافــت. دو  ــزاری جشــن های مختل ــا برگ ــه ب برخــوردار می شــد ک
جشــن نــوروز و مهــرگان بــا فاصلــه حــدوداً شــش مــاه، ســال را بــه دو نیــم تقســیم 
میکردنــد و تقویــم کشــاورزی را رقــم میزدنــد. بــرای یافــتن عنــاصر و ابعــاد نمادیــن 

مشــترک، جدولــی فراهــم آمــده تــا وجــوه اشــتراک مشــخص گــردد.
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پی نوشت:

[١]- اغلــب معتقدنــد کــه هــاروت و مــاروت در چــاه بابــل زندانــی و معذبنــد و 
بــه صورتــی کــه واژگونــه در آن آویختــه شــده اند. چنــان کــه لــب تشــنه بماننــد و 

بــه آب نرســند. (محمــود القزوینــی، ١٣٨٠، ٣٠٥)
[٢]- برســم در متــون زرتشــتی بایــد بــه بلنــدی یــک گاوآهــن باشــد و بــه پهنــای 

یــک جــو. (یاحقــی، ١٣٨٦: ٢٠٦) در اینجــا نیــز اهمیــت گاو مشــخص اســت
ــاهی جمشــید، زمیــن بــرای زیســتن  [٣]- ســیصد ســال پــس از گذشــت پادش
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ــا  غربــت شروع کردیــم. حــال  در فصــل اول مهاجــرت معایــب مهاجــرت را ب
ادامــه بحــث: 

ــط  ــا _ رواب ــان _ ارزش ه ــار _ زب ــامل رفت ــگ ش ــی: فرهن ــوک فرهنگ ۲_ ش
ــوم  ــاس _ آداب و رس ــش و لب ــبک پوش ــدات _ س ــارف _ معتق ــی _ مع اجتماع
و ســنت می باشــد. و امــا شــوک فرهنگــی کــه از اختــلاف فرهنگــی نشــات 
ــرای  ــز ب ــه چی ــت  هم ــه نخس ــت. در مرحل ــی اس ــامل مراحل ــود ش ــرد خ می گی
ــی  ــز اســت ول ــازه _ جــذاب و هیجــان انگی ــواده مهاجــرت کــرده ت ــا خان ــرد ی ف
ــا  ــه دوم ی ــرد وارد مرحل ــه زودی ف ــت و ب ــذر اس ــفانه زود گ ــه متاس ــن مرحل ای
ــود را دارد.  ــراف خ ــط اط ــی از محی ــت سرگردان ــه حال ــردد ک ــی می گ سرخوردگ
ــط و  ــا محی ــق دادن خــود ب ــرد ســعی در تطبی ــاق ف ــا انطب ــه ی ســوم ی در مرحل
فرهنــگ جدیــد را دارد و بــه موفقیــت نســبی هــم دســت خواهــد یافــت چــون 
ــا  ــه آخــر ی ــه بیشــتر آشــنا شــده اســت. و در نهایــت در مرحل ــا فرهنــگ بیگان ب
پذیــرش مــا پذیــرای فرهنــگ جدیــد شــده ایم چــون آنهــا را یــاد گرفتــه ایــم و بــه 
ــرای  ــگاه کشــورهای پذی ــه تفــاوت ن ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــم. ب آنهــا خــو کرده ای
مهاجــر بــه زن و آزادی آنهــا در پوشــش _  حضــور و فعالیت شــان در جامعــه و 
ــا ســاده تر  از آن بــه رک بــودن و تعــارف نکــردن  ــا محــل کار اشــاره کــرد  و ی ی
مــردم بســیاری از کشــور های غربــی و اروپایــی اشــاره کــرد کــه در تقابــل کامــل 
بــا فرهنــگ مــا می باشــد.  بــه خاطــر دارم کــه دوســتی حتــی در بــدو ورود بــه 
کشــور آمریــکا گلــه از ایــن داشــت کــه چــرا همــه او را بــه اســم کوچــک صــدا 
ــس  ــای ریی ــتر و آق ــای دک ــم و آق ــا خان ــی و ی ــام خانوادگ ــبری از ن ــد و خ می زنن
نیســت!! امــا راهــکار مقابلــه چیســت؟ مثبــت اندیشــی و ایــن کــه ســعی کنیــم 
ــود  ــگ خ ــا فرهن ــان ب ــوارد را در ذهن م ــماً م ــم و دای ــار بیایی ــا کن ــا تفاوت ه ب
ــع  ــان را سری ــان کشــور میزب ــم زب ــر  از همــه ســعی کنی ــم. مهم ت مقایســه نکنی
یــاد بگیریــم چــون ارتبــاط بــا افــراد جامعــه میزبــان احســاس ناخوشــایند و حــال 
بــد مــا را کاهــش خواهــد داد و باعــث می شــود  زودتــر فرهنگشــان را بیاموزیــم. 
همچنیــن ســعی کنیــم مهارت هــای لازم بــرای زندگــی بــا فرهنــگ جدیــد را یــاد 

ــم. ــه دوری کنی ــم و از باورهــای متعصبان بگیری

۳_ افسردگــی: همــه می دانیــم  کــه مهاجــرت بــا یــک سری تغییــرات عظیــم 
ــر مــکان زندگــی و  ــد تغیی ــه همــراه هســت مانن ــرد مهاجــرت یافت در زندگــی ف
تغییــر در زمــان خــواب و بیــداری _ از دســت دادن دوســتان _خانــواده و شــغل 
_ شــوک فرهنگــی و از صفــر شروع کــردن و اینهــا همــه کافــی اســت تــا باعــث 

ــن خســته از زندگــی و  ــرد شــود. بنابرای ــال آن افسردگــی در ف ــه دنب اســترس و ب
ــا معجــزه ای  ــر ی ــا افــکار منفــی در حالتــی سرگــردان و مضطــرب  منتظــر تغیی ب
ــایل  ــی وس ــتان و حت ــواده و دوس ــانه _ خان ــه و کاش ــرای خان ــما ب ــتید.  ش هس
خانه تــان هــم دلتنــگ و افــسرده می شــوید. تحمــل ایــن همــه دلتنگــی ســخت 
ــرا  ــد واقعیت هــا را پذی ــد گشــت. بای ــی خواهی ــال راه حل ــه دنب اســت و شــما ب
ــی و  ــغلی _  تحصیل ــی  _ ش ــکلات مال ــا مش ــردارزی ب ــا پ ــدون روی ــید  و ب باش
دوری از وطــن و خانــواده کنــار بیاییــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه بــرای رســیدن 
بــه اهــداف خــود و روال عــادی زندگــی بایــد موانــع و مشــکلات را حــل کنیــد. 
در نهایــت از مشــاوره های درمانــی کمــک بگیریــد و حــال خــود را سر و ســامان 

دهیــد.

۴ _ تبعیــض نــژادی : شــاید  همــه مــا بــه نوعــی تبعیــض نــژادی را در کشــور 
بیگانــه تجربــه کــرده باشــیم. در محــل کار _ کالــج یــا دانشــگاه _  محــل زندگــی 
و ... بــه خاطــر عوامــل مختلــف از جملــه رنــگ پوســت _ ظاهــر و فیزیــک  بــدن 
ــور  ــود  کش ــث می ش ــه باع ــر آنچ ــد و ه ــل تول ــن و مح ــه _  دی ــان و لهج _ زب
مهاجــر خــود را برتــر از مــا بدانــد و بــرای مــا جنبــه آزار و اهانــت داشــته باشــد. 
مثــال :  اســتخدام نکــردن و یــا زیــاد نکــردن  دســتمزد شــما و انجــام دادن آنهــا 
بــرای شــخصی کــه شــهروند خارجــی نیســت. احســاس بــدی اســت کــه همیشــه 
در کشــوری کــه مهاجــرت کرده ایــد فکــر کنیــد شــهروند دوم حســاب می شــوید. 
ــه ایــن نتیجــه می رســید کــه اختــلاف عمیقــی بیــن برابــری  و تســاوی  گاهــی ب
حقــوق شــما بــا مثــلاً یــک شــهروند آمریکایــی وجــود دارد. امــا بهــتر نیســت کــه 
ایــن طــور فکــر کنیــم نــژاد پرســتی بــر هیــچ مبنــای علمــی و اخلاقــی بنــا نشــده 
ــا  و صحتــی در اجتــماع نــدارد. چــرا بایــد مــا بــه خاطــر مثــلاً رنــگ پوســتمان ی
ظاهــر و فیزیکــی کــه خــدادادی اســت و خــود در پیدایــش آن نقشــی نداریــم 
احســاس کمبــود و حقــارت کنیــم و دیگــران بــا رنــگ پوســت و یــا ظاهــری فقــط 

متفــاوت  نــه بهــتراز مــا خــود را برتــر از مــا بداننــد؟  

ــرت  ــوم مهاج ــل س ــه را در فص ــن هم ــت؟ ای ــرت چیس ــای مهاج ــا مزای و ام
ــد. ــد خوان خواهی

ایدون باد

سوسن کیانی یزدی   

�ھا��ت ��ل د وم  
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کآ�جا ����ه باد � د�ت ا�ت  دام را

را م  وا د ل  صــا و ر  �ــدا ��ــع  ���ــی 

��را� �ر م�ن ��ری �نگ و �م را

ای �وا� باز� � �ََ�ُّم غلام را

و ز  �نده �ند�ی  �سان  ��خ  جام  راحا�ظ ��ید جام �ی ا�ت ای �با �و

صوفــی: پیــر وِ طریقــتِ تصــوف. ایــن واژه از ریشــه ی صــوف (= پشــم) اســت 
امــا بــرای آن ریشــه های متعــدد برشــمرده اند، از جملــه برخــی آن را از ریشــه ی 

«صفــا» دانســته اند. صوفــی در شــعرِ حافــظ همــواره شــخصیتی منفــی دارد. 
ــام،  ــه ی ج ــراد از آین ــت. مُ ــی اس ــام صاف ــه ی ج ــام را: آین ج ــت ــه صافی س آین
ــد مــیِ زلاُل و صــافِ  ــن و شــفافِ جــامِ شراب اســت کــه می توان شیشــه ی بلوری
درونِ خــود را بــه خوبــی نشــان دهــد بــه گفتــه دیگــر دل آدمــی اســت. صَفــا: 
زلاُلــی، صــاف بــودن، روشــنی. لَعــل: ســنگِ قیمتــی بــه رنــگِ سرخِ روشــن و زیبــا. 
ــای بیــت: ای صوفــی کــه صفــا و بی آلایشــی را  ــل. معن ــگِ لعَ ــه رن لَعــل فــام: ب
می جویــی، بیــا کــه آینــه ی جــام صــاف و شــفاف اســت، بیــا و صفــای شرابِ لعَــل 
رنــگ را تماشــا کــن و ببیــن صفــا یعنــی چــه؛ یــا بیــا و جامــی بنــوش تــا ببینــی کــه 

ــل رنــگ چــه صفایــی می دهــد. شرابِ لعَ

ــه ی آن مــی  ــر پای ــه ب ــمی در میخانه هــا اشــاره دارد ک ــه رسَ ــزمِ دور: ظاهــراً ب بَ
خــوارن دایــره وار دورِ هــم می نشســتند و ســاقی جــام را بــه گــردش در مــی آورد 
و بــه هــر یــک از آنهــا بــه تناســبِ مبلغــی کــه می پرداخــت یــک یــا چنــد جــام 
مــی داد. قَــدَح: جــامِ شراب. دَرکــش: سرَبِکــش، بنــوش. مُــدام: ١. پیوســته، همیشــه 
٢. شراب. معنــای بیــت: در بــزمِ دورِ ایــن دنیــا ســهمِ هیــچ کــس بیــش از یکــی دو 
جــام نیســت کــه بایــد آن را سرَکشــید و از میخانــه ی زندگــی بیــرون رفــت (مُــرد)، 
ــچ  ــه هی ــاش و ســاقیِ روزگار ب ــعِ باده نوشــیِ پیوســته را نداشــته ب ــن توق بنابرای

رِ او نمی دهــد. کــس بیــش از نصیــبِ مُقــدَّ

پیــری، در دورانِ  شَــباب: جوانــی. عِیــش: ١. زندگــی ٢. خوشــگذرانی پیرانــه سرَ: سرَِ
پیــری. ننــگ و نــام: شــهرت و آبــرو. معنــای بیــت: ای دل جوانــی گذشــت و از باغ 
پیــری، بــه خاطــرِ حفــظ آبــرو هــم  عُمــر گلُــی نچیــدی و لذتــی نــبردی، لااقــل سرَِ

کــه شــده، هــنری از خــود نشــان بــده و گلُــی بچیــن.

نقَــد: حــاضر، موجــود. آبخــور: ١. آبِشــخور ٢. قِســمَت، نصیــب، روزی. بِهِشــت: 
ــلام: سرَای  وانهَــاد، تــرک کــرد، از مصــدرِ هِشــتَن یــا هلیــدن. روضــه: بــاغ. دارُالسَّ
ســلامت (آســودگی و در امــان بــودن از گزنــد). تعبیــرِ «دارالســلام» در قــرآن دو 
ــد بِچســب و امــروز را  ــار آمــده اســت. معنــای بیــت: بــه عیــش و عــشرتِ نقَ ب
دریــاب و بــه آنچــه هســت قناعــت کــن، وگرنــه حــال و روز آدم را پیــدا خواهــی 
ــد،  ــه طمــعِ عیــش جاوی ــبِ خــود قناعــت نکــرد و ب ــه آبخــور و نصی کــرد کــه ب

بهشــت را از دســت داد.

آســتان: بخــشِ پاییــنِ چارچــوبِ دَر کــه روی زمیــن قــرار دارد، درگاه. بَس: بســیار. 
ــم و  ــم غــلام را: از روی ترَحُّ ــه ترَحُّ ــر. بازبیــن ب ــزرگ ٢. وزی خواجــه: ١. سرَوَر، ب

مِهــر و محبــت بــه حــالِ خدمتگــزار خــود نظــری کــن.

صَبــا: بــادِ خنــک و لطیفــی کــه از جانــبِ شــمالِ شرقــی مــی وَزد. صبــا در شــعرِ 
ــیخ  ــی. ش ــبر چین ــانی و خ ــام رس ــه پیغ ــدد دارد، از جمل ــای متع ــظ نقش ه حاف
جــم: ١ . پیــرِ مــی فــروش، یــا بــه تعبیــرِ دلخــواهِ حافــظ، پیــرِ مُغــان ممکــن اســت 
طعنه یــی باشــد بــه شــیخ احمــد جامــی ملقــب بــه ژنــده پیــل و شــیخِ جــام، زیــرا 
ایــن شــیخ صوفــی ســخت بــا مــی و مــی خــواری دشــمن بــود و در تمــامِ عمــر 
می کوشــید کــه مــی خــواران را توبــه دهــد و خُم هــای شراب را بشــکند. معنــای 
بیــت: حافــظ مُریــد و سرَســپرده ی جــام شراب اســت، ای صبــا بــرو و عــرض ســلام 
و ارادتِ مــرا بــه شــیخ جــام برســان (و بگــو کــه حافــظ بــا کــمالِ تواضــع حــاضر 

نیســت از شــما پیــروی کنــد).

ــان،  ــتی. در عرف ــی، سرَمَس ــع ٢. خوش ــال: ١. وَض ــرک. ح ــوش و زی ــد: باه (٢) رنِ
ــعِ  ــا دف ــب ی ــده در کس ــه بن ــد بی آنک ــه دل رس ــدا ب ــوی خ ــه از س ــی ک معنای
آن مُختــار باشــد، ایــن حــال در نتیجــه ی صفــای ذکــر یــا عمــلِ صالــح و گاه بــه 
صــورتِ لطــفِ محــضِ حــق و بــدونِ ذکــر یــا عمــلِ صالــح قبلــی دســت می دهــد. 
صوفیــان در مــوردِ دَوام یــا عــدم دوام حــال و تفــاوت آن بــا مقــام اختــلاف دارنــد. 
ایــن قــدر می تــوان گفــت کــه حــال از مواهــب اســت و در اختیارِ ســالکِ نیســت، 
برخــلافِ مقــام کــه بــه کســب و کوشــشِ بنــده بــه دســت می آیــد. بــه هــر تقدیــر 
شــاید بتــوان گفــت کــه مُــراد از «حــال» جمعیــتِ خاطــر و انبســاطِ روحــیِ تــوام 
ــت  ــالکِ دس ــه س ــی ب ــرای لحظه ی ــه ب ــت ک ــی اس ــعادتِ جاودان ــاسِ س ــا احس ب
می دهــد، و چنانچــه ایــن کیفیــتِ معنــوی اســتمرار یابــد، آن را «مقــام» گوینــد. 
ــدانِ مَســت را از  حافــظ در ایــن بیــت بــه طــرزی رنِدانــه «حــالِ» (ناپایــدار) رنِ
«مقــامِ» (ثابــت) زاهــدان برتــر شــمرده اســت. معنــای بیــت: اسرارِ پشــتِ پــرده ی 
عالَــم هســتی و رازهــای ناگشــوده ی جهــانِ آفرینــش را کــه عقــلِ مصلحــت بیــن 
از درکِ آنهــا عاجــز اســت، از رنــدانِ مَســت بِپــرس، زیــرا صوفــی و زاهــدِ عالــی 
ــه  ــی ک ــن حال ــه اســت و بنابرای ــدی و مَســتی و عشــق بیگان ــمِ رنِ ــا عالَ ــام ب مق
لازمــه ی فهــمِ رازِ درونِ پَــرده اســت بــه آنهــا دســت نمی دهــد و از آن بی خبرنــد.

ــدِ تعلقــات  ــرِ بی نشــانی و وارســتگی از بن ــی افســانه یی، مَظه ــا: پرنده ی (٣) عنق
و گوشــه گیری، زیــرا تنهــا نامــش بــر سرَِ زبان هاســت و خــودِ آن را کســی ندیــده 
اســت. عنقــا در ایــن بیــت کنایــه از ذاتِ حــق تعالــی یــا بــه عبــارتِ دقیق تــر (در 
اصطــلاحِ اهــلِ عرفــان) معرفــتِ کُنــهِ ذاتِ حــق تعالــی اســت. دام بازچیــن: دام 
برَچیــن، دام را جمــع کــن. بــاد بــه دســت بــودن: از کارِ خــود نتیجــه نگرفــتن، کارِ 

بیهــوده کــردن. در اینجــا کنایــه از خالــی مانــدنِ دام اســت.

تفسیر و معنی: شاهین خُرسندی
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نودادها
مرکز زرتشتیان 

کالیفرنیا ـ اورنج کانتى

گردهمآیــی بــرای شــب چلــه (یلــدا) کــه بلندتریــن 
شــب ســال و همچنیــن نمــادی از پیــروزی روشــنایی 
ــروه جشــن ها  از  ــکاری گ ــا هم ــر تاریکــی اســت ب ب
ــراه  ــامبر هم ــنبه ۱۷ دس ــین روز ش ــاعت ۶:۳۰ پس س
ــا نواخــتن آهنگ هــا  و خوانــدن سرودهــای میهنــی  ب
برگــزار شــد.  ایــن برنامــه همچنیــن در بردارنــده 
داســتان شــب چلــه – فــال حافــظ و موســیقی ســنتی 
بود.کــه بــا شرکــت شــمار زیــادی از همکیشــان برگــزار 

ــد.  گردی
ــزد  ــر ای ــت در روز خی ــت اشوزرتش ــالروز درگذش س
ــا دوشــنبه ۲۶ دســامبر از ســاغت ۴ ــر ب ــماه براب و دی

پســین بــا اوســتا خوانــی موبــد و بــا همــکاری گــروه 
بانــوان برگــزار گردیــد.

گهنبــار چهــره میدیــارم گاه بــا همــکاری گــروه 
گهنبــار از ســاعت ۱۱ بامــداد روز یکشــنبه یکــم 

ژانویــه ۲۰۲۳ در مرکــز برگــزار گردیــد.
بــرای اهــدای هدیــه ی ســال نــو میــلادی بــه کــودکان 
بیمارســتان لــس آنجلــس اســباب بازی هــای نــو و در 
بســته بنــدی بــاز نشــده جمــع آوری و بــه بیمارســتان 

کــودکان فرســتاده شــد.
بــه مناســبت ســال روانشــاد بانــو مرواریــد اردشــیر 
ــاعت ۱۱ ــه س ــنبه ۸ ژانوی ــو در روز یکش ــت گی امان

بامــداد بــا اوســتاخوانی موبــد یــاد و نــام ایشــان 
ــد. ــته ش ــی داش گرام

زرتشــتیان  مرکــز  دانســتنی ها  روز  مناســبت  بــه 
ــانی  ــی رس ــرای آگاه ــژه ب ــان وی ــا از مهمان کالیفرنی

برنامــه  در  می نمایــد.  همــکاری  بــه  درخواســت 
دانســتنی ها در روز یکشــنبه ۲۲ ژانویــه از ســاعت 
۱۱ بامــداد آقــای اشــکان ذهبــی دربــاره مســایل 
ــان  ــد و در پای ــخنرانی نمودن ــات س ــه مالی ــوط ب مرب
برنامــه  بــه پرســش های باشــندگان پاســخ دادنــد.
گــروه  همــکاری  بــا  کالیفرنیــا  زرتشــتیان  مرکــز 
جشــن ها، جشــن ســده را از ســاعت ۵:۳۰ پســین 
روز شــنبه ۲۸ ژانویــه همــراه بــا آتــش افــروزی و 
ــاد از  ــمار زی ــه ش ــود ک ــزار نم ــر برگ ــای دیگ برنامه ه

همکیشــان در ایــن برنامــه باشــنده بودنــد.
برنامــه بازی هــای گروهــی از ســاعت ۱۱ بامــداد 
روز یکشــنبه ۱۲ فوریــه بــا هــم کوشــیها ( مســابقات) 
ــزار  ــز برگ ــرد و بینگــو در مرک ــه ن ــد حکــم ـ تخت مانن

گردیــد.
ــاعت  ــاه از س ــفند م ــزد و اس ــی اورم ــه همگان پرس
۳ پســین روز ســه شــنبه ۱۴ فوریــه  بــا اوســتاخوانی 
ــتگان  ــازه درگذش ــزار و از ت ــه روش زوم برگ ــد ب موب

ــرده شــد. ــام ب ن
ــه  ــنبه ۲۶ فوری ــتنی ها در روز یکش ــه دانس در برنام
ــور  ــزادی پ ــاره به ــتر س ــداد دک ــاعت ۱۱:۳۰ بام از س
در بــاره آمــوزش مدیریــت اســترس ســخنرانی نمودنــد.
ــدان مرکــز از ســاعت ۱۲:۳۰ نشســت ســالانه همون
روز یکشــنبه ۲۶ فوریــه در مرکــز برگــزار گردیــد.  
ــارداران  ــران و گــروه زنه ــن نشســت گــروه مدی در ای
ــی  ــه آگاه ــته را ب ــال گذش ــی س ــزارش کاری و مال گ
ــتن  ــا نگریس ــن ب ــاندند.  همچنی ــز رس ــدان مرک همون
ــه دوم  ــران در نیم ــروه مدی ــش گ ــه گزین ــن ک ــه ای ب
مــاه مــی انجــام می گیــرد، در همیــن روز مطابــق 
اساســنامه مرکــز ۵ نفــر از همونــدان مرکــز بــرای 
نگــرش برگزینــش گــروه مدیــران مرکــز برگزیــده 

ــدند. ش
ــدن  ــد ش ــرای بهره من ــه ب ــانیم ک ــی می رس ــه آگاه ب
ــده و  ــز ش ــد مرک ــت همون ــز لازم اس ــای مرک از مزای
ــرای آگاهــی  ــد. ب ــو نمایی ــدی خــود را ن ســالانه همون
ــه تارنمــای مرکــز  ــد شــدن ب ــرای همون ــی ب و راهنمای

ــد. بنگری
https://membership.czc.org
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ــای  ــا کلاس ه ــتیان کالیفرنی ــز زرتش ــنر مرک ــروه ه گ
آمــوزش موســیقی  تــار ـ پیانــو ـ دف و تنبــک را 
ــرای  ــد. ب ــزار می نمای ــز برگ ــی در مرک ــه بودن ــه گون ب
آگاهــی بیشــتر در مــورد کلاس هــا و نــام نویســی بــه 

لینــک   www.czc.org/oc-classes  بنگریــد.

دهشمندان:

ــان یزدانــی بیوکــی ۴۰۰ ــو دلشــاد و آقــای مهرب بان
دلار.

ــرای  ــواده ۱۰۰۰ دلار ب ــی وخان ــاز روزبه ــو مهن بان
ــز. ــهای مرک ــوی کلاس ــه و بلندگ آیین

آقای تهمتن بگواگر ۱۰۰ دلار.
بانو شعله و آقای مهران هورمزدی ۲۵۰ دلار.

بانــو آزیتــا شــش بــرادران ۱۰۰ دلار بــرای ناهــار روز 
. یکشنبه 

بانو سیمین و آقای پرویز اردشیر پور ۲۰۲ دلار.
آقای داریوش گاندی ۱۰۰۰ دلار.
بانو شبنم پاک سرشت ۱۰۰ دلار.

بانو شکوفه و آقای شهریار زمردی ۱۰۰۰ دلار.
بانو گلی و آقای منوچهر همتی ۳۵۰۰ دلار.

آقــای فرهــاد ســپهری بنامگانــه روانشــاد پوراندخت 
ورجاونــد  ۱۱۰۱ دلار بــرای چــاپ کتابهــای دینــی.

روانشــادان  بنامگانــه  باعخانیــان  اردشــیر  آقــای 
اخــتر و کیخــسرو باغخانیــان  ۴۰۱ دلار بــرای ناهــار 

روز یکشــنبه.
بانــو معصومــه بنایــی  بــرای کمــک بــه چــاپ چهــره 

نمــا ۵۰ دلار.
بانــو ایراندحــت جهانیــان بنامگانــه روانشــادان 
سرور و اردشــیر جهانیــان و کیخــسرو سروشــیان ۵۰۰

دلار.
ــدای  ــتم ص ــرای سیس ــزدی ب ــید اورم ــای جمش آق

مرکــز ۱۵۰ دلار.
 – تندرســتی  دهشــمندان  تمامــی  از  ســپاس  بــا 
اهورامــزدا  از  را  آنــان  نیــک  پــاداش  دیرزیــوی و 

خواهانیــم.
اوستاخوانی :

بانــو ژالــه یلــزاده بــرای اوســتاخوانی روانشــاد 
دلار.  ۱۰۱ یلــزاده   کیخــسرو 

بانــو پریــرخ کیهانــی بــرای اوســتاخوانی روانشــادان 
اردشــیر کیهانــی و اخــتر شــجاعزادگان ۱۰۰ دلار.

ــاد  ــتاخوانی روانش ــرای اوس ــی ب ــای هرمزجاودان آق
شرویــن بهروزیــان ۱۰۱ دلار.

بــرای اوســتاخوانی روانشــاد  امانــی  بانــو هــما 
دلار.  ۲۰۰ امانــی  کاووس  بهمــن 

بانــو گلنــار امانــی بــرای اوســتاخوانی روانشــاد 
دلار.  ۱۰۱ امانــی  کاووس  بهمــن 

ــاد  ــتاخوانی روانش ــرای اوس ــی ب ــن امان ــای رامی آق
بهمــن کاووس امانــی ۱۰۱ دلار.

ــاد  ــتاخوانی روانش ــرای اوس ــی ب ــد امان ــای رامب آق
بهمــن کاووس امانــی ۱۰۱ دلار.

بانــو پروانــه نمیــری کلانــتری بــرای اوســتاخوانی 
روانشــاد رشــید ضیاطــبری ۱۰۱ دلار.

بانــو سرور مزدایــی بــرای اوســتاخوانی روانشــاد 
گیتــا مزدایــی ۱۱۰ دلار.

اوســتاخوانی  بــرای  امیرابراهیمــی  مــژگان  بانــو 
ــوکل ۱۰۰ دلار. ــوران و ت ــد پ ــاهرخ فرزن ــاد ش روانش

ــفندیار  ــاد اس ــتاخوانی روانش ــرای اوس ــمند ب دهش
رســتم فرودیــان ۱۰۱ دلار.

بانــو پریدخــت کامیــار بــرای اوســتاخوانی روانشــاد 
فرنگیــس منفــرد غیبــی ۱۰۱ دلار.

ــتاخوانی روانشــاد  ــرای اوس ــژن شایســته ب ــای بی آق
اســفندیار داراب شایســته ۵۰ دلار.

بانــو نسریــن یــادگاری بــرای اوســتاخوانی روانشــاد 
ــه آن روانشــاد در  اشرف پیرغیبــی ۲۸۰ دلارو بنامگان

پرســه اورمــزد و اســفند مــاه ۱۰۰ دلار.
آقــای سروش مهــداد بنامگانــه روانشــاد کیاندخــت 
کیخــسرو کــی منــش در پرســه اورمــزد و اســفند مــاه 

۱۰۱ دلار.
ــار  ــاد ماهی ــه روانش ــتانی بنامگان ــتم باس ــای رس آق
ــفند  ــزد و اس ــه اورم ــرای پرس ــادی ب ــه آب ــتانی ال باس

مــاه ۱۰۱ دلار.
بانــو پریدخــت کامیــار بــرای اوســتاخوانی روانشــاد 

رســتم خــداداد غیبــی ۱۰۱ دلار.

دهشمندان 

مرکز زرتشیان کالیفرنیا - لس آنجلس

قبلــی  گهنبــار  بــرای  نامــداری  دکــتر   آقــای 
دلار   ۱۵۰ مبلــغ 

ــداری  ــرخ نام ــم ماه ــبرز و خان ــتر پری ــای دک آق
۵۰۰ دلار مبلــغ 

آقای سیامک کریمی مبلغ ۵۰ دلار
ــغ ۱۰۱ ــی مبل ــه یزدان ــای روزب ــی و آق ــم آرمیت خان

دلار
خانــم نسریــن رســتمی مبلــغ ۱۰۰ دلار بــه مناســبت 

۳۰ ســال شــادروان جمشــید غیبــی فرزنــد جهانگیــر
آقای شاهنگیان مبلغ ۴۰ دلار بابت نهار بچه ها

آقــای خــسرو شــهریاری مبلــغ ۳۰۰ دلار بابــت نهــار 
بچه هــا

ــت  ــغ ۳۵۰ دلار باب ــی مبل ــیرین هخامنش ــم ش خان
نهــار بچه هــا

آقــای مهــران پورزندیــان مبلــغ ۷۰ دلار بابــت 
بچه هــا نهــار 

آقــای دکــتر فریــدون آبتیــن مبلــغ ۴۰۰ دلار بابــت 
ــا ــار بچه ه نه

خانم افسون آبادیان مبلغ ۳۰۰ دلار
خیراندیش مبلغ ۲۵۰ دلار

آقای کیوان منوچهری مبلغ ۳۰۰ دلار
خانواده شاهیان مبلغ ۱۰۰۰ دلار 

خانــم گلــی و آقــای فــرخ فروغــی مبلــغ ۱۰۰۰ دلار 
بابــت گهنبــار

خیراندیش مبلغ ۵۰۰ دلار بابت گهنبار
خیراندیش مبلغ ۱۲۰ دلار بابت نهار بچه ها
خانم طناز مبلغ ۲۰ دلار بابت نهار بچه ها

ــت  ــغ ۵۰۰ دلار باب ــور مبل ــاز منوچهرپ ــم گلن خان
نهــار دانــش آمــوزان دبیرســتان شــامناد در روز 

بازدیدشــان از مرکــز
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- مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا - ســن دیگــو  گهنبــار چهــره میدیــارم گاه را در روز 

یکشــنبه ۸ ژانویــه برگــزار نمــود. ایــن گهنبــار بــا دهــش بانــو مهــوش بهمــردی و خانــواده 

ــد. ــاز شــهزادی  برگــزار گردی ــار شــهزادی و بهن ــد دینی ــه روانشــادان موب ــه نامگان ب

ــه آغــاز نمــود کــه   ــخ ۲۹ ژانوی _ گــروه آمــوزش، نخســتین برنامــه آموزشــی را در تاری

خانواده هــا از بازگشــایی ایــن دوره هــا اســتقبال قابــل توجهــی نمودنــد. گــروه آمــوزش 

در حــال برنامه ریزی هــای دراز مــدت می باشــد تــا بتوانــد دوره هــای آموزشــی را 

ــن جلســه  ــان زرتشــتی ادامــه دهــد.  دومی ــرای کــودکان و نوجوان ــر ب ــا کیفیــت بالات ب

ــس  ــوزان پ ــش آم ــه دان ــن جلس ــد.  در ای ــزار گردی ــه برگ ــ فوری ــخ ۲۱ ــا در تاری کلاس ه

ــوروزی ســن دیگــو  ــن رقــص و آمــاده ســازی برنامــه ن ــه تمری از کلاس هــای آموزشــی ب

ــد. پرداختن

گــروه بزرگســالان ســن دیگــو برنامه هــای گوناگونــی را در مرکــز بــرای گــروه ســنی ۳۵

ســال بــه بــالا بصــورت ماهیانــه برگــزار می نمایــد.  اســتقبال چشــمگیر از ایــن برنامــه، 

برگزارکننــدگان را تشــویق بــه ایجــاد تنــوع بیشــتر در ایــن برنامه هــا نمــوده اســت. هــم 

اکنــون ، ســومین شــنبه از هــر مــاه، گردهمآیــی بزرگســالان برگــزار می گــردد. آخریــن 

ــی، مســابقات  ــوگا، شــاهنامه خوان ــا انجــام ی ــه ب برنامــه در روز شــنبه هیجدهــم فوری

ــد. متفــاوت و سرگرمی هــای گوناگــون برگــزار گردی

گزارش درمهر سن دیگو ـ ساخت�ن  ارباب رستم گیو

بــه آگاهــی همکیشــان می رســانیم کــه بهــره بــرداری از ایــن ســاختمان آغــاز گردیــده 

و همکیشــان در ســن دیگــواز وجــود چنیــن مرکــزی بســیار خشــنود می باشــند.

گــروه جمــع آوری دهــش کــماکان بــرای جمــع آوری باقیمانــده وام مــورد نیــاز تــلاش 

می نمایــد.

همچنیــن بــرای بهــره بــرداری بهینــه از ایــن مرکــز و ایجــاد درآمــد لازم بــرای پرداخــت 

هزینه هــای روزمــره ، ایــن ســاختمان نیــاز بــه نوســازی های مختــصری دارد. گــروه 

ــه  ــد ک ــاز می باش ــورد نی ــرات م ــت تعمی ــردآوری لیس ــی و گ ــال بررس ــاختمان در ح س

جزئیــات آن بــه زودی بــه آگاهــی همکیشــان خواهــد رســید. از مهمتریــن تعمیراتــی کــه 

اجــرای آن در اولویــت می باشــد ، تعمیــر پارکینــگ ، پله هــای چوبــی اطــراف و اضافــه 

ــزی اطــراف ســاختمان می باشــد. نمــودن  Fence فل

از همکیشــان محــترم کــه تمایــل بــه دهــش بــرای ایــن تعمیــرات را دارند خواهشــمندیم 

بــا گــروه مدیــران ســاندیگو تمــاس بگیرند.

اسامی افرادی که برای وام ساختمان دهش نمودند:

نیک اندیش از ساندیگو ۵۱۰۰۰ دلار

گروه زرتشتیان هنگ کنگ ۳۰۰۰۰ دلار

اسامی افرادی که در مراسم گهنبار دهش نمودند:

بانــو پــوران نمیرانیــان و آقــای رســتم اخــتر خــاوری ۱۲۰۰ دلار بــرای خریــد لــوازم مــورد 

نیــاز بــرای مرکــز.

بانو فرشته یزدانی خطیبی  ۱۱۰۰ دلار.

نیک اندیش بنامگانه روانشاد تهمینه هرمزان ۱۰۰۰ دلار.

بانو ماریتا و آقای سرکیس نظریان ۵۰۰ دلار.

ــاز شــهزادی ۳۰۰ ــد شــابهرام شــهزادی و بهن ــه روانشــادان موب ــو شــهزادی بنامگان بان

دلار.

بانو مهوش پارسایی و آقای دکتر تیرانداز گشتاسبی ۲۸۰ دلار.

ــتری و شــیرین بهمــردی  ــدون شــهریاری کلان ــه روانشــادان فری ــش بنامگان ــک اندی نی

کلانــتری ۲۰۰ دلار.

نیک اندیش بنامگانه روانشاد گشتاسب دانش ۱۱۰ دلار.

بانو ترانه و آقای فرهنگ غیبی ۵۰ دلار.

مرکز زرتشتیان 
کالیفرنیا ـ سن دیگو
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What a tumulus year it has been. The Past Persian calendar year we 
witnessed war on the nation of Ukraine, we saw courage displayed by 
incredible Iranian female youth who have single handedly started a new kind 
of revolution. Cameras showed us incredible violence and heartlessness 
displayed towards the innocent in the name of power and thousands of lives 
perished in the rubbles caused by natural disasters that affected the poor 
young and old people in regions of Turkey and Syria where they had no 
resources.  It was also a year of extreme temperatures like we hadn’t seen 
before: blizzards, fires, gusty winds, floods and heat waves. 

All of it reminding us of how fragile life is and showing us that we can no 
longer close our eyes and pretend we have no control. It is the personal 
responsibility of each and every one of us to do all within our power to 
preserve our fragile ecosystem and learn to live with our natural world 
without destroying it. Being passive is just as damaging as being destructive. 
we should also preserve our sense of humanity by standing up for what's right 
socially.

Ushta,

Fariba
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Now Ruz is said to be one of the oldest 
festivals in human history, claimed to have 
been started by the legendary Shah Jamshid, 
who ruled during the Ice Age. He celebrated 
the �rst spring a�er the ice age, and thus the 
epithet Now Ruz-e-Jamshidi was coined. It 
is today o�cially celebrated in over twenty 
countries, irrespective of religion or ethnicity. 
UNESCO recognized it as an Intangible 
Cultural Heritage of Humanity in 2009.
�e name consists of two words, Now 

meaning new, and Ruz meaning day. 
Embedded in the name is a depth of scienti�c 
knowledge also preserved in archaeology. 
Now Ruz has become a proper name, and 
no one thinks about the word's meaning or 
origin. In the Persian language, New Year 
is Sal-e-Now. To understand why it became 
Now Ruz, we must go to Persepolis. 
Historians and archaeologists attest that 

the bas reliefs at Apadana Palace depict the 
celebration of the Now Ruz of 487 BCE. 
It was a unique year for the location. �e 
sunrise (horizontal East-West) and the Vernal 

Equinox (vertical North-South) coincided at 
this location. Precisely at the moment of the 
equinox, the Sun rose, casting its �rst rays on 
a stone pillar erected in the Apadana palace 
courtyard. �e New Year and the New Day 
started at the same moment in Persepolis. 
It is a once-in-a-lifetime event for a location, 
for it happens every year in di�erent areas 
around the globe.

�e pillar is no more, but the stone pedestal 
exists in the Apadana palace courtyard.

Zarathushtra coined the word Now Ruz in 
1725 BCE. �irteen years a�er King Vistasp 
had accepted his teachings, Zarathustra 
calculated that this astronomical 
phenomenon of the coinciding of sunrise 
(horizontal movement) with the equinox 
(vertical movement) would happen in 
Balkh. He reported it to the King, who 
proclaimed the New Year (Sal e Now) of 
1725 BCE as the New Day – Now Ruz.

�e coinciding of the sunrise with the 
equinox at both these locations is a veri�able 
fact. �e pedestal on which the pillar once 
stood in Apadana palace is still there. �e 
locals visit this location every equinox to 
watch the sunrise, although it does not 
coincide with the equinox.
In 2024, this phenomenon will occur in 

Erbil, Kurdistan, in Iraq, at 6:06 am local 
time. �e equinox and the sunrise will 
happen simultaneously in this ancient city 
of Erbil.

�e Kurds have a custom of lighting a torch 
and going up the mountain to greet the rising 
Sun on New Year’s Day. �is ancient city has 
perpetually preserved this culture, and 2024 
will be a memorable year for it, as Ruz-e-Now 
(New Day) and Sal-e-Now (New Year) will 
commence simultaneously at this location.

NOW RUZ TABLE – Sofreh Haft SeenE – 
Seven Trays

Sofreh Now Ruz, the Now Ruz table is 
the main feature of the celebration. It used 
to be a lavish 7-part spread for the guest to 
enjoy and was continuously replenished. It 
symbolized the seven steps of the ancient 
Way of Life in the Gathas of Zarathushtra. In 

the ancient past, they placed seven large trays 
on the table, each with numerous eatables for 
the guests' consumption and some symbolic 
items. It was famously called Ha� SeenE – 
Seven Trays.
A�er the Islamic conquest, they 

camou�aged the message of the Now Ruz 
table to be allowed to celebrate it, hoping 
to one day gain freedom and revive it. 
Unfortunately, freedom never came, and 
today the cover-up message has become 
internationally associated with Now Ruz. It 
diverts attention from the lo�y philosophy 
originally embedded in the Now Ruz table. 
Today in the free world, it is time to make 
the original Gathic message known with the 
hope that it will trigger a paradigm change 
and save the world from impending global 
disasters.
�e Seven Trays – Ha� SeenE represents 

the seven steps derived from the Gathas of 
Zarathushtra. �ey are as follows.
1 - Good Mind (BAHMAN- VohuMana) 

Use your Good Mind to inquire and learn 

the
 2 - Ultimate Truth (ORDIBEHST-Asha 

Vahista) the Laws of ature- the Secrets in 
Nature -Use them to make
3 - Good Rules (SHAHRIVAR- Khash 

Atra Variya) Good Laws- Good Products – 
Which will lead to
4 - Lawful Desire (ESPAND- Spanta 

Armaity) Righteousness – that will pave the 
way toward
5 - Wholeness (KHORDAD- Hurvatata) 

Mental, Physical and Spiritual – which will 
lead to                
6 - Immortality (AMORDAD)- (a) 

Being remembered for the good work for 
generations 
 (b) Losing the fear of Death –resulting in 

oneness with 
7 - Ahura Mazda- Creation of Wisdom

KHOD-AH – KHOD = Self AH = to come. 
To Realize God through Self Realization.

NOW RUZ
Fariborz Rahnamoon
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�ese steps lead to a paradigm shi�. 
Humans no longer strive for dollars and 
gold. �ey measure wealth by the good work 
done, the knowledge gained, and the good 
name earned. �e aim in life is Immortality, 
by being remembered for generations for 
the good work done.

Ye Vaio  Asha  Ufyani

Truly, the Asha (2) derived

Manas   ca   Vohu
By the Good Mind (1)

Apaourvim

Never before known

Mazdam  Ca  Ahurem

Among the wise and all creation

Yaeibyo  Khashtrem  ca 
Ayzaonvamnem

With it make Good Rules (3) and never 
waning

Varedaiti   Armaitish

Increasing Righteousness (4)  

A Moi   Rafedrai  Zeveng  Jasata

Leading us towards Perfection (5)

Zarathushtra – Gatha -Yasna Ha 28.3 (FR)

At  Yeng   Ashaat  ca  Voista

And those who are righteous are known for

Van Gheus   ca   Datang   Man ongho 

Good creations and use of the wise mind

Eret weng   Mazda  Ahura

In harmony with Wisdom in Existence

Aeibyo   Perena  Apanais  
�eir aim achieved

Kamem    at   Ve    Khas mai bya 

�eir desire assuredly Happiness

Asuna  Vaeda  Khva raitya   

 �eir reward, knowledge and being known 
as righteous, 

Vaintya Sravao

Faithful and praiseworthy. (6)

Zarathushtra - Gatha - Yasna HA 28.10 (FR)

In Asha (Nature, Universe), embedded is 
the Truth; by using our Good Mind, we can 
discover the Truth (Ashem Vohu - the good 
ones) and use them to make Good Rules and 
good products. It will lead to a Righteous 
society, a society in harmony with nature, 
where everyone has the possibility to achieve 
Wholeness, Perfection in whatever their 
ability and inclination are. �eir desire is not 
to amass dollars and gold but the happiness 
of having gained such knowledge. �eir 
reward is Immortality by being known and 
praised for generations for their contribution. 
At such a stage, the spiritually inclined can 
discover the God within through self-
realization (Khod-Ah).
With this change in paradigm, no more 

gouging people to amass wealth, no more 
underpaid labour, no more wars for natural 
resources, and no more global warming. 
Such was the message symbolized by the 
'Sofreh Ha� SeenE' - Ha� SeenE Now Ruz 
Table.
�e Now Ruz table has acquired di�erent 

names in di�erent countries. In Afghanistan, 
it is called 'Ha� Mewah'. In Iran, it is called 
Ha�-Seen or Ha� Sheen. It was also called 
Ha� Chin, where seven types of grain were 
grown. All have preserved the Ha�-Seven in 
their names. What is essential is to follow the 
seven steps in life and make the world a better 
place. �ese natural steps are not limited to 
any religion; in the ancient past, the Magi’s 
promoted it among humanity.
Jesus Christ, who received the �rst three 

steps  from the Magi’s as gi�s, followed 
through and said, "�e Father and I are one." 
(John 10:30). �e Jews stoned him, and the 
Romans cruci�ed him.
It is time for the world to accept the 

gi�s of the Magi’s and follow the steps as 
did Jesus and "be perfect, as our heavenly 
Father is perfect".ii

It is time to discontinue the now famed 
but erroneous depiction of the Now Ruz 
table camou�aged with petty philosophies 
attributed to individual items whose name 
starts with the letter S, for example.
I am SUMAC, exotic in my way; I make 

your Kebabs have a tangy taste. I symbolize 
Taste. 
I am SEER Garlic; I lower blood pressure; I 

pacify; I symbolize Peace. 
I am SENJED, the tasteless berry of the 

sorb tree. I am the fruit of a tree that provides 
shade in summer. I represent the shelter and 
security you need when you want to rest. 
I am SERKEH the Vinegar; I am sour, but 

I am an excellent preservative; I symbolize 

Preservation. Etc.
Instead, place Seven Trays (Ha� SeenE) and 

�ll them with numerous items irrespective 
of how their names spell. Now the Egg, the 
bowl of Fish, and the Pomegranate that don't 
start with the letter 'S' have a legitimate place. 
�is presentation will highlight and draw 
attention to the Seven Gathic Steps towards 
progress, wholeness and spiritual oneness 
with the God within.
Instead, place Seven Trays (Ha� SeenE) and 

�ll them with numerous items irrespective 
of how their names spell. Now the Egg, the 
bowl of Fish, and the Pomegranate that don't 
start with the letter 'S' have a legitimate place. 
�is presentation will highlight and draw 
attention to the Seven Gathic Steps towards 
progress, wholeness and spiritual oneness 
with the God within.
Gouging others to become millionaires and 

billionaires will no longer be the objective 
in life. �e goal will be Good Deeds, good 
discoveries, and good products to acquire a 
good name leading to Immortality through 
the memory of generations. �at will blossom 
the Heavenly Earth, and everyone will enjoy 
a heavenly life on this only Heavenly Planet 
in the solar system.
It is a shame to distort a benevolent way of 

life with superstition and the personi�cation 
of the Amesha Spantas. 

 Bible Mathew Ch 4 Luke Ch 4
  Bible Mathew Ch 5:48

Fariborz Rahnamoon 
was born in Yazd; he 
was educated in a cath-
olic school in Bombay, 
which led him to re-
search his own religion 
at an early age. He has 
a unique perspective 
on the Zarathushti 
religion and history, which is a result of over 
40 years of research. He says; “the Zarathush-
ti history that has come down to us has been 
written by its adversaries over the last 2000 
years and the Avesta has been deciphered and 
translated by Western scholars thereby leading 
us astray.” His �nding and views are available 
on his website.  www.ancientiran.com 
Lately he is working on the MazdaYasni calen-
dar based on the “Bundahishn” that is recog-
nized as “the most accurate calendar from the 
2nd millennium BCE that does not need any 
adjustment for 110,000 years”. You can check 
it out at 

http://zarathushticalendar.com
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haji firuz haji firuz haji firuz 
the heralderthe heralderthe heralder

 of of of
 now ruz now ruz now ruz
Fariborz Rahnamoon

Abu Lu Lu Ah' was the name given to Phiruz 
1 Nahavandi, a Persian who had been taken 
prisoner in Byzantine and sold as a slave in 
Medina to an Arab named Al Mughirah. 
Phiruz witnessed the atrocities committed 
against Persian women and children who 
were taken prisoner and sold in the slave 
markets of Mecca and Medina. When the 
city of Nahavand was captured in the seventh 
year of Khalifa Umar's rule (640 CE), the 
women and children of Nahavand were sold 
in Madina; Phiruz's heart ached to see their 
su�ering and humiliation.

"When the prisoners taken at Nihawand were 
brought to Medina, a servant of al-Mughirah 
b. Shu'bah, Abu Lu'lu'ah Fayruz, could not 
meet any young captive without caressing his 
head and bursting into tears, wailing, "'Umar 
has consumed my liver!"  2

Phiruz was a capable artisan and, as a slave, 
had to pay his master part of his earnings. He 
had some savings and was able to rescue a small 
Persian girl by buying her in the slave market and 
adopting her as his daughter. One day Phiruz 
meets Umar in the market and pleads with him 
for justice.

"Umar went out one day to wander around 
the market. He met Abu Lu'lu'ah, a young 
Persian slave of al-Mughirah b. Shu'bah, who 
said, "Help me, Commander of the Faithful, 
against al-Mughirah b. Shu 'bah, for I pay 
a great deal of tax." "How much?" enquired 
('Umar). "Two dirhams a day," was the reply. 
"What is your trade?" asked ('Umar). "[I am] a 
carpenter, stonemason, and smith," he replied. 
"I do not think your tax is a lot, given the work 
you do," ('Umar) said. "I have heard that you 
claim you could make a mill that will grind by 
wind power if you wished." He replied that he 
could. ('Umar) asked him to make him a mill. 

(Abu Lu'lu'ah) replied, "If you survive, I shall 
certainly make you a mill that will be the talk 
of everyone in both East and West!" �en (Abu 
Lulu ah) le� ('Umar), who said [to himself], 
"�at slave has just threatened me!" �en he 
went o� home.  3

Phiruz was friends with two other slaves, 
Hurmuzan and a Christian Byzantinian 
named Jufaynah. Slaves were not allowed to 
own or carry weapons, but Phiruz, with his 
friends' help and his blacksmith skills, made 
a two-sided dagger with its handle in the 
middle.

"�at morning 'Umar went out to prayers; he 
used to assign certain men to see to the lines (of 
those praying), and when they were straight, he 
would come and proclaim, "God is great!" Abu 
Lu'lu'ah slipped in among the people, carrying 
in his hand a dagger with two blades and its 
sha� in the middle. He struck 'Umar six blows, 
one of which was below his navel, and this 
was the one which killed him. (Abu Lu lu'ah) 
also killed Kulayb b. Abi al-Bukayr al-Laythi, 
who was behind ('Umar). When ('Umar) felt 
the weapon's heat, he fell and said, "Is 'Abd 
al-Rahman b. 'Awf among the crowd?" �ey 
said, "Yes, Commander of the Faithful, he is 
here." ('Umar) said [to 'Abd al-Rahman], 
"Come forward and lead the people in prayer." 
So 'Abd al-Rahman led the people in prayer 
while 'Umar lay prostrate. �en he was carried 
away and brought into his house.  4

"He died later that day. �ey took him out 
early the following day, and he was buried in 
'A'ishah's house along with the Prophet and 
Abu Bakr."   5

"On the morning when 'Umar was stabbed ', 
Abd al-Rahman b. Abi Bakr said, "Last evening, 
I passed by Abu Lu'lu'ah as he was meeting 

in secret with Jufaynah and al-Hurmuzan. 
When I came upon them, they sprang up, and 
a dagger with two blades and its handle in the 
middle fell out into their midst. Consider (the 
instrument) with which ('Umar) was killed!" 
(Abu Lu'lu'ah) had already slipped through the 
crowd attending the mosque. A Tamimi went 
o� in search of him and returned to them, 
having kept a�er Abu Lu lu ah as he le� Umar, 
caught him, and killed him. (�e Tamimi) 
brought the dagger that 'Abd al-Rahman b. 
Abi Bakr had described."  6

Umar's son Ubaydallah who hears this, 
goes on a killing spree and kills Hurmuzan, 
Jufaynah and Morvarid, the daughter of 
Phiruz Nahavandi.

"Ubaydallah b. Umar heard about this but 
held back until Umar died. �en he wrapped 
his garments around his sword, came to al-
Hurmuzan, and killed him. When the sword 
was wounding him, he called out, "�ere is no 
god but God." �en (Ubaydallah b. 'Umar) 
passed on to Jufaynah, a Christian from al-
Hirah, foster son of Sad b. Malik and whom he 
had brought to Medina as a result of the peace 
between himself and (the inhabitants) and to 
teach him writing. As he held the sword over 
him, (Ubaydallah) (struck Jufaynah with it), 
making the sign of the cross between his eyes. 7

Since the Slaves had a master, they demanded 
blood money for their slaves who were killed. 
Uthman, hoping to be the next Khalifa, took 
it upon himself to pay their blood money out 
of his personal funds to their owners.

"�en 'Uthman sat at the side of the mosque 
and called for Ubaydallah b. 'Umar, who was 
con�ned in the house of Sa'd b.Abi Waggas. 
He is the one from whose hand the sword had 
been snatched a�er he had killed Jufaynah,

�e Mausoleum of Baba Shoja Al Din Abu Lu Lu- Firuz
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al-Hurmuzan, and the daughter of Abu 
Lu'lu'ah, saying that he was going to kill some 
of those who were involved in shedding his 
father's blood, alluding to both the Emigrants 
and the Helpers. Sa'd had jumped up against 
him, snatched the sword from his hand 
and tugged at his hair until he had him on 
the ground. He held him a prisoner in his own 
house until 'Uthman brought him out." 8

'Uthman said, "I am now their master. I have 
decided that blood money should be paid in 
this case, and I shall bear the cost from my 
own money."   9

Abu means father in Arabic, and Lu lu 
means Morvarid, the Persian word for pearl, 
which was the name of the adopted daughter 
of Phiruz. �ere are con�icting reports of 

whether Phiruz got killed or he �ed and went 
to Iran. In Kashan there is a mausoleum of 
Shoja Al Din Abu Lu Lu Firuz. Which has 
become a shrine, and people pray there in 
his memory.

REACTION TO THE NEWS OF OMAR'S 

DEATH IN IRAN 10

News of the murder of Khalifeh Omar by 
Phiruz reached Iran in late winter and spread 
everywhere and caused great joy before the 
Nowruz of the year 24 of the Hijri Solar 
calendar. It was the only good news a�er 
eight years of the oppression, cruelty, and 
crime of the Arabs in Iran.

But there was a big problem for the national 
happiness of the Iranian people. If the people 
were openly happy about Omar's death, they 
would get killed by the Arab rulers.

So, they had to hide their happiness in some 
way.

Combining the people's joy from the 
murder of Omar by Phiruz and the need 
to hide this joy, the Iranians created the 
interesting character of Haji Phiruz.

�e title of Haji, given to Phiruz, clearly 

indicates his presence in Arabia. (Because 
people called those who went to Arabia, 
Haji)

�e red colour of Haji Phiruz's clothes and 
the black colour of his face represent War 
and Resistance.

In ancient Iran, red and black represented 
war and the resistance movement. 

(Pay attention to two of the greatest Iranian 
commanders, Babak Khorramdin was the 
leader of the Red Jamegan (out�t), and Abu 
Muslim Khorasani was the leader of the 
Black Jamegan. In ancient Iran, the colour 
of death and mourning was not black, but 
white, like the Indians)

Haji Phiruz's dance shows the people's joy 
and happiness from Omar's death.

Even the famous song that Haji Phiruz 
sings brings out joy mockingly:

"My lord, the goat, the Billy goat."  
قنــدی بــز  بــز  خــودم  اربــاب 

My lord, why don't you laugh now? " 
ارباب خودم چرا 	ی خندی

It is, in fact, mocking the Arab lords of that 

time, especially the greatest Arabs, Omar.

Billy goat is a clear reference to the face 
of the Arabs who, according to tradition, 
grew a beard but shaved their moustaches 
and looked like a goat with a beard and 
no moustache. On the other hand, Phiruz 
struck and killed the greatest lord of the 
Arabs, Omar, and mockingly said to his lord, 
Omar, "Why don't you laugh now??"

And, of course, when the ruling Arabs 
looked at Haji Phiruz's character, they did 
not notice the story behind Haji Phiruz, 
and the Iranians safely celebrated the death 
of their Khaliph Omar in front of the Arabs 
and danced and laughed at the beards of the 
Arabs.

With the incredible popularity of Haji 
Phiruz's character in all parts of Iran, which 
has survived to this day, it becomes clear how 
popular Phiruz Nahavandi was among the 
Iranians for killing Omar and how much he 
made the hearts of the Iranians happy.

Phiruz Nahavandi is one of the greatest 
national heroes of Iran for killing the 
initiator of the Arab invasion of Iran and 
the genocide that followed. If in the distant 
past, Iranians turned the serious character 
of Phiruz Nahavandi into a comedian and 
clown for fear of the invading Arabs, now 
it is a national duty, a�er 1400 years, to 
recognize this national character and make 
him the great national hero that he was.

1 - In Persian language the name Phiruz means 
Victory, but since in the Arabic alphabets there 
is no letter ‘P’ it has become Firuz.

2 - History of Tabari 2632

3 - History of Tabari 2722

4 - History of Tabari 2723

5 - History of Tabari 2726

6 - History of Tabari 2797

7 - History of Tabari 2797

8 - History of Tabari 2796

9 - History of Tabari 2796

10 - Translated from

 the book "Two Centuries of Silence” 

 By Dr Zarrin Koob
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Dear Sina, 

�e Faravahar has evolved into the symbol of the Zoroastrian 
faith over the course of 4000 years. �e Assyrian origins of this 
symbol has been identi�ed with the God Ashur in Mesopotamia. 
�e god of sun, Ashur, is depicted as an archer within a disc 
of sunshine with feathered robes. �is is the origin that is 
historically connected to the form of the Faravahar. 
�is symbol of Ashur evolved into the currently familiar 
Faravahar over thousands of years. We can see the depictions 
of similar images throughout texts like the Shahnameh or on 
historical buildings like Persepolis. �e current image of the 
faravahar is a huge symbol of the Zoroastrian faith through 
practice and meaning. So, let’s get into what the di�erent aspect 
of the symbol represent. 
 First we notice that there is an actual body/torso of a human 
form. It can represent the soul of the physical form or it can 
also be a representation of the wisdom of age, as our goal in 
life is to seek wisdom and highest truth. �is may also be the 
representation of Ahura Mazda – highest wisdom being our 
ultimate goal in life. �at torso is located within a full circle. �is 
represents the eternal nature of the universe. 
�e one upward pointing hand is representative of the one true 
path of righteousness. �en you have the hand holding the ring. 
�at hand represents the loyalty and commitment one takes 
in life. Not only the loyalty to the Zoroastrian faith but more 
importantly, loyalty to the commitment to follow that one true 
path or righteousness. Both hands are in conjunction together. A 
way of symbolically indicating commitment to the basic tenets of 
Zoroastrianism. 
�e 2 wings or tiered feathers on either side of the torso represent 
the 3 main principles of our religion, Good �oughts, Good 
Words, Good Deeds. �ey are represented as wings on both sides 
as a symbol that we will always gain upward mobility with those 
3 principles. �e progression of the human soul happens by the 
progression of Good �oughts, Good Words and Good Deeds. 

Remember that the Zoroastrian faith thrives on balance and 
that of good overcoming evil. In true balance there are parts 
of the Faravahar that represent Evil �oughts, Evil Deeds, and 
Evil words. �e “tail” or the bottom feathered layers are facing 
downwards and thus represent the bad opportunities we are 

tempted with in life. We are human and our faults o�en lead to 
making better choices, so that re�ection on the negative choices 
we make are part of who we are and the a�ects we have on our 
communities. I like to think of this part as a reminder to learn 
from our mistakes as well. 
Now also for a reminder in universal balance, there are the 2 
stands that �ow out from the bottom of the circle and below the 
wings. �ese projections represent the 2 avenues of life that push 
and pull us into good and bad in�uences. �e torso of the man 
tends to face towards the positive in�uencing events in one’s life 
as a reminder that our past deeds a�ect who we are. 
Knowing what the icon symbolizes – I can only assume to 
know why this symbol has become popular among modern day 
Iranians. �is symbol of Zoroastrianism has been evolving in its 
meaning over the last few years. What we see as reminders of the 
core principles of our religion, many Iranians identify with the 
ancient history and the progressiveness of the faith. �ey identify 
with the history it represents of Iran. 

�e faravahar is a connection to our ancestors as much as our 
language, rituals, traditions and prayers are. �e identity of Iran 
changed in recent history and the popularity of the Faravahar 
might be an indication that it is changing again.  

P l e a s e  s e n d  y o u r  “ A s k  N a h i d ”  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e 
Z o r o a s t r i a n  r e l i g i o n / c u l t u r e  o r  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  t o  c n i n f o @ c z c j o u r n a l . o r g

Dear Nahid,

What is the Faravahar and why do so many Iranians 
wear it who aren’t Zoroast�ian?

Sina

Nahid Dashtaki completed 
her master’s in both Dispute 
Resolution and Public Policy 
from Pepperdine University. 
She has received two Bachelor 

of Science degrees in 
International Relations and 
Comparative Literature from 
the University of California, 
Irvine along with extensive 
international work experience 
in the Middle East and Asia. 
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It has been said by many Zoroastrian scholars that 
Zarathushtra was the �rst psychologist.  As the premise of 
Zarathushtra’s teachings start with the mind and in the exact 
order of “Good �oughts, Good Words, and Good Deeds.”  
It is therefore essential that the message of the Gathas is 
indicative to the human mind and how the human mind 
interacts with the natural world.  How through compatibility 
with the natural world, we can make planet earth the dominion 
of the highest wisdom (Mazda) as well as the highest intellect 
(Ahura).  It can also be said, that not only was Zarathushtra 
the �rst psychologist, but indeed the �rst ecologist.  �e very 
simplicity of the Gathas (Songs of Zarathushtra), with its 
practical application about how to think, as opposed to what 
to think, can be the foundation to the scienti�c advancement 
that can lead to more sustainable living.  So as to not only 
be for the bene�t of mankind, but all of life as well.  For this 
to happen, the focus of the 21st century needs to shi� from 
a focus of material consumption to a focus of enriching the 
mind towards Asha compatibility.

Asha is a word in which there is not a proper English 
translation to.  What Asha means is so vast that it would be 
di�cult to give it a precise de�nition in English.  On the one 
hand, it can mean truth.  Other scholars may say it means 
righteousness.  �is article will refer to Asha as “�at which 
is” while Druj will be (Delusion, lies).  

While many see Zoroaster as teaching the di�erence 
between good and evil, it would be better to see Zoroaster 
as teaching the distinction between right and wrong.  �is in 
essence explains how the ethics within the Gathas is centered 
around that which is true.  If Asha is that which is, than to 
live the right way, is the live in accordance with the laws of 
that which is.  In other words, the very laws of how nature 

works.  No matter where you go in the world, the laws of 
physics as well as biology apply.  �is means that if there 
is a scienti�c decline in a society, the only thing that could 
possibly follow would be a decline in ethics.  �is due to a 
stubbornness to ignorance, can only lead to patterns, which 
can eventually eliminate human kind, because it comes from 
a mentality that is not based on what is real.

(Hat 28) 5

“O-Righteousness

When shall I see you?

I, who have known Good �ought,

When shall I �nd the path that leads

To the most progressive Ahura?

And listen to the guiding voice of Mazda?

With this edifying force

We shall overcome deception in deceivers

And convince them to choose

�e radiant side of existence.” 

--Khosro Kazai translation

�e main issue keeping humanity back from sustainable 
living is the issue of deceit (druj).  We live in a world where 
people do not vote for humanity’s best interests, but more on 
what boosts their personal identity.  While the internet may 
be the greatest tool to bring humanity together towards Asha 
compatibility, it is also the greatest weapon of the dregvants 
(bringers of deceit).  We have been sold a bill of goods that 
only bene�t a few people, and even for those few people, 
the bene�ts are short term.  Whether it is the lie that the 

In the recent years there is more concern and talk among the world leaders on how to live on planet Earth without destroying it. Heat 
waves, typhoons, cyclones, �res, drought, �oods, and snow storms. Now, why then is this topic so important to be connected to the religious 
communities all over the world? Some academic universities are holding symposiums with experts discussing how to address this. �ere is 
a hint as to a way to get humans to reduce and reverse the e�ects of damage caused to the planet is through religion. Majority of the world’s 
peoples are members of various religions and the spiritual call of the natural world and its moral depth is very powerful. Are we going to 
save the Earth? No, we are going to align ourselves with Earth’s processes as the indigenous people have done for thousands of years. Zoro-
astrianism has already done that for more than 3000 years. Chehrenama has invited three guests to share with us their writing on connecting 
Zarathustra’s philosophy to be in alignment with the living world.

Sustainability Through Asha 

Compatibility

Kenneth Christensen
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forest �res in the mountains of California need to constantly 
be put out. When in fact the native wildlife has evolved to 
adapt and thrive in forest �res, while the constant putting 
out of forest �res only exacerbates more �res.  By letting it 
burn, it prolongs the amount of time between forest �res 
and maintains biodiversity.  Or if it is the lie that nuclear 
power is the only viable option to oil and coal, when there 
are many renewable ways to get power that do not need a 
grid of any kind.  �e dregvants that perpetuate these lies, 
lack what Zarathushtra called Khashatra which means “self-
governance.”  �is lack of self-governance is due to a lack 
of clarity in thought.  �eir mind sees a short-term reward, 
but they fail to see the bigger picture.  �is is precisely why 
Zarathushtra’s teachings are needed more now than ever.  �e 
collective human mind is under assault, and the dregvants 
are using hypnotic media to do it.  

In Yatha Ahu it says “�e Saoshyants who help the needy 
bring about the Kingdom of Ahura Mazda.”— (Ali Ja�ary 
translation) Saoshyant is a word meaning benefactor or 
savior.   It would be wrongful to see injustice, environmental 
degradation, and sit idle while you wait for the savior to 
come.  Rather from a Gathic Zoroastrian perspective, we 
all must strive to be saviors.  Anyone who creates a radical 
shi� in the world’s consciousness is a Saoshyant.  Saoshyants 
would be anyone from Cyrus the Great, to Martin Luthor 
King, Susan B Anthony ect.  �ere are saoshyants that arrive 
in all time periods.    

With the invention of the internet, it has become possible 
for all of us to have a voice in this world.  Information is 
no longer always from the top of the hierarchy going down.  

�is is a time where we are all being handed the opportunity 
to be saoshyants, so that we may take action and no longer 
allow the wrongful to lead us.  

�rough Spenta Manyu (Progressive Mentality) we must 
always work to �nd solutions.  We must never pretend that 
the problem does not exist, but rather to see the �aws in 
each situation, and use our creativity and intellect to �x it.  
It would be unwise to assume a hopeless outcome as this is 
the superstition of determinism.  Rather instead of assuming 
a better or worse outcome, we must attune ourselves to our 
most progressive mentality to come up with solutions.  If you 
cannot �nd any solutions, then you are not being creative 
enough.  So let us make our minds compatible to Asha, and 
use our most progressive mentality, so that we may utilize 
the technology available, and make the dominion of Ahura 
Mazda a reality here on planet earth.

Kenneth Christensen:  Grew up 
living in all three states on the 
west coast, but spent most of his 
life in California.  He graduated 
from University of California 
of Riverside with a Bachelors in 
Anthropology.  Kenneth lives in 
Claremont California, and works 
as a comic book script writer with 
one bestseller under his belt.
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�roughout the course of human history, there has been a universal 
tie between oneself, others, and Mother Nature. It is inherent to 
mankind to �nd resources within our surroundings to build that 
foundation that started out primarily as survival and transformed 
overtime to global production. �ere have been di�erent approaches 
in how we interact with our environment that have either been 
positive or over the course of time had a more negative impact. In 
recent years, it has become more harmful due to the state of the 
climate change emergency becoming a dire threat to our planet and 
ourselves. �e ecological danger is an imminent presence that each 
group, country, religion, and region must address; which is directly 
connected to their holistic view of nature overall.

From the start of the Zoroastrian faith thousands of years ago, there 
has always been the connection towards becoming one with nature 
by cherishing it; which has been seen through both its teachings and 

traditions. As the world’s oldest monotheistic religion, it is deeply 
tied to the belief that one God (Ahura Mazda) is the sole creator 
of the world as we know it. �e prophet Zarathustra, the founder 
of the Zoroastrian religion, came to this conclusion through his 
studies of his surroundings and understanding how everything is 
connected to one another (human nature, animals, the environment) 
which are all seen as one. Zarathustra found that the founding factor 
that connects the universe within each other is through the path of 
Asha (righteousness). God (Ahura Mazda) is seen to be the Father of 
Asha that has established the world order and what we have come to 
recognize in the universe (the planets, stars, moon, sun) and nature 
on Earth (water, �re, earth, air, plants, animals, mankind). 

In the teachings of Zarthustra through the book of the Gathas, it 
illustrates the role mankind has with nature by following the path 
of righteousness (Asha) which has been created by Ahura Mazda. 

Zoroastrianism and its Inner Connection to Our 
Environment

 Keemia Kasravi
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It is listed in the book of Avesta that the six creations (Amesha 
Spentas) hold each of these di�erent universal attributes for both 
spiritual and material creations of Ahura Mazda including mankind 
itself. �e Amesha Spentas are composed of Vohu Manah (spiritual: 
good mind, material: animal), Asha Vahishta (spiritual: divine law, 
material: �re), Khshathra Vairya (spiritual: divine kingdom, material: 
metals), Spenta Armaiti (spiritual: holy devotion, material: the 
Earth), Haurvatat (spiritual: perfection/wholesomeness, material: 
waters), and Ameretat (spiritual: immortality, material: vegetation). 
�rough the Amesha Spentas and the connection to Ahura Mazda, 
it gives an understanding of how the di�erent aspects of the universe 
have come to be and how mankind has made the connection between 
both the spiritual and material aspects that have been created.

Beyond simply the teachings alone, the followers and preachers 
(mobeds) of Zoroastrianism are able to express these teachings 
through rituals and prayers. With the most symbolic use of the 
creation of �re, that is o�en seen in the prayer room, it stems from its 
meaning and use of warmth and light. �rough the teachings of the 
Gathas and Avesta, the di�erent attributes of nature and the material 
creations have been incorporated into traditions and holidays as well. 
�e Zoroastrian religion follows nature through each of the changing 
seasons: spring, summer, fall/autumn, and winter with holidays 
and traditions centered around it including the Persian calendar. 
�e Persian New Year (Norooz) observed by Zoroastrians as well 
as Iranians and other ethnic groups begins the �rst day of spring 
to represent the start of the new year coinciding directly with the 
renewal of nature coming out of a cold winter to a blossoming warm 
spring. For the celebration of Norooz, the sofreh ha� seen has one of 
its most recognizable components being the sabzeh, which is a direct 
re�ection of life and nature. Another element included as part of 
the sofreh ha� seen is the sombol (�ower), which is seen as a direct 
incorporation of nature and the blossoming season of spring for 
the new year. In addition with other traditions and holidays: jashne 
sadeh (celebration of �re), jashne tirgan (celebration of water), and 
jashne merehghan (harvest festival) are all seen as ties to both the 
importance of nature and its seasons; which are essentially traditional 
values of the Zoroastrian faith. �e connection of both human 
nature and the environment can be directly connected with seasonal 

celebrations (ghanbars). It is a gathering of the community to come 
together through the o�erings of fruit and prayer that strengthens 
the bond within our surroundings and one another collectively.

From a holistic view, Zoroastrians have always been an ecological 
religion that has a deep value for the importance of the environment 
and all the natural creations of the planet. In modern times and with 
the continuous changing state of the planet, these ancient traditions, 
prayers, and rituals inspire followers of the Zoroastrian faith to 
value the environment even more so. �e consequences are being 
witnessed �rsthand of how the failure to value and appreciate nature 
can lead to the destruction and negative impacts on all universal 
aspects including human life, ecosystems, natural disasters, and the 
climate of the planet itself. �e beauty of nature and the environment 
is one that should be valued by God (Ahura Mazda) and its beautiful 
creations. Zoroastrianism emphasizes the role mankind has and the 
value of our good mind (Vohu Manah) we have been given to use 
in protecting the environment and all of its creations. We are all 
interconnected to one another (Hamazur) and through following the 
path of righteousness (Asha) can bring prosperity to all. 

Keemia Kasravi was born and 
raised in Southern California 
and is a member of the CZC 

community (California 
Zoroastrian Center). Growing 
up, she attended both Farsi and 
Zoroastrian classes at CZC. She 
has taken much interest in her 
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her knowledge of the Zoroastrian 

faith. She graduated from 
California State University, Long 
Beach (CSULB) with a bachelor's 
in psychology and is currently 
working with youth at a non-

pro�t organization.
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It’s Raining, It’s Pouring: Zoroastrians as 
Guardians of the Environment

Arta Khosravi

Southern California is well known for its sunny climate and surfable 
waves. But for the �rst two weeks of January, SoCal natives like me 
had to hunt through their closet to �nd anything with the semblance 
of a raincoat. Every conversation starter and topic of discussion was 
related to the rain, whether it was telling each other how green our 
usually arid plants looked or taking note of the improvement in air 
quality that cities like Los Angeles desperately needed.
By remarking on the rain or talking about something as simple as a 
change in weather, we are really talking about the environment. �e 
environment links all living things, being humans, animals, plants, 
and the bacteria within us. Meanwhile, the environment also links 
all living things to the air, water and precipitation, sunlight, soil, and 
minerals. It is fascinating to see that just one change from sun to rain 
impacts every living thing, and goes even further to impact other 
non-living things. For example, rain increases biodiversity, improves 
air quality, enriches minerals within the soil, and adds to the water 
supply. Evidently, it is also no coincidence that the most biodiverse 
hotspot on the planet, the Amazon Rainforest, has the word ‘rain’ in 
its name. 
However, this relationship between living things and the natural 
elements is extremely delicate. When any of these natural elements 
become contaminated, what was once a bene�cial, biodiversity-
increasing rain becomes a dangerous acid rain. When power plants 
burn fossil fuels, they release sulfur dioxide and nitrogen oxides 
into the atmosphere, thus contaminating the air. Once the air is 
contaminated, these pollutants react to create acid rain. When acid 
rain falls, the water and soil then become contaminated as well. In 
the end, the chemicals in the acid rain kill o� organisms in the ocean 
and damage plants through the weakening of the soil. As you can see, 
the environment’s fate-the choice between rain and acid rain-lies in 
humanity’s hands.
In the last few decades, economic gain has instilled an exploitative 
attitude towards the environment. Environmental conscientiousness 
and accountability have been put on the backburner, and so we are 
seeing the e�ects of climate change, acid rain, air pollution, and 
deforestation in all aspects of our lives. 
As we start to see the consequences of disregarding the environment, 
it is essential to remember that Zarathushtra understood how critical 
it is to preserve the environment and the natural elements from 
contamination because of situations like going from rain to acid rain.
Since the very beginning, Zoroastrians have been acutely cognizant 
and caring about the environment. From what evidence we have 
from Zarathushtra and his disciples, the environment and elements 
are sacred, and must be kept free from contamination. �at’s right: 
the �rst Greta �unberg was none other than Zarathushtra!
A great example of how Zoroastrianism is an environmentalist 
religion is found in our seasonal celebrations. Zoroastrian seasonal 

celebrations are a way to emphasize the value that our environment 
provides, with celebrations like Tirgan that focus on one element at a 
time. At these celebrations, we re�ect on the importance of air, water, 
�re, and Earth in our daily lives, and do not take for granted what the 
environment has to o�er.
Even in the practices used to dispose of the dead, Zoroastrians still 
put the environment �rst. Because burying the dead, burning their 
bodies, or disposing them into the water would contaminate the soil, 
air, and water respectively, Zoroastrians conceptualized a di�erent 
method of disposal that would not contaminate any of the elements. 
As a result, a dakhma, also known as a Tower of Silence, was used 
to dispose of the bodies while averting contamination of the natural 
environment.
At its core, Zoroastrianism is a religion that is closely aware of the 
environment and natural elements. By avoiding contamination of the 
environment, Zarathushtra believed that humans would be able to 
live in harmony with other living things and with the elements.
In addition, one of Zoroastrianism’s foundational concepts is the 
principle of asha, or the true, correct, wholly good order of existence. 
In our religion, the cumulative righteous actions of humanity are 
needed to defeat evil. In order to protect our environment from the 
evil of further contamination, collective righteous actions are exactly 
what we need. In the case of preserving the environment and natural 
elements, cumulative righteous action means that every community, 
country, and continent must learn sustainable and environmentally 
friendly practices. Only then can we protect our environment and 
aspire to live in harmony with the living and nonliving things that 
surround us. 
As Zoroastrians, we need to be keenly aware of our responsibility to 
reverse the impacts of climate change and consciously do everything 
in our power to not leave future generations at a loss. It’s raining, it’s 
pouring, but for Zoroastrians, it is the environment we are restoring.

Arta Khosravi is an undergraduate 
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and Cultural Student Association. 
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My grandma, my “memeh,” passed away when I was 6 
years old. I have this memory of her placing me on top 
of the kitchen counter in our old apartment. She had the 
biggest smile on her face as she joyfully danced to Andy’s 
“Tavalod” song. I don’t know if it was a real memory of my 
own, or if it’s a picture I created in my mind from a story 
my mom told me about her. I’m not even sure if it really 
was Andy’s “Tavalod” that was playing, but then again, why 
wouldn’t it be? It’s such a good song. Either way, it’s a nice 
memory that I’m always going to keep. 

I didn’t know her for a long time, but I could feel that my 
memeh celebrated being alive every day, as much as she 
could.

Recently, I was in the car with my mom driving to the 
beach, as we do. I was complaining about something, as I 
do, which led my mom to start talking about her mom as a 
way to inspire me. And, it worked.

She told me that my memeh would always be the one to 
reach out to friends and call them first. One time, my mom 
asked her why she was always the one to call her friends. 
Why didn’t she wait until they called?

Memeh would respond, in a kind, matter of fact way, that 
calling her friends made her happy. It didn’t matter to her 
that she was always the one to reach out. What mattered 
was that she felt like talking to her friend, so she did. At the 
end of it all, she was happy.

A wise person once said that life is a series of forgetting 
and then remembering. I don’t know if anyone actually said 

that, but why not? It’s a great saying. Sometimes I forget that 
calling first makes me feel good. I continue to re-remember 
that I’ve never once regretted reaching out to someone first. 
The only regret I often have is not doing it sooner.  

It’s both easy and hard to wait for someone else to text or 
call, and then feel disappointed by the prospect of never 
hearing from them. Easy in the sense that we’re being 
passive, but hard in the sense that we’re allowing our pride 
get in the way of something that can bring us joy- if even 
for just a small moment.

It’s been 25 years since her passing, yet my grandma, 
Merhbanoo Vohumani’s, commendably simple and 
beautiful life outlook is still something I think about and 
try to learn from. I don’t always remember, but that’s okay. 
We all need reminders, and my memeh is mine. Every time 
I hear Andy’s “Tavalod,” which unsurprisingly is a lot of 
times, I’ll re-remember. 

Roya Behmardian
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Zoroastrian Endurance:
 A Study in Survival

Chehrenama is thankful to Mr. Rivetna for providing the written form of Dr. Amighi’s speech from this event for our readers.

Meheryar Rivetna

November 2022 marked the 23rd anniversary of the 
Zoroastrian Association of Houston's (ZAH) Library and 
FIRES (Fezana Information Research and Educational 
System) annual lecture series. Over these years, the ZAH 
Library has invited scholars of Zoroastrian studies from 
across the world to educate the community, Zoroastrian 
and non-Zoroastrian, on all aspects—religious, historical, 
cultural—of the Zoroastrian faith. 

 This year the event was graced by the consummate 
anthropologist/historian Janet Kestenberg Amighi, author 
of Zoroastrians of Iran: A History of Transformation 
and Survival (Mazda Publishers, 2022; 531 pgs. ISBN 10: 
1-56859-367-8; ISBN 13: 978-156859-367-8. $45.00). Dr. 
Amighi addressed a large audience, live and virtual, on 
the plight of the Zoroastrians after the Arab invasion of 
Iran, particularly from the Qajar dynasty to the post-1979 
revolution in Iran.

Dr. Amighi's journey into the study of the transformation 
and survival of the Zoroastrians of Iran, after the Arab 
conquest, started with a book she read about the decline in 
the Parsi population of Bombay due to low levels of fertility 
and emigration. Being an anthropologist, Dr. Amighi 
obtained a grant to go to Bombay, India to explore the causes 
of this trend. The Indian government denied her a research 
visa on the grounds that anthropologists cause "too much 
trouble". Married to an Iranian Zoroastrian, at the time, she 
and her husband decided to go to Iran where her in-laws 
lived. The family was reticent in answering her questions 
about Zoroastrians and their religion. That spurred her to 
go out into the community and network which gave her 
some insights into Zoroastrian culture and life.

Her talk centered on the transformation that Zoroastrians 
in Iran have undergone over the past two centuries and their 
openness to change which proved to be integral for their 
survival. One question the Zoroastrians put to Dr. Amighi 
was, "Why are you studying us?" Dr. Amighi introspectively 
wondered if an outsider has the right to write about a 
community using his/her own perspective. She realized that 
as we study a culture or religion we all ask different questions, 
have different viewpoints, draw different conclusions and so 
it is important to have many different frames of reference. 
She asserted that there can never be one book that tells 

the full story. There must be a balance, she said; adding, a 
good anthropologist/historian can contribute to a balanced 
perspective. The outsider can bring a multiplicity of voices 
to the front and Dr. Amighi's talk reflected that. (Note: Many 
Zoroastrians deride western scholars of Zoroastrian studies 
saying they are outsiders and the information they provide is 
second-hand or third hand. The skeptics of western scholars 
must realize that one need not be a caveman to write the 
history of cavemen! There are many avenues available to an 
objective outsider writing history of a culture or an exegesis 
of its religious doctrines to provide an impartial account of 
his/her research. Good historians, as Dr. Amighi astutely 
points out, will bring many voices in their writings to the 
front and offer a rational perspective. There may be a few 
writers who offer skewed facets of Zoroastrian studies. 
Nevertheless, there are many accomplished western scholars 
of the Zoroastrian faith who have, to the chagrin of many 
nay-sayers, enormously contributed to an understanding of 
all aspects of Zarathustra's religion and its history).

One of the questions Dr. Amighi asked the Zoroastrians 
was, "What makes a good Zoroastrian?" as she was not inclined 
to explain the Zoroastrian religion to Zoroastrians. Her first 
impression on speaking to numerous Zoroastrians was that 
they are, generally, well thought of. The Zoroastrians that 
Dr. Amighi spoke to were quick to point out that the Arab 
invasion of Iran was a devastating blow to the Zoroastrian 
religion and culture. The unprovoked invasion of their 
homeland, albeit in the 7th century A.C.E, by nomadic 
tribes, is an agonizing point with the Zoroastrians to this 
day, as it rightly should be.

Dr. Amighi went on to say that one of the first things the 
Arabs did was to establish certain classes of people, one class 
being "People of the Book" as determined in the Quran. 
They were Christians, Jews, Sabians. Zoroastrians were a 
later addition to this class. People falling in this category 
were allowed to practice their religion on the payment of 
a tax, the jizya tax. The only reason the Zoroastrians were 
included was to secure an economic benefit to the Arab 
ruling class to increase their coffers. However, there were 
restrictions imposed on these "People of the Book". Among 
the many constraints, these non-Muslims could not: work 
as traders, travel abroad, get an education; if riding on a 
donkey, they had to dismount if a Muslim (even a child) 
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approached them from the opposite direction; men were 
required to wear distinctive clothing; Muslims were not held 
accountable for kidnapping young girls or killing men on 
a whim. This was all in the interest of forcing people to 
convert to Islam, but at the same time conversion was not 
heavily pushed as that would affect their revenues from the 
jizya tax. (Note: This callous tax was abolished during the 
Qajar dynasty thanks to the efforts of some Parsi activists 
from India and Zoroastrians in Iran).

One important reform that took place, in recent times, 
among the Zoroastrians in Iran was the induction of women 
into the priesthood as Mobedyars. A shortage of priests 
prompted this introduction. (Note: It should be noted 
that there was no restriction to female priests in ancient 
times. The proscription of women into the priesthood 
was instituted by the Median clergy after Cyrus the Great 
conquered Media making it part of the Persian Empire. This 
interdiction taking firm root in the Sasanian era).

Another positive development was the translation 
of Zoroastrian scriptures into Farsi. The adherents, not 
too long ago, lost interest in the religion with the priests 
reciting scriptures in Avestan which no one understood. The 
translations give the devotees a better understanding of their 
religious texts. Giving a formal structure and meaning to the 
rituals and scriptures is an incentive for many Zoroastrians 
to take a greater interest in their religion.

Dr. Amighi pointed out that notwithstanding the 
Islamization of Iran in 1979 there was a surge in the vitality 
of non-Muslim Iranians. Many Iranians were turning against 
the government looking for a more secular society. The 
disenchantment with the Islamic republic motivated many 
Iranians to turn back to the pre-Islamic heritage, trying 
to understand the Zoroastrian roots of Iran, even more 
so than it was in the Pahlavi era. The government actively 
discouraged the populace from participation in Zoroastrian 
ceremonies or visiting Zoroastrian temples in an effort to 
stem any renunciation of Islam.

The Faravahar gained prominence as a national symbol. 
Public protests against the Islamization of Iran were 
conducted with Zoroastrian symbols in the backdrop, such 
as before the tomb of Cyrus the Great. For many, historical 
nationalism symbolized 'real' Iranian culture with the 
protesters chanting "we want the real Iranian culture to be 
ours". The protests are not to repudiate Islam, but they are a 
call for unification and freedom—Azadi.

Dr. Amighi concluded her talk playing a very beautiful, 
poignant song in Farsi, subtitled in English, by a gifted 
Iranian young man, Shervin Baraye. The song which 
brought tears to many eyes in the audience was a wonderful 
ode imploring 'rusted minds' for freedom—Azadi—from 
crushed dreams, poverty, dictatorship, being forced to chant 

meaningless slogans such as "death to America", to respect 
women's rights and dispel many other social and cultural ills 
of the Iranian ruling class. 

Mr. Shervin Baraye was incarcerated after releasing the 
video of this magnificently inspiring song.   

(The Notes appended in this article are my comments—
Meheryar Rivetna).
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GATHA PROVIDES A ROAD MAP TO NAVIGATE, 
FACT CHECK,

 AND DECIDE ACTIONS 
IN TODAY’S NEWS SATURATED GLOBAL SOCIETY

By: Maneck Bhujwala
We live in a society which is very di�erent from the times 

when Prophet Zarathushtra founded his religion and when his 
followers developed an institution with rules, customs, traditions 
and rituals in the Persian empire, and di�erent from when our 
ancestors settled in India among the Hindus and Muslims. Our 
communities are faced with di�erent opinions about changes 
to adapt to the modern world. �e original timeless teachings 
embedded in the Gathas of Zarathushtra o�er us inspiration and 
guidance to deal with complex issues and realities that cannot 
be managed with the current status quo on rules and traditions. 

Discrimination:
Gathas tell us that Zarathushtra o�ered his teachings to all 

men and women who will listen attentively, ponder on them, ask 
questions, understand them with their open mind, and make 
decisions a�er thinking for themselves what is right. He does 
not discriminate based on race, and we should do the same, 
especially today, as past stereotypes about racial di�erences have 
been disproved in all areas of work and play. Neither is there any 
mention about discrimination between rich and poor people or 
between people born in di�erent professional classes. In the 
Irach Taraporewala, Ahunavaiti Gatha Yasna 31.1, 31.2 and 31.3 
this is made clear by our prophet.
�ere is no mention of discrimination based on gender. In 

the Gathas Y.53.5 Zarathushtra tells brides and bridegrooms to 
love each other. He even holds up his daughter Pouruchista as 
an example of a righteous person. �ere is no excuse in today’s 
times to discriminate against women, seeing how they have 
proved themselves capable of all positions in industry, police, 
military, religious ministry, education, business. 
In the Parsi community we practice separation between priest 

class and non-priest class, restricting priesthood to male children 
of priest class parents, in spite of acute shortage of practicing 
priests in India and abroad. Many of the handful of adult lay 
persons who had the calling to serve as priests, and who were 
trained to perform ritual prayers, are still excluded from equal 
participation and respect in the very few places where they are 
available. Executive committees and Trustees can change this 
discrimination by educating the community, resisting pressure 
from some orthodox groups, and stopping such behavior which 
is already leading to a decline in prayer ceremonies done at 
private homes. 

Iranian Zarathushtis follow Asho Zarathushtra’s policy against 
any kind of discrimination and do not discriminate against 
Mobedyars, men and women. At their community functions 
they invite all Mobeds and Mobedyars with equal respect. �e 
late Dr. Ali Jafarey wrote an article about how in Iran, with 
the blessings of their Mobedan Mobed (Chief Priest) Rostam 
Shahzadi they trained and gave equal respect to Mobedyars, who 
a�er �ve years of practice were made full Mobeds. Parsis who 
discriminate can learn to follow the Gathas from the Iranians.

Environment:
In the Gathas, we see Zarathushtra promoting the farmer 

and settled life in society. �e farmer depends on the natural 
environment being in good condition for sustainable growth 
of his crops, year a�er year. �is means timely rainfall without 
contamination from polluted air (from burning of fossil fuels 
in homes, automobiles, industrial factories, power plants) and 
plenty of trees in nearby forest areas (that attract rain and absorb 
carbon dioxide), clean water from rivers and underground 
sources and good soil with natural nutrients, both unde�led by 
chemical or excess animal wastes (like from meat factories).    
Zarathushtra tells his followers to take proper care of animals, 

especially those domestic animals who are bene�cial to our 
lives. Cows and goats provide milk from which butter, cheese 
and other products are made. Horses and bulls provided 
ecology friendly help in farming. Camels provided ecological 
transportation in desert areas. Dogs provide companionship 
and guard duty. Zarathushtra also condemns people who kill 
animals for sport. Reference - Ervad Kavasji Kanga, Ahunavaiti 
Gatha Y.31.15, Y.32.10, Y.32.12, Y.33.4. 
Individuals can do many things to reverse the damage being 

done to the environment. By recycling paper, metals, plastics, 
we can reduce the need for cutting down too many trees, limit  
the amount of mining for metals that destroys land, and reduce 
pollution of land and waters from plastic shopping bags thrown 
out instead of recycled . We can reduce or stop eating meats 
produced by factory farms where animals are o�en mistreated 
and create huge amounts of animal wastes that poison the land 
and underground water. We can reduce the use of our gas driven 
cars by walking for short distances, taking public transportation, 
combining several errands on one trip, or buying an electric 
car.  Installing solar panels on homes, Daremehers, community 
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centers, etc. can lower electricity bills and reduce fossil fuel use 
at power plants.

Inequality:
In Gathas we can see how Zarathushtra treats other people 

and animals with a sense of equal respect for all creations of 
Ahuramazda. Although he teaches respect for authority and 
for ownership rights of property owners, he does not approve 
of inherent superiority or inferiority of individuals based on 
their economic class – rich or poor, ruler or subject, high or 
low caste, occupational class – priest, warrior, trader, carpenter, 
business owner, or gender – male or female, racial or ethnic 
origin. He preaches his new religion to anyone who is willing to 
listen attentively with an open mind and follow a righteous life. 
Taraporewala, Ahunavaiti Gatha Y. 31.1 an Y. 32.2 mention this.
In the world we live in, we can see inequality being practiced 

in all spheres of society in all countries, some more than 
others. Many rich people look down on the poor, exploit the 
poor, humiliate the poor. Majority religion followers in some 
countries discriminate, humiliate, persecute and even kill 
followers of minority religions.  Priest caste members look down 
on others including those who become priests from non-priest 
caste (like Mobedyars in our Parsi community who do not even 
have a vote in the North American Mobed Council, and are 
mostly excluded from participating in community prayers with 
the Ervads).  Parsi women who marry non-Parsi husbands and 
their children are not allowed to enter our temples or attend 
public prayers. Women in many societies including our Parsi 
community are not allowed to become priests.
Individuals can change such practices of inequality by 

speaking out at community meetings, conferences, writing 
articles and educating community members how they go against 
the teachings in the Gathas, and how they break the hearts of 
the victims of unequal treatment, and displease our common 
Creator, Ahuramazda.

Violence:
In the Gathas Zarathushtra condemns those who kill even 

animals for sport, and promotes a settled life and the farming 
occupation that provides vegetables and fruits, instead of the 
hunter gatherer life style. He stretches out a welcoming hand 
even to his detractors to listen to his teachings and follow a 
peaceful righteous life. He does not advocate violence against 
those who decide not to follow his new religion but leaves it 
to Ahuramazda to judge them. In Taraporewala Spentamainyu 
Gatha Y.48.7 Zarathushtra speaks out against hatred and 
violence and promotes love.
As Mazdayasni Zarathushtis we can also do things as 

individuals and as groups like community associations to 
speak out and support others in opposing and ending violence. 
We can join local, County, State, National, and International 
interfaith organizations and collaborate with them to work 
against violence. We can sign on online petitions from other 
groups that are working to end violence. We can contact our 

government representatives to ask their help via legislation that 
would end violence.

Fact Checking:
In our technological society there are all kinds of opinions 

from scholars and non-scholars, orthodox, reformists and 
middle of the road members, that are posted on email and social 
media, besides lectures and discussion groups, educating and 
supporting di�erent ideologies about what is religiously right 
and wrong. So, what can we as individuals do to choose what is 
right?  Whereas, rules and regulations and traditions that were 
established by our ancestors in ancient times may have been 
valid in those bygone days, how do we know which ones are still 
right in today’s times and societies we live in?
Zarathushtra founded his religion by laying down basic 

principles that apply in all ages, such as equality, justice, 
compassion, charity, etc., somewhat like scientists who do 
basic research and discover scienti�c principles.  His followers 
developed rules and traditions that would help people to carry 
on their daily lives during their times, in accordance with the 
basic principles, like how product developers come out with 
tools and products within constraints of available materials in 
their applied research. 
Just as reporters and news analysts do fact checking to 

determine which news coming from politicians and their sta� 
members are factual to di�erentiate from fake news, by verifying 
them against trusted sources, we as individuals can compare the 
rules and traditions against the basic principles to see if they will 
satisfy the principles within the constraints and realities of today’s 
society.
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Sourced from: https://timeso�ndia.indiatimes.com/blogs/weltanschauung/zan-zendegi-azadi-a-zoroastrian-legacy/

Zan Zendegi Azadi: A Zoroastrian legacy

�e slogan of “Zan Zendegi Azadi” meaning women, life 
and freedom is being raised aloud by protestors in Islamic 
Republic of Iran, a�er Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian 
Kurd was pronounced dead days a�er the notorious morality 
police detained her for allegedly breaching the Islamic 
republic’s strict dress code for women.  It was reported by 
Times of India on October 5, 2022, that Iranian schoolgirls 
have come to the fore in protests over the death of Mahsa 
Amini, removing their hijabs and staging sporadic rallies in 
de�ance of a lethal crackdown by the security forces. More 
than 19,600 people have been arrested during the protests 
against the Iranian government, according to Human Rights 
Activists in Iran, a group that’s been tracking the crackdown. 
At least 527 people have been killed as authorities violently 

suppressed demonstrations, the group said. But this was 
not the condition of women in this region many years ago, 
when a mighty Zoroastrian empire called the Hakhamanashi 
Empire was ruled by an enlightened monarch Cyrus the 
Great, rather women enjoyed many freedoms thanks to the 
progressive ideology of Cyrus the “King of Kings” ruler of 
the superpower of the ancient world. �is article is about the 
legacy of Zoroastrianism and Zoroastrians towards women 
empowerment.

An empire of 1000 nations

About 2,300 years ago, the Parsi (From Pars or Fars province 
in Persian) empire covered over two million square miles and 

Arunansh Goswami

Author of this article standing near the depiction of the Persian Immortal Guards at Louvre Museum Paris, found 
by archaeologists in Iran. �ese guards were once commanded by a Persian woman named Pantea Arteshbod.
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held nearly half the world’s population. �e Guinness World 
Record for the largest empire so far in the world in terms 
of population goes to the Achaemenid or Hakhamanashi 
Empire. As per the Guinness Book of World Records “By 
share of population, the largest empire was the Achaemenid 
Empire, better known as the Persian Empire, which accounted 
for approximately 49.4 million of the world’s 112.4 million 
people in around 480 BC – an astonishing 44%.”

Ahura Mazda, the one God of the Zoroastrians, gave them 
this empire to rule and it was this empire that gave us Cyrus 
or Koroush the great, and his legacy, comprises not just his 
great deeds, but the in�uence he had on several Zoroastrians 
in coming centuries, to name their children Cyrus in his 
honour, the respect for the “King of Kings” remains unshaken 
in the hearts of Parsis from Bombay to Los Angeles.  �ere is 
much evidence that the principles of Zoroastrianism lay the 
core foundation to the �rst (Declaration of Human Rights) 
in the Persian Empire set by Cyrus the Great, since the 
rulers of Persia were Zoroastrians and relatively liberal and 
progressive. Women empowerment was an important policy 
of the Zoroastrian Empire of Persia.

Zoroastrian women power in Persia

Zoroastrian Persia has had a history of women military 
commanders like Artunis (c.540-500 BCE), a Lieutenant 
Commander under Cyrus the Great, Pantea Arteshbod 
(sometime in the mid-500s BCE) another o�cer under Cyrus 
the Great, Artemisia I of Caria (c. 480 BCE), an admiral of 
the Persian navy under Xerxes I famed for her perseverance 
and valour at the Battle of Salamis, Youtab Aryobarzan (lived 
prior to 330 BCE), soldier renowned for defending the city of 
Persepolis against the advancing forces of Alexander the Great, 
Youtab means “Unique” and Aryobarzan means “Glory of the 
Aryans”. It is said a�er Darius III �ed, Youtab Aryobarzan’s 
brother Ariobarzanes was le� to guard the capital Takht-e-
Jamshid. He along with his sister held o� the Greeks at a pass 
in the mountains/ Tang-e-Meyran for forty days till a traitor 
brought the Greeks behind them. Ariobarzanes and Youtab 
Aryobarzan both attained martyrdom for Persian freedom 
in the last charge at the Greeks on January 20th 330 B.C. 
�eir bodies were taken by villagers to the Dakhmeh-Sangi.  
�eir remains and sacri�ce remain clothed in obscurity and 
anonymity, unrecognised and unsung by bigoted, biased and 
partisan history, written by the victors.

During the reign of Cyrus, the Great, Pantea which means 
strong in old Persian, was Arteshbod (commander) of the 
Immortals, which were Persia’s elite �ghting force that was 
both standing army, and Imperial Guard and had gained 
their legend by keeping their force 10,000 strong at all times 
according to Herodotus. �e female commander Pantea 
Arteshbod, believed to have been appointed to govern Babylon 
under Cyrus’ rule, is thought to have been the architect of the 

Immortals, establishing them as an elite guard.  In Persian 
folklore, Pantea was considered to be the most beautiful and 
toughest woman in all of Asia. She is said to have kept her face 
covered in battle to prevent the enemy and her fellow soldiers 
alike from falling in love with her.

Zoroastrian women power in India

A Persian woman leader of India, Madam Bhikaji Rustom 
Cama fondly called the “Mother of the Indian Revolution 
(Against British imperialism)” became the �rst person to 
hoist the Indian �ag in foreign land on 22 August 1907. While 
unfurling the �ag at the International Socialist Conference in 
Stuttgart, Germany, she appealed for equality and autonomy 
from the British which had taken over the Indian sub-
continent. At the Conference Madame Cama said and I quote 
“Behold, the �ag of independent India is born! It has been 
made sacred by the blood of young Indians who sacri�ced 
their lives in its honour. In the name of this �ag, I appeal to 
lovers of freedom all over the world to support this struggle. 
�is is the �ag of independent India. I appeal to all gentlemen 
to stand and salute the �ag.” So as to pay their respects to this 
great India patriot, the Indian Coast Guard commissioned 
�e ICGS Bhikaji Cama, a Priyadarshini-class rapid patrol 
vessel in 1997.

As per Dr Sumita Mukherjee, Historian and Senior Lecturer 
at University of Bristol, two Parsi (Zoroastrian) women, 
Herabai Ardeshir Tata and her daughter Mithan Tata, played 
a crucial role to get women the right to vote in India when 
they came to Britain in 1919. It was decided by a Bombay 
group of women, led by Mrs Jaiji Jamshed Petit who was a 
leading �gure in Bombay Women’s Su�rage Union and well 
known to Mahatma Gandhi, that Herabai and Mithan Tata 
should be sent to London to submit a memorandum urging 
that Indian women should be given the right to vote. On their 
arrival in the UK, they submitted the statement to a Select 
Committee and then embarked on a three-month tour visiting 
various towns and cities to get more support for the Indian 
women’s cause. In the Joint Statement, Herabai and Mithan 
Tata sent to the Government, they described themselves as 
‘Bombay women’. Mrs Hilla Rustomji Faridoonji was another 
high pro�le Parsi su�ragette and was vice-president of the 
All-India Women’s Conference and Avabai Bomanji Wadia 
(née Mehta) was another high pro�le Parsi su�ragette. In the 
end the author would like to mention let’s hope the present 
government in Iran gets time to read their country’s history 
and establish an enlightened rule like that of Cyrus the Great.

Disclaimer

Views expressed above are the author’s own.
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�e ha�sins of freedom
Aryana Behmardian

It’s the 20th of March around 2:08

When I realize, I’m running quite a bit late 

To set up my ha�sin just in time,

For the countdown to Norooz, the moment spring shines 

I’ve had a busy year, a lot on my plate 

A new mother learning through trials and mistakes 

But then I am humbled when I remember,

�e tragedies that began last September 

In a country that once shone beaming and bright,

Turned to a battle ground for basic human rights 

As I gather the eggs, the �sh and the mirror,

My purpose this Norooz becomes all the clearer

�is one is for the Iranians who haven’t let up,

Who are �ghting for autonomy with a nearly empty cup? 

“Zan, Zendegi, Azadi” I utter hard and fast 

As I pour vinegar into a decorative glass 

For “serkeh” stands for patience and boy are they persistent,

�ey’d give up their lives for this unwavering resistance

As I wash apples crisp, round and red,

I think of the restless women with long locks atop their heads 

For “seeb” stands for beauty, out and within,

Both deserve to be illuminated, instead of made dim 

Symbolic for love, I bring out the dried fruit 

Wishing “senjed” was enough for all the sweethearts in pursuit 

Of dancing and singing in plain sight

Instead of hiding an expression of basic human rights 

I re�ect as I count heads of garlic for my spread 

Freedom �ghters in the street, wounded or dead 

Doctors condemned for keeping their oaths,

Health and medicine, “seer” stands for both 

Crisp two-dollar bills and half dollar coins 

I consider the people who struggle to join,

�e lines at the grocery store, the bazaar and café,

As their money drops vertically in value each day 

As I pour some sumac into a dish 

A hope for a beautiful sunrise I can’t help but wish 

A sunrise with freedom of speech

A sunrise without the morality police 

A sunrise with fair and just trials 

A sunrise with uncovered hair and smiles 

One more “S” but certainly not least, 

I tie a red ribbon around my sprouts neat 

I have hope for what the future will unearth,

A freed Iran, for “sabzeh” stands for rebirth 
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